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حسین ملائی

 در گزارش های متعددی که از مراکز رسمی کشور اعلام شده است، حداقل روزانه سی میلیون لیتر بنزین با قیمت 
جهانی در حال گردش است و فعلًا با نرخ لیتری 100 تومان فروخته می شود. با توجه به قیمت های جهانی نفت 
خام، بنزین به طور میانگین لیتری 600 تومان تهیه می شود؛ یعنی باید روزانه حدود 18 میلیارد تومان و در طول 
سال به طور میانگین 6.570.000.000.000 تومان از بودجه ی کشور یعنی از سرمایه ی ملی، بنزین خریداری 
کرد و ارزان تر از آب فروخت و قاچاقچیان سوخت را تشویق کرد، تا بخشی از این واردات یا تولیدات داخلی 
را به سادگی به کشورهای همسایه قاچاق کرده و به قیمت کلان بفروشند. نگارنده در سال های پیش مکرر به 
این موضوع پرداخته است. بسیاری از دوستان نماینده در مجلس واقفند که با اصرار از آن ها می خواستم جلوی 
این اتلاف منابع را با واقعی کردن قیمت آن بگیرند. در جلسات شورای شهر اول بسیاری شاهدند، حتی اصحاب 
مطبوعات مطلع اند که بارها گفته ام روزی بر این کشور و کارگزاران آن، این واقعیت تحمیل خواهد شد که راجع 
به این موضوع تصمیم جدی بگیرند. خوشبختانه اراده ای جدی در سال جاری حاصل شده و مسؤولان حکومت 
وارد این بحث شده اند؛ فارغ از اشکالات موجود و حتی با وجود راه های مناسب دیگری که باید به آن پرداخت. 
لیکن باید از این حرکت ملی حمایتی جدی به عمل آورد. همه باید تلاش کنند، دولت و مجریان را یاری نمایند 
و با ارائه ی راه حل هایی مناسب موانع موجود را برطرف کنند تا این اقدام به نتیجه برسد. مواردی چون اسراف 
فراوان، وجود خودروهای بی کیفیت با سوخت بیش از حد، تشدید آلودگی های هوا در شهرهای بزرگ، تخریب 
محیط زیست، رشد بیماری های خطرناک، ثمره ی این بی تفاوتی در سال های گذشته بوده است. حرکت فعلی 

تصمیمی درست و به جا برای پرداختن به این مسائل است. 
نکته ی قابل ذکر این است که اجرای این قانون با فشار گروهی از نمایندگان و مخصوصاً شخص رئیس مجلس 
ستودنی است. با اینکه بعضی از دولتمردان از اجرای قانون طفره می رفتند، ایشان با موضع گیری و ایستادگی، 
مصرانه دولت را وادار به اجرای قانون نمود. این حرکت، که برای حفظ مصالح عمومی ملی، پشت پا به روش های 
عوام فریبانه زده شد، در بین اهل فن و خردمندان کشور ارزشی فراموش نشدنی دارد، اما در هر حال اقتصاد کشور 
نیازمند جراحی عمیق تری است و این جراحی دیر یا زود باید در کشور انجام گیرد و تمام بخش هایی که تاکنون 
حیاتشان به سوبسیدهای فراوان وابسته بوده است، مستلزم این جراحی هستند تا ساختار بیمارگونه و رانت پرور 
آن ها از این بلایا نجات یابد؛ تا کار ارزش پیدا کند، بخش خصوصی توان رقابت در عرصه ی داخلی و خارجی 

پیدا کند و در نهایت کیفیت کالاها برای ارائه در بازار جهانی ارتقاء یابد.
هر از چندگاهی که اراده ای راسخ برای وارد شدن به این مسائل ایجاد می شود، موانعی را پیش رو می بیند که 

مهمترین آن ها عبارتند از:
1. در آغاز حرکت، طبقات کم درآمد آسیب جدی می بینند و تغییرات برایشان بسیار سنگین است.

2. ممکن است مسائل و بحران های اجتماعی نظیر آنچه در آغاز سهمیه بندی بنزین رخ داد، به وجود آید.
3. عدم اعتماد عمومی به سیاست های اصلاحی دولت.

در موضوع اول، راه های مختلف دیگری وجود دارد که مشکل را حل کند و به طور همزمان طرحی ارائه دهد که  
هم حقوق طبقات کم درآمد را لحاظ کند و هم موضوع سوبسیدهای نادرست را قطع نماید.

سوبسیدی که روی نان، لبنیات و غیره پرداخت می گردد، همیشه مقداری از بودجه ی کشور را می بلعد که قطعاً 
تعداد زیادی از مردم به این گونه سوبسید و حمایت ها نیاز ندارند؛ بودجه ای که باید صرف عمران و آبادانی 
کشور کرد صرف چنین اموری می شود. برای طبقات آسیب پذیری که تحت پوشش کمیته ی حضرت امام )ره( یا 
تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، یا حقوق بگیرانی که شامل کارگران و کارمندان می باشند، حذف سوبسید 
سودمندتر است و پرداخت مستقیم به این اقشار باعث سالم سازی جریان اقتصادی کشور می گردد. در مورد 
موضوع دوم، یعنی برخورد با بحران های اجتماعی، باید راه حل های مناسبی اندیشید و به علاوه هزینه ی برخورد 
با آن را نیز قبول کرد. فقط باید با هشیاری و چشمانی باز با بحران های اجتماعی برخورد کرد، طوری که خود 

زمینه ی سویی برای مسایل دیگر نگردد.
به  بایستی  اختیار دولتمردان است. رفتار و هزینه های دولت  تمام وظایف و روش های در  در موضوع سوم، 
صورتی درآید که مردم یقین پیدا کنند آنچه را دولت هزینه می کند با نهایت صرفه جویی است و همه ی آنچه 
اجرا می شود گریز ناپذیر است. اگر مردم از اینکه درآمد دولت در مسیر حل مشکلات اساسی مردم هزینه می شود 
اطمینان یابند، هم در پرداخت مالیات با عشق و علاقه مشارکت خواهند کرد و هم در برنامه ریزی های اقتصادی 

پا به پای دولت حرکت خواهند کرد.
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چكیده: 
از روزگاران کهن توجه به درون انسان و بررسي 
پاره اي   دغدغه هاي  جمله  از  او  روحیات  و  حالات 
بوده   است.  جهان  و  ادیبان  روان شناسان  متفكران، 
این صاحب نظران در  از  برخي  اخیر  طي چند قرن 
آلمان زاده شده و بالیده اند. کانت، هگل، نیچه،  ریلكه، 
جمله اند.  آن  از  هسه  هرمان  و  هایدگر  هولدرلین، 
با  که  است  دین ورزي  متفكران  دسته  آن  از  هسه 
اگزیستانسیالیست،  فیلسوفان  نزدیك  به  رویكردي 
را  او  دروني  کشمكش هاي  و  روحي  حالات  انسان، 
در آثارش مورد بحث و تأمل قرار  داده    است. از آنجا 
که بخشي از زندگي و مطالعات این نویسنده مربوط 
جدي ترین  برخي از  است،  زمین  مشرق  فرهنگ  به 
آثار  او مانند »سفر به شرق« و »سیذارتا« نیز حاصل 
فرهنگ  با  هندي  به   ویژه  و  شرقي  فرهنگ  پیوند 
این  مختصر  با  معرفي  زیر  نوشتار  است.  اروپایي 
اندیشمند به نقد و تحلیل یكي از داستان هاي کوتاه 

او مي پردازد. 

کلید واژه: انسان، کشمكش هاي روحي، جاذبه هاي 
اولیه، تعالي، فنا. 

هرمان هسه و آثار او: 
هرمان   هسه، شاعر، داستان نویس و متفكر معاصر 
آلماني در ژوئیه ي سال 1877 در شهري کوچك به 
نام کالو  )    Calw(   در  جنوب آلمان متولد شد. پدرش 
زمین  مشرق  در  سال ها  که  بود  پروتستان  کشیش 
به  مذهبي  مسیونر  یك  هیات  در  هند  ویژه  به   و 
سالگي  چهارده  در  پرداخته  بود.  مسیحي   تبلیغات 
براي کشیش شدن وارد مدرسه ي الهیات شد، اما دو 
سال بعد آنجا را ترك  کرد و براي گذران زندگي به 
آلماني  کلاسیك  ادبي  متون  ویرایش  و  کتابفروشي 
پرداخت. در دوران نوجواني با »یاکوب  بورکهاردت« 
مرواریدهاي  بازي  کتاب  در  یاکوبو  پدر  ) همان 
بر  متفكر  این  اندیشه هاي  که  شد  آشنا  شیشه اي ( 

هسه تأثیر انكار  ناپذیر گذاشت.1 
هسه از آغاز نوجواني پسرکي یك دنده و کلّه شق 
و داراي افكار و اندیشه هاي عجیب و غریب شناخته 
مي شد و چنان با  قید و بندهاي خانوادگي در مي افتاد 
که تحملش براي بیشتر افراد خانواده سخت بود. به  
همین  سبب او را به مدرسه ي  شبانه روزي فرستادند و 
سپس راهي شهر »گوپینگن« کردند تا در دبیرستان 
نیز  با  دبیرستان  این  در  کند.  تحصیل  شبانه روزي 
وجود قرار گرفتن هسه در بین دانش آموزان ممتاز، 
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که  داد  نشان  خود  از  سرکشي  و  بي قراري  چندان 
در  سرانجام  نبود.  آسان  در  مدرسه  نگهداشتن اش 
پناه  جنگل  به  و  گریخت  مدرسه  از   1892 مارس 
برد. از این پس مدتي را در افسردگي شدید  به  سر 
برد تا والدین را ناچار کرد که قید مدرسه را بزنند 
و  غریبه  علوم  بر  که  دعانویسي محلي  نظر  تحت  و 
دعانویس  دهند. کوشش  بود  قرارش  واقف  جادویي 
نیز به جایي نرسید و افسردگي، هسه را تا آستانه ي 
خودکشي پیش برد. خانواده او را به  آسایشگاهي در 
شهر اشتتن فرستادند که پرداختن به کارهاي باغباني 

بخشي از فعالیت روزانه ي او را تشكیل مي داد. 
و  گل  به  علاقه   هسه  تا  شد  موجب  دوران  این 
آن  از  و  نماید  حفظ  عمر  پایان  تا  تقریباً  را  نقاشي 
چهارم  فصل  مثل  کتاب هاي  خویش  از  برخي  در 
که  نگذشت  دیري  کند.  روایت  به   نحوي  » دمیان« 
با آن قدرت تخیل و سرکشي  خانواده اش دریافتند 
 و وسواس ذهني اي که در هسه وجود دارد، او براي 
تحصیلات رسمي ساخته نشده است و مي باید به او 
این  در  داد.2  نویسندگي  کار  و  و  مطالعه  در  آزادي 
سال ها هسه بیش از همه در رویاي جادوگري و علوم 
غریبه اي بود که دست انسان را به ساحت هاي  نهاني 
جهان هستي مي رساند. همین علاقه بود که بعدها 
حقیقت  به  اتصال  و  انساني  نهفته ي  خود  به  توجه 
دغدغه ي  جدي ترین  به  صورت  او  براي  را  وجود 
زندگي در آورد. او خود در وصف سال هاي نوجواني 

و دغدغه هاي جدي اش چنین آورده   است: 
با  به  طور جدي  هیچ گاه  سالگي  سیزده  تا  » من 
خودم نیندیشیده بودم که یك روز چكاره خواهم شد؛ 
یا چه شغل و حرفه یي  را بر  مي گزینم. من  هم مثل 
همه  ي  پسر بچه ها، به  خیلي  از صاحبان حرفه ها علاقه 
شكارچیان،  مثل  مي خوردم.  را  غبطه شان  و  داشتم 
 کلك ران ها، بازرسان قطارها، بند بازها، کاشفان نواحي 
قطبي. اما در حقیقت بیش از همه به جادوگري علاقه  
داشتم و دلم  مي خواست جادوگر شوم و این انگیزه و 
عشق در ژرف ترین و در دروني ترین نقطه ي وجودم 
یا  رضایت  عدم  از  نوعي  همه اش  و  کرده  بود  نفوذ 
نارضایي ویژه از چیزي سرچشمه گرفته بود که مردم 
آن را »حقیقت« نام نهاده اند، یا چیزي که آن را  گه گاه 
اما  مي پنداشتم؛  بزرگسالان  ابلهانه ي  توطئه ي  نوعي 
خیلي زود آموختم که این حقیقت را از خود برانم، 
یعني گاهي  ترشرویانه و گاهي با سرزنش و عتاب و 

حتي با شور و علاقه ي سوزان به استفاده از افسون 
کنم  دگرگون  مسخ  و  را  آن  بتوانم  که  جادوگري  و 
به  و بسط بدهم. در دوران کودکي ام علاقه و عشق 
و  بروني  اهداف  به  دستیابي  متوجه ي  جادوگري 
مثلًا، خیلي دلم مي خواست  بود.  خارجي  کودکانه ام 
کاري کنم که در زمستان ها هم سیب به  دست بیاید 
و  طلا  از  را  کیفم  از  جادوگري  استفاده  با  حتي  و 
نقره پر کنم. خواب مي دیدم که دشمنانم را با جادو 
عالم  خیال  در  و  کرده ام  زمین گیر  و  لنگ  و جمبل 
شرمسار و سرافكنده و همه مرا به عنوان قهرمان و 
شهریار فراخوانده اند. دلم مي خواست بتوانم گنج هاي 
پنهان را بیابم،  مردگان را زنده کنم و خودم را ناپدید 
و غیب. همین حرفه ي غیب  شدن را از همه مهم تر 
مي دانستم و از صمیم قلب آرزو  مي کردم در آن موفق 
بشوم. این آرزو، به جاي هر نیروي جادوگري دیگر، به 
شكل هاي گوناگوني که بي درنگ قابل  شناسایي نبود، 
تا پایان عمر رهایم نمي کرد. بنابراین بعدها، خیلي بعد 
نویسندگي  کار  به  که  آن  از  پس  و  شدنم  بزرگ  از 
 پرداخته بودم، همیشه مي کوشیدم خودم را پشتِ سرِ 
خودم  بر  دیگري  نام  کنم،  پنهان  آفریده هایم  دست 
بگذارم و پشت  نام هایي که شیطنت بارانه براي خودم 
اختراع کرده   بودم پنهان شوم - یعني تلاش هایي که 
شگفت  زده مي دیدم بسیاري از  هم قطاران نویسنده ام 
درك نمي کنند و آن را به زیان خودم به کار مي گیرند. 
هرگاه که به گذشته مي نگرم چنین به نظرم  مي رسد 
که تمام دوران زندگي ام تحت تأثیر علاقه به داشتن 
قدرت جادوگري گذشته است و این که چگونه اهداف 
همین  آرزوهاي جادویي با گذشت زمان تغییرکرده اند 
و چگونه تدریجاً از تلاش ها و تكاپوهاي دنیاي خارج 
جدا شدم و چگونه  در صدد بر آمدم ناپیدایي ناشیانه ي 
ردا یا عباي جادویي را با ناپیدایي مرد خردمندي عوض 
کنم که در حالي که به همه چیز  مي اندیشید خود به 
اندیشه ي کسي خطور نمي کرد- و این است محتویات 

واقعي داستان زندگي ام.«3 
ژرف  تأثیري  دوران  این  در  که  از جمله کساني 
هسه  براي  که  اوست  پدر بزرگ  داشته اند  هسه  بر 
و  فرهنگ ها  به  و  علاقه مند  نیمه  رویایي  شخصیتي 
اساطیر شرقي بود. او که در نظر هسه پیر مردي دانا و 
خردمند تلقي مي شد خود نیز به عنوان انساني  واقف 
به علوم غریبه و متصل به حقیقت نهفته ی هستي 
به نظر مي رسید که همه ي زبان هاي انساني و آدمي 
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آگاه  نیز  و ستارگان  زبان  خدایان  از  و  را مي دانست 
بود. او با زبان و خط »پالي« که در کتاب هاي مقدس 
بود.  سانسكریت  آشنا  نیز  و  مي رفت  کار  به  بودایي 
نیز  را  سنگالي  و  هندي  بنگالي،  کانارسي،  آوازهاي 
گاه گاهي زمزمه مي کرد. با این همه علي رغم اعتقاد 
تثلیث گذشته    بود و همانند  به  باور  به مسیحیت  از 
بسیاري از پروتستان هاي اندیشمند به یگانگي خداوند 
معتقد بود و نیم  نگاهي نیز به  مناسك نظري مسلمانان 
دوست  بسیار  را  بزرگ  پدر  هسه  داشت.  بوداییان  و 
مي داشت و در عین این  که از او مي ترسید او را  سخت 
حرمت مي نهاد. این مرد که در حقیقت پدر و مادر 
او بود براي هسه در جنگلي از اسرار پنهان  شده، در 
اعماق  چشمانش برق اندوهي نسبت به دنیا ساطع بود 
و همچنین برق دانش و خردي شادي آفرین که او را از 
دیگر آدمیان  جدا مي کرد. در همان سال ها )سال هاي 
کودکي و نوجواني هسه( مادرش  نیز که از دیر باز به   
همراه پدرش در هندوستان زیسته   بود  و با زبان مالایي 
)زبان ساکنان مالابار هندوستان( آشنایي داشت، گاه با 
زباني عجیب و غریب و جادویي با پدر بزرگ  صحبت 
مي کرد و رفتار غریب و بیگانه ي او که نشاني مرموز 
از خردمندي در خود داشت، هسه را تحت   تأثیر قرار 
مي داد. بر  عكس پدر که به گفته ي هسه تنها، رنج کش، 
جستجو گر، دانش آموخته، مهربان و عاري از دروغ و 
بود و فعالانه  براي خدمت به حقیقت تلاش  نیرنگ 
لطیف  و  نجیب  و  راز  آلود  لبخند  آن  از  ولي  مي کرد 
بسیار دور بود و اثري از آن اسرار و  حالات کودکانه و 

خداگونه در شخصیت او دیده نمي شد. 
 هسه به نیكي مي دانست که ریشه هاي وجودش 
بیشتر در خاك و سرشت مادر راه یافته و از آن تغذیه 
یك  او  خود  گفته ي  به  مادر  به   ویژه  که  کرده   است. 
پارچه موسیقي بود. آن ها در شهر کهن و قوز کرده اي 
که پیرامون آن  را کوه هاي پوشیده از  جنگل هاي انبوه 
و تاریك فرا  گرفته   بود زندگي مي کردند و گاه گاه در 
و  و دوستي  از سر علاقه  احساسي  با  دامن طبیعت 
نوعي  آشنایي راز آلود با کوه و جنگل و طبیعت و حتي 
در  مي خوردند.  پیوند  روباه ها  و  سمورها  و  پرندگان 
همین دوران طوطي  سالخورده و به ظاهر خردمندي 
در خانه ي آن ها نگهداري مي شد که به   نظر مي رسید 
از سرزمیني دور و ناشناخته آمده و به   زبان  جنگل 

سخن مي گوید و بوي نواحي استوایي را دارد. 
نا آشنایي  و  بسیار  جهان هاي  هسه  گفته ي   به 

بدون  و  بي تفاوت  آدمیان  از  قابل توجهي  بخش  که 
کرده   دراز  دست  آن ها  مي گذرند  کنار  از  توجه 
در خانواده ي  را مي فرستادند که  پرتوهایي  و  بودند 
و  در  مي رسیدند  هم  به  دیگر اندیش  نوجوان  این 
این  در  مي کردند.  تداعي  را  وحدت  نوعي  یكدیگر 
مي شد  نواخته  انگیز  دل  و  زیبا  آهنگ هاي  خانه 
اندوخته  لائوتسه  و  درباره ي  بودا  دانش هایي  و 
کشورهاي  از  میهماناني  سوي  دیگر  از  شده    بود. 
این  به  بیگانه  و  متفاوت  شخصیت هایي  با  مختلف 
ایشان بي نوایان و  خانه  وارد مي شدند که در میان 
ثروتمندان هر دو وجود داشتند. آن ها با یكدیگر غذا 
اینجا  به جشن و  شادي مي نشستند.  یا  مي خوردند 
یكدیگر  کنار  در  زیبایي  و  اسطوره  معنویت،  دانش، 
جهان هاي  به  دست یابي  دغدغه ي  و  مي زیستند 
و  تأمل  به  را  انسان ها  همه ي  حسي  فرا  و   نهفته 

حرکت وا مي داشت. 
 او همواره به این موضوع که » چه قدر خوبست که 
انسان دوباره کودك شود!«4 فكر مي کرد و به جهان 
دست یافتني  خیال هاي  و  رویاها  با  همه ي  کودکي 
خانواده  وقتي  مي ورزید.  عشق  دست نیافتني اش  و 
و  بگذارد  مذهبي  پاي  مدرسه ي  به  کرد  مجبورش 
قرار  شده   بود در آن مدرسه تحصیل  کند که یا واعظ 
به  که  علاقه اي  همه ي  علي رغم  شود،  فیلسوف  یا 
جهان  معنوي و ارزش هاي آسماني داشت احساس 
ناخوشایندي پیدا کرد و درست به   همین  سبب بود 
که به آن آموزه هاي کلاسیك  و رسمي پشت نمود. 
به گفته ي او در این دوران تنها چیزي که آتش شوق 
آن در دلش زبانه مي کشید استاد شدن و یا روحاني 
 بلند پایه شدن نبود که دست یابي به علوم الهامي و 
جادویي بود که او را به جهان دیگري فراتر از جهان 
کمیت و رنگ پیوند  مي زد، همواره فرشتگاني را در 
ذهن تصور مي کرد که همانند دخترکاني نوبالغ در 
اوج زیبایي و دلپذیري به رقص باله  مي پرداختند و 
دنیاي او را لبریز از شعف و شادي و لذتي خلسه وار 
مي کردند که در هیچ یك از جشن ها و مراسم این 

جهاني  به دست نمي آید.5  
 » گو پینگن« براي او اندوهبار بود چرا که دنیاي 
جالب توجه و افسون کننده اي نبود و او را به جهان 
رازها و زیبایي هاي  رویایي نمي برد: » گوپینگن واقعاً 
دلخورم کرده   بود. این شهرِ کارخانه ايِ کسل کننده 
واقعاً با شهر و دیار خودم قابل مقایسه  نبود و هر گاه 
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آن  در  زندگي   و  کالو  از  همكلاسي هایم  براي  که 
خیال  پردازانه  زیباي  صحنه هاي  و  مي کردم  تعریف 
مي آفریدم کسي نمي توانست به سخنانم تردید کند و 
آن  را زیر سؤال ببرد.... اگر بكوشم که از روح جوانیم 
آن  مولد  بخش  که  بهترین  در  مي یابم  شوم  آگاه 
سواي سرپیچي ها و نفي هاي  بسیار، توانایي احساس 
احترام بود و اینكه روحم زماني به بهترین  شكوفایي 
دست یافت که مي توانست حرمت بگذارد، بپرستد و 

براي رسیدن به آن هدف متعالي بكوشد.«6 
 شعر هرمان گوندرت، پدر  بزرگ مورد علاقه  اش 
شعر  این  داشت.  خاصي  معناي  هسه  براي  همواره 
مدار  و  مي کرد  تفسیر  را  روحي  او  سیر  نحوي  به 

زندگي اش را در خود مي سرود. 

 » آیا لازم است به خاطر آمدن آن شب  
ندبه و زاري کنم؟

که خورشید از آنجا رخت بر مــي بندد
خسته از کارهاي روزانه

و آن سایه ي تیره رنگ فرو مي افتد
از ابرهاي چرخان و دور زنــنده اي
که اجرام سماوي فرو مـــي پاشند

بر فراز سكوت شب! 
اینان همه صورت اند

از دنیاي بدون مانع پروردگار
لیكن به جنبه هاي چندین رنگ عوض مي شوند
و فقط یكي عوض ناشــده به سویـم مي آیـد

چشم انساني که بر آن ها متمرکز مي شود
آیا تو آن گلي نبودي

که در سینه ي مادري خواب مي دیدي؟ 
آیا هنوز هم انگور رسیده نیستي

نا بردباري براي آمدن سوداگر شراب
تا توانش را بیازماید و سبكي اش را؟« 7 

 
پس از بیست سالگي به شعر و شاعري روي  آورد 
اولین  کامنزیند«  رمانتیزم شد. »پیتر  دنیاي  وارد  و 
کتابي بود که در  بیست   و دو سالگي منتشر کرد و 
مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت.8 با شروع جنگ  
جهاني نیز به  سبب اعتراض به میلیتاریزم  آلمان در 
جنگ بین الملل اول به سوئیس رفت و براي همیشه 
مقاله هاي  ایام  همین  در  شد.  سرزمین  آن  مقیم 
در  و  نمود  منتشر  جنگ  با  در  مخالفت  نیش داري 

به  توجه  تا ضمن  کرد  دعوت   را  آلماني  جوانان  آن 
فاجعه ي جنگ آن  را محكوم نمایند.  بي شك تهدید 
دولت از جمله عواملي بود که او را وادار به مهاجرت 
ساخته   بود. از این پس او به انتشار مهمترین آثارش: 
زرین ذهن،  و  نرگس  بیابان،   دمیان، سیذارتا، گرگ 
سفر به شرق، بازي مرواریدهاي شیشه اي و خبرهاي 
عجیب از ستاره اي  دیگر، پرداخت که برخي از آن ها 
موجب شد تا او به   عنوان نویسنده ي برگزیده ي اروپا 

به جایزه ي نوبل دست  یابد. 

نویسندگي هسه
یا در  از آن دسته نویسندگاني نیست که   هسه 
حد عواطف و احساسات در جا مي زنند و خودشان را 
برخوردهاي جنسي  یا  مفاهیمي  مثل عشق  زنداني 
مي کنند و یا به حوادث و مصایب بیروني مي پردازند 
از حوادث و سختي ها را به  سوي زندگي  و قطاري 
روانه  خود  داستان  قهرمانان  شرایط  و  محیط  و 
نویسندگان  از  بسیاري  مانند  حتي  او  مي سازند. 
و  نمي برد  اجتماع  آغوش  به   را  همواره  قهرمانانش 
فرانسوي،  توانمند  نویسنده ي  بالزاك  همانند  مثلًا 
را  سرگرم  داستان هایش  و  رمان ها  شخصیت هاي 

شغل و حرفه ي خود نشان نمي دهد. 
بازي هاي  آن  همه ي  بازگو کننده ي  حتي   او 
حرفه اي و شرایط اجتماعي که مایه ي سرافكندگي، 
مي شود  داستان  نیك بختي  قهرمانان  یا  و  بدبختي 
در  گاه  که  مي گوید  سخن  انساني  از  بلكه  نیست، 
عرصه ي شهر و خیابان و اجتماع نیز همانند برِ  بیابان 
تنهاست و با فردیت و تنهایي خود کلنجار مي رود. 
کشمكش ها و جاذبه هاي رنگارنگ و متنوع لایه هاي 
مختلف خودِ  انساني مهمترین دست مایه ي هسه است 
که به او کمك مي کند تا درون مایه ی داستان هایش 
خیال  ضمیر،  وسوسه هاي  ذهن،  پایه  ریزي کند.  را 
پنجره اي در  اشراقي دل که گاه گاهي  و جاذبه هاي 
حجم  همراه  مي کند  باز  انسان  فردیت  و  تنهایي 
و  نگفتني  حرف هاي  تردیدها،  سؤال ها،  انبوهي  از 
دردهاي ناشنودني به شكلي راز  وار و گاه غیر قابل 
چیره  و  نویسنده ي  توانا  این  زبان  و  ذهن  از  بیان 

دست سر ریز مي شود. 
از  خیال پردازي ها  و  ذهنیت ها  این   وسعت 
و  دلپذیري  و  ناخودآگاه  ضمیر  رمانتیك  تغزلات 
دل انگیزي جلوه هاي معشوق و  ناز و اداي خلسه آور 
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زیبایي هاي او آغاز مي شود و در پاره اي از نوشته هاي 
تأثیرگذار هسه تا یأس و  بدبیني نیچه وار در آمیخته 
 با اضطراب و اندوه پیش مي رود. پریشاني اي ناشي از 
تكنولوژي جهان مدرن و خشونت و پوچ گرایي مفرط 
روح آزار که  در ادامه ي سیر خود به رهایي محض و 
گذشتن از همه ي این دغدغه هاي زندگي نو مي رسد 
که به نحوي ناشي از منیت  تازه ي آدمي است و با 
نیرواناي  به  این منیت کاذب و پیوستن  از  گذشتن 
است  )منیت(  متعین  وجود  مظاهر  فناي  یا  بودایي 
بیكرانگي محض  یا  نبودن  در  را  بودني  که  مي توان 

احساس  کرد. 
هسه در پاره اي از آثار خویش مثل دمیان، زیر 
دنده ی چرخ و خبرهاي عجیب از ستاره اي دیگر و 
راهي به درون  مي کوشد تا معارف مربوط به جوهر 
جادویي وجود را بیان کند و مرتبه اي از نفس را که با 
» نفس لوامه و مطمئنه« در فرهنگ  ما  قرابت دارد، 
به منزله ي زمینه و سرمایه اي براي رسیدن به نداي 
نجات بخش منجي اي که در درون ماست بیدار سازد 
و او  را چنان قوتي بخشد که بتواند بر آشوب و خطر 

نفس فایق آید.9 
 قهرمانان آثار هسه بیشتر الگوهایي از شخصیت 
را  او  دل  حرف هاي  و  سخنان  که  هستند  او  خود 
مي زنند. در کتاب پیتر  کامنتسیند از زبان پیتر آورده 

است: 
نهال  مي خواستم  من  این که  مهم تر  همه  »  از 
بودم  امیدوار  بكارم،  دل هایتان  در  را  عشق  اسرار 
برادر  زنده  تمامي  موجودات  با  که  بیاموزم  شما  به 
باشید و وجودتان آن چنان از عشق سرشار شود که 
اندوه و مرگ نیز نهراسید و آن ها را چون  از  حتي 
خواهر  و  برادر  همانند  بیاورند  شما  سوي  به   روي 

بپذیرید.10« 

نگاهي به داستان هاي ممتاز هسه
نوعي  به  که  روانكاوانه  است  داستاني   » دمیان« 
بخشي از زندگي خود نویسنده و وجدانیات او را در 
کنار نیات انساني و  کشمكش هاي آدمي مورد توجه 
قرار مي دهد و »سیذارتا« داستان پسر برهمني است 
به همین نام که تا هنگام جواني خویشتن  را در اوراد 
و  ساخته  غرقه  مذهب خود  مراقبه هاي  و  مراسم  و 
امور  این  در  خویش  سال  و  هم سن  جوان هاي  از 
برتري جسته  است. ولي با همه ي اینها او خود از این 

وضع شادمان نیست. به مرور زمان حتي در تقدس 
قرباني ها و این که چرا چاپاتي  دنیا را آفریده  است، 
شك مي آورد. وجود خدایان را صوري انساني بیش 
نمي داند و قرباني براي آنان را بي ثمر مي پندارد.  ولي 
در بین این همه شك و تردید به » اتمن« - خداي 
یگانه – اعتمادي جاودانه پیدا مي کند و حیات او را 
و  به جستجو  آن گاه  مي یابد.  وجود   »خویشتن«  در 
کاوش درون خویش مي پردازد تا به ژرفاي آن دست  
مشقات  و  تحمل  ریاضت ها  از  بعد  سرانجام  و  یازد 
فراوان به سر منزل مقصود که همانا وحدت زمان و 
مكان و یگانگي همه ي پدیده هاي روي زمین است، 

 رهنمون مي گردد.«11 
پژوهشگران  برخي  نظر  در  که   » سیذارتا« 
معروفترین و جدي ترین اثر هسه به حساب مي آید، 
به حقیقت  روح  و  اتصال  نفس  مراحل سلوك  بیان 
همه ي  وجود  در  که  حقیقتي  است،  لایتناهي 
نمي گراید،  زوال  به  هیچ گاه  و  مي زند  موج  آدمیان 
مي ایستد.  جلوه گري  و  خودنمایي  به  بلكه  پیوسته 
برخي صاحب  نظران این اثر را پیوند میان حكمت و 
دعوت  نحوي  به  که  غرب  مي دانند،  و  شرق  عرفان 
انسان به بهشت معنوي انسانیت مطلق و متصل به 
حق نیز هست. هسه در »سیذارتا« چگونگي  اتصال 
به » آتمن« یعني نفس فردي را به برهمن یا نفس 
نشان  تا  مي کوشد  و  مي دهد  قرار  بحث  مورد  کلي 
دهد »آتمن« با پر و  بالي که از جنس آتش عشق و 
محبت و عین سوختن و فنا شدن است مي تواند به 
معبود خود برسد و در آن مطلق بي کران  فاني گردد. 
آنچه عارفان ما تحت عنوان سلوك معنوي نفس از 
را  و حجاب خودي  کرده اند  طرح  خدا  تا  خویشتن 
مانع آن  دانسته اند، در داستان » سیذارتا« به گونه اي 
دیگر مي یابیم. عارفان ما مستي و بي خودي حاصل از 
باده ي عشق را وسیله ي  رسیدن به حقیقت که عین 
کمال و زیبایي است مي دانستند. حرکت از مرتبه اي 
از خود تا نیستي که همان بي کرانگي خود  است؛ به 

عنوان نمونه از خواجه عبدا... انصاري بشنویم: 
 »  اي درویش، خوش عالمیست نیستي که هر کجا 
که ایستي کس نگوید که کیستي. از خود تا مولا دو 
گام است، اما تو  لذت دنیا خواهي که سراي مراد و 
کام است. عاقبت خود را فنا ساز که کار در سرانجام 
نگر،  نقد  دوست  در  منگر،  پوست  و  رنگ  در  است. 
به  عاریت نازیدن کار زنانست و از دیده ي جان نگریدن 

ذهن، ضمير، 
 وسوسه هاي خيال و 

جاذبه هاي اشراقي دل 
كه گاه گاهي پنجره اي 
در تنهایي و فردیت 
انسان باز مي كند 

همراه حجم انبوهي 
 از سؤال ها، تردیدها، 

حرف هاي نگفتني
و دردهاي ناشنودني

به شكلي راز وار و گاه 
غير قابل بيان از ذهن 
و زبان این نویسنده ي 

 توانا و چيره دست 
سرریز مي شود... 
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کار مردانست. هرکه پنداشت که حق را به  خویشتن 
 بشناخت نه حق را شناخت و نه خود را. آنكه به  جان 
زنده است از زندگاني محروم است و آنكه به  جان دادن 

زنده  است  زنده ي حي قیوم است.  
در  و  بر  کن  بیخ  از  هستي  درخت  جوانمردا، 
با عشق در آمیخت  افكن که هر که  دریاي نیستي 
عشق او را بدار در  آویخت  و در شغلش افكند عاقبت 
پادشاه  این  صفت  ابالي بودن  لا  بگریخت.  وي  از 
است و عاشق کشتن رسم این درگاه است. به علم، 
 قطره قطره مي بارد و به حلم، دریا دریا فرو مي گذارد، 
کشته ی  اگر  و  مجوي  خلاص  عشقي  بسته ي  اگر 
اویي قصاص مگوي، تا  بر جان مي لرزي، حقا که به  

دو جو نمي ارزي.«12 
 هسه نیز به گونه اي دیگر همین موضوع را دنبال 
مي کند. موضوع گذشتن از مراتبي از خود و رسیدن 
به مراتبي دیگر  که با فناي ابعاد ظاهري همراه است. 

همان که حافظ مي گفت:
   

 منم که شهره ي شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیـــده نیالوده ام به بد دیـدن
به مي  پرستي از آن نقش خود زدم بر آب

که تا خراب کنـم نقش خود پرستیـدن  

و نیز
  

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز13 

شایان  ذکرترین  از  تن  دو  که  است  توجه    قابل  
شخصیت هاي تأثیر  گذار بر هسه عبارتند از: » نیچه« 
» کارل  و  نوزدهم  قرن  نیمه ي  دوم  آلماني  فیلسوف 
گوستاو یونگ« روان شناس معروف قرن بیست. این 
هر دو بزرگ بر این نكته تأکید مي ورزند که  اراده ي 
فرد و توانایي او، همچنین دستیابي اش به یافته هاي 
ضمیر ناخودآگاه، مهمترین عناصر سازنده ی فردیت 
فردیت،  باشد که  دلیل  به همین  و  شاید  او هستند 
وجدان شخصي، انگیزش دروني و باروري نهاد آدمي از 
جمله بنیاني ترین اندیشه هاي  هسه به  حساب مي آید. 

تأکید  باورها،  این  اساسي ترین  از  یكي   شاید 
خودِ  درك  به  سوي  فرد  هر  راه یابي  ضرورت  بر 
خویشتن و نیز پذیرش  نیمه ي تاریك و »گناه  آلود« 

خواستار  نیچه  است.  فرآیند  این  در  انسان  سرشت 
و  حذف  تمام  و  اخلاقي  معیارهاي  کامل  دگرگوني 
کمال اخلاقیات یهودي – مسیحي بود که به  گمان 
نمایانگر فلسفه اي است که به ضعف و همسازي  او 
به  و  بها مي دهد  فردیت  و  از  قدرت  بیش  با جمع، 
مي کند.  ترویج  را  برده  وار  و  ذلیلانه  اخلاق  نوعي 
و  نیمه ي  پست  ملموس تري،  اصلاحات  با  یونگ 
در  و  مي نامید  » سایه«  را  انساني  سرشت  حیواني 
ناگوار سرکوب ساده  انگاري آن هشدار  مورد عواقب 
مي داد. این پاره  از طبیعت انساني مي بایست به جاي 
سرکوب  شدن و نادیده انگاشتن، نخست درك شده 

و سپس پذیرفته  مي شد.14   
بر  یونگ  نظریه هاي  از  که  دیگري   مفاهیم 
دیدگاه هاي هسه تأثیر داشته  است، تعابیري از قبیل 
گمان  به  که  مي باشد  »کهن  الگو«  و  » ناخودآگاه« 
شخصي  تجربه هاي  از  توجهي  قابل  بخش  یونگ 
در  و  مي کند  ایشان  ناخودآگاه  در  ریشه  آدمیان 
 رفتارهاي بعدي به نمایش در مي آید. نمادهاي اعصار 
ناخودآگاه جمعي  از  نیز بخشي  و روزگاران گذشته 
آدمیان را شكل و  جهت مي دهند. هسه در گوشه و 
کنار آثار خود مي کوشد تا پاره اي از این رفتارها را 
آشكار سازد و در مراحل تأدیب نفس  و سخت کوشي 
در جهت رسیدن به اهداف خاص از آن ها بهره مند 

شود. 
بحران،  درباره ي  است  داستاني  بیابان«   » گرگ 
درد، رنج، ستیزه گري، کشمكش و شكنجه.  درونمایه ي 
هر  فردي  تكاپوي  و  کوشش  کتاب  ضرورت  اصلي 
و  ویژگي ها  پذیرش  و  شناخت  براي  است  انسان 
جلوه هاي متنوع و متفاوت سرشت  انسان. این کتاب 
از یك سو، نگاهي دارد به آموزه هاي نیچه و به نوعي 
تنهایي دردآلود انسان در برهوت بیابان گونه ي جامعه 
 را وصف مي کند. اجتماعي که پر شده   است از هزاران 
گرگ هایي  به  آن ها  از  برخي  که  مختلف  انسان 
وحشي، رام نشدني، خطر آفرین و نیرومند مي مانند. 
و  بورژواها  محافظه  کار  و  بي روح  جهان  یك سو،  از 
پولدارهایي بي درد و از سوي دیگر جهان  هنرمندانه 
و روشنفكرانه ي انسان هایي که ناگزیرند با پریشاني 
و سرگرداني کولي وار زندگي کنند، در این اثر دنبال 
را  اثر  این  قسمت هاي  از  پاره اي  است.  شاید  شده 
بتوان با کتاب سگ ولگرد هدایت که آن نیز غربت 
مي کشد،  تصویر  را  به   جامعه  خورده ي  تیپا  انسان 
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کشش  دوگونه  این  حقیقت  در  کرد.  مقایسه 
را  انسان  و  دارد  انسان  از دوگانگي سرشت  حكایت 
تعریف  متفاوت  شرایط  و  مختلف  در  موقعیت هاي 

مي کند. هسه خود درباره ي این کتاب آورده  است: 
و دردآور  تجربه ي خطرناك  زندگي ام یك   »  اگر 
نبود، اگر من پیوسته سیاهچال را دور نمي زدم و خلاء 
و پوچي را به  زیر  پایم حس نمي کردم، زندگي ام هیچ 
نمي توانستم  هیچ گاه  و  نمي یافت  مفهومي  و  معني 

چیزي بنویسم.«15 
ساخته  شده  است  پیازي  » انسان  هسه،  نظر   به 
پرداخته  شده  از  ساختاري  پوسته،  یا  قشر  هزار  از 
از  باستان  رشته هاي بي شمار که  آسیایي هاي دوران 
بودایي  یوگاي  در  و  داشتند  کاملي  آگاهي  این مهم 
و  ساختن  پندارها  آشكار  براي  دقیقي  کاملًا  روش 
توهمات شخصیت ابداع شده   بود. چرخ فلك انساني، 
که  توهمي  یا  پندار  مي بیند:  بي شماري  تغییرات 
براي  هزاران ساله  تلاش  بهاي  به  براي  هندوستان 
توهمي  تمام شده است، درست همان  متجلي شدن 
است که مغرب زمین به سختي  با آن کلنجار رفته  است 

تا بتواند به بقا و به قدرت و نیرو دست یابد«16 
 او سرانجام در رمان معروف »  بازي مرواریدهاي 
شیشه اي« آرمان شهري )اتوپیا( برتر از مكان و زمان 
و سرزمیني  ماوراي غرب و شرق را ترسیم مي کند 
که  متعالي  و  محض  معنویتي  در  فرو رفتن  با  که 
انساني  بیانگر  کمال  و  آسماني  الهامي  از  برخاسته 

است، مي توان بدان دست  یافت.17 

آگوستوس 
او  خواندني  و  کوتاه  داستان هاي  از   یكي 
مجموعه ي  از  داستاني  دارد،  نام  » آگوستوس« 
داستان  این  ستاره اي  دیگر«.  از  عجیب  »خبرهاي 
که  قصه  اصلي  یا شخصیت  داستان  قهرمان  نام  به 
این  شده    است.  نامگذاري   دارد،  نام  آگوستوس 
شخصیت  در پیكار با کشمكش هاي خود و لایه هاي 
مختلف و متضاد نهفته در درون انسان، بي امان در 
پي دستیابي به خوشبختي است.  خوشبختي یك بار 
با مفهوم شهرت و محبوبیت و به دست آوردن قدرت 
استخدام  در  را  دیگران  که  است  همراه   ثروتي  و 
 آدمي در  مي آورد. قهرمان این داستان در پي آرزویي 
با  کرده،  او  براي  تعمید  غسل  هنگام  مادرش  که 
را  خود  لذایذ،  و  امكانات  همه ي  این  به  دست یابي 

در لجن زاري پوچ و بي بهره و بوي تند و مشام آزار 
اشرافیت و شهرت مي یابد. هسه که خود  متعلق به 
را  تعمید  غسل  که  پروتستان هاست  از  دسته  آن 
نمي توانند بپذیرند و نوزاد را مجرم و گنهكار فطري 
و نیازمند غسل  تعمید نمي دانند، با نیم نگاهي به این 
را  مادر  یا دعاي  آرزو  نتیجه ي  تا  موضوع مي کوشد 
به هنگام غسل تعمید فرآیندي  نافرجام نشان دهد.

آگوستوس که از اشرافیت و لذت و ثروت به آرامش 
به  تا  مي کوشد  نیافته   است،  دست  خوشبختي  و 
را  دیگران  چگونه  که  یاد  گیرد  جاي  محبوب شدن، 
دوست داشته باشد و از عشق ورزیدن به دیگران و 

فداکاري کردن نسبت به  آن ها لذت ببرد. 
 در این مرحله، شخصیت او آرام  آرام به پختگي 
مي رسد و پاي به مرحله اي تازه مي نهد که مي تواند 
جفاي تحقیر و  توهین دیگر انسان ها را تحمل نماید 
باز  فقر  احساس  و  تحقیر شدن  مسخره شدن،  با  و 
هم خود را در هاله اي از خوشبختي  بپندارد. در این 
مرحله آگوستوس در فرآیندي تحقیر آمیز به تمسخر 
کودکاني که برف به سوي او پرتاب مي کنند نیز در 
دل شكستگي  و  پوچي  احساس  هرگز  اما   مي آید. 
نمي کند. شاید نظیر آن چه در حالات ابراهیم ادهم در 
تذکره هاي عارفان  آمده   است که مردم به تمسخر ریش 
او را مي گیرند و به این سو و آن سو مي کشانندش و او 
نه تنها احساس ذلت نمي کند که  از خرد شدن نفس و 

لگدکوب گشتن منیت نیز لذت مي برد. 
 هسه در این داستان از یك سو، به مراحل مختلف 
کمال شخصیت و از سوي دیگر، به طبقات مختلف 
از  را  کامروایي  و  خوشبختي  دارد  که  نظر  انساني 

چشم اندازهاي مختلف مي بینند و تفسیر مي کنند. 

تحلیلي از داستان آگوستوس
عنوان  دیگر «18  ستاره اي  از  عجیب  »  خبرهاي 
است  مشتمل  اثر  این  هسه.  هرمان  از  است  کتابي 
بر هشت داستان کوتاه  به  نام هاي آگوستوس، شاعر، 
دیگر،  ستاره اي  از  عجیب  خبرهاي  فلوت،  رویاي 

گذرگاه دشوار، توالي یك رویا، فالدوم و  زنبق. 
با  داستان  هشت  شامل  مجموعه  این   گر چه 
عنوان هاي متفاوت است، اما درونمایه ی واحدي در 
از:  به چشم مي خورد  که عبارت  است  همه ي آن ها 
تلاش براي تحقق بخشیدن به خودِ خویشتن و ارزش 
نیمه ي  پذیرش  طریق  از  خویش  فردیت  به  نهادن 

اگر زندگي ام
یك تجربه ي خطرناك

و دردآور نبود،
اگر من پيوسته 
سياهچال را دور 

نمي زدم؛
و خلاء و پوچي را به  زیر 

 پایم حس نمي كردم، 
زندگي ام هيچ معني
و مفهومي نمي یافت

و هيچ گاه نمي توانستم 
چيزي بنویسم...

شماره 12 / صفحه ی 9



 تاریك و گناه آلود سرشت انسان و این درون مایه اي 
است که در تمامي آثار هسه بازتاب وسیعي دارد. 

 کتاب خبرهاي عجیب از ستاره اي دیگر با داستان 
جوان  زن  داستان  این  در  مي شود.  آغاز  آگوستوس 
است.  خویش  کودك  آمدن  منتظر  به  دنیا  بیوه اي 
مرد  پیر  دارد  نام  الیزابت  که  زن  این  در همسایگي 
نام  بینس   وانگر  به  تنهایي  و  مرموز  کوچك اندام 
زندگي مي کند. از خانه ي مخروبه و محقر بینس وانگر 
مي آید،  بیرون  قدم زدن  براي  ندرت  به  که  منزوي 
 هر از گاهي شب هنگام نوعي موسیقي لطیف و مرموز 
شنیده مي شود. این پیر مرد عجیب و غریب بي آنكه 
با کسي حرف  بزند فقط هرگاه الیزابت را مي بیند به 
نشانه ي احترام خم مي شود و زن جوان نیز در مقابل 

با تكان دادن سر از او سپاسگزاري  مي کند. 
 » چون شب فرا مي  رسید، الیزابت یكه و تنها کنار 
از دست رفته ي  دریچه مي نشست و در سوگ عزیز 
کودکش  به  که  رویاهایي   در  مي گریست  یا  خویش 
آقاي  هنگام  این  در  مي رفت.  فرو  مي شد  مربوط 
و  را آهسته  مي گشود  از دریچه ها  بینس  وانگر یكي 
آرام  لطیفي  موسیقي  نواي  او  تاریك  اتاق  درون  از 
و سیماب گون همچون مهتاب از میان ابرها در فضا 
مي لغزید و  به زن آرامش مي بخشید. در عوض پیر مرد 
جلوي دریچه ي جانبي اتاقش چند گلدان شمعداني 
گذاشته  بود که همیشه فراموش  مي کرد به آن ها آب 
بدهد ولي با وجود این پیوسته سر سبز و پر گل بودند 
و هیچ گاه برگ خشكي بر آن ها دیده نمي شد، زیرا 
 زن همسایه هر سپیده دم به شمعداني ها آب مي داد 

و از آن ها مراقبت مي کرد.«19 
فرا  کودك  به   دنیا  آمدن  زمان  که   آن   هنگام 
الیزابت  به  کمك  براي  را  پیر زني  وانگر  مي رسد، 
به  دنیا مي آید  روانه ي خانه اش مي کند.  آگوستوس 
و مادر براي غسل تعمید او از وانگر کمك مي گیرد. 
وانگر مي پذیرد که پدر تعمیدي آگوستوس  شود و به 
مادر او قول مي دهد که بهترین آرزوي او را در حق 
از  پس  آنكه  شرط  به  سازد  برآورده  کوچكش  پسر 
شنیدن  صداي جعبه ي موسیقي سریعاً آرزوي خود 
را در گوش چپ کودك زمزمه کند. از سوي پیر مرد 
آرزو  پیشنهاد مي شود  که مي تواند یك  الیزابت  به  
براي پسرش انتخاب کند و به او اطمینان مي دهد که 
این آرزو حتماً برآورده خواهد شد. مادر با  نگراني و 
به شتاب از میان آرزوهاي مختلفي که براي فرزندش 

دارد، آرزو مي کند پسرش از نظر ثروت و زیبایي و 
داشتن  هیكل قوي محبوب همه باشد. گرچه با خود 
فكر مي کند که این حرف تنها یك شوخي از طرف 

پیر مرد بوده   است.  
اندك اندك  آگوستوس  مي شود.  برآورده   آرزو 
او  چیزي  نمي دهد  اجازه  آرزو  این  و  مي کند  رشد 
را ناراحت  کند یا  کسي از او دلگیر شود. آگوستوس 
از همان کودکي در نظر دیگران کودکي زیبا، جسور 
و باهوش تلقي مي گردد و محبوب  همگان مي شود. 
دوران کودکي آگوستوس در رفت و آمد بین خانه ي 
مادر و خانه ي پر از صداي موسیقي و پرواز فرشتگان 

 معصوم بینس وانگر طي مي شود. 
از  مي کند  رشد  بیشتر  چه  هر   آگوستوس 
معصومیت دوران کودکي دورتر مي شود تا اینكه در 
در  فرشتگان  پرواز  شنیدن  صداي  سالگي   12 سن 
بدل مي شود.  رویاي دوري  به  او  براي  وانگر  خانه ي 
الیزابت از بس که در مورد جذبه و خوبي  پسرش از 
واقع  در  بود.  شده  خسته  مي شنید  حرف  دیگران 
آگوستوس چیزي جز ناراحتي براي مادرش نداشت. 
بنابراین مادر  او را براي تحصیل عازم پایتخت مي کند. 
سال ها بعد آگوستوس دانشجو در حالي به زادگاهش 
باز مي گردد که مادر را در  رختخواب مرگ مي بیند. 
روز بعد از مرگ مادر، او خانه ي قدیمي را ترك مي کند 
و براي مدت هاي طولاني از زادگاهش دور  مي شود و 
به زودي پدر  خوانده و فرشتگان دوران کودکي را به 
تجمل  با  همراه  زندگي  مي سپارد.  فراموشي  دست 
که  بیوه اي  زن  مي گیرد.  پیش  در  را  و  خوشگذراني 
عاشق او بود پول، لباس، اسب و هر چه مي خواست 
و رم سفر  پاریس  به  او  با  اختیارش  مي گذاشت.  در 
آنجا که  از  پاریس دوستاني پیدا کرد و  مي کرد. در 
معشوقه اش کم کم او را دلزده  نموده بود و تحصیل 
در  بود،  شده  درد  سري  برایش  قبل  مدت ها  از  هم 

خارج ماند و به زندگي اشرافي خویش ادامه  داد. 
داشت.  زن  چندین  و  اسب  سگ،  خود   براي 
دست  به  طلا  چنگ چنگ  و  مي کرد  نفله  پول 
اسیر  و  بودند  دنبالش  مردم  به   همه جا  مي آورد، 
را  اینها  همه ي  لبخند زنان  او  خدمتگزارش.  و  او 
در  و  گوش  در  مادر  آرزوي  جادوي  مي پذیرفت. 
 لب هایش بود، زن ها با ظرافت تمام او را مي نواختند. 
دوستانش دور و بر او جنجال به راه مي انداختند و 
ندرت  به  هم  خودش  -  حتي  نمي دانست  هیچكس 

  به نظر هسه،
» انسان پيازي است 
ساخته  شده از هزار 
قشر یا پوسته، 
ساختاري پرداخته شده 
  از رشته هاي بي شمار
 كه  آسيایي هاي
دوران باستان از این 
مهم آگاهي كاملي 
داشتند و در یوگاي 
بودایي روش كاملًا 
 دقيقي براي
آشكار ساختن  پندارها 
و توهمات شخصيت 
ابداع شده   بود«
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مي فهمید- که قلبش تهي و آزمند گردیده و روحش 
بیمار و دردناك شده  است. 

 گاهي اوقات از این گونه محبوب بودن- از جانب 
و در  باشد- خسته مي شد  هر کس که مي خواست 
لباس مبدل  به شهري  دیگر مي رفت. اما در همه جا 
مردم را ابله مي یافت و غلبه کردن بر آن ها را چون 
را  که  عشقي  چنین  همه جا  در  آسان.  خوردن  آب 
سرزنش  بود  تعقیبش  در  بسیار  اشتیاق  و  شور  با 
مي نمود و کمتر چیزي او را راضي مي کرد. تعقیب 
و شكار یك گوزن از  پیروزي بر یك زن معلوم  الحال 

بیشتر به او لذت مي بخشید. 
 یك  بار در طول یك سفر دریایي اتفاقاً به همسر 
و  باریك  اندام  خانمي  نمود،  برخورد  سفیر  یك 
خود دار که در میان  تعداد زیادي زنان شیك و مردان 
زني  بود.  ممتاز  و  برجسته  کاملًا  دنیا  دل بسته ي 
ساکت و مغرور که نظیر نداشت. وقتي که  آگوستوس 
او را دید و او هم نظري تند و بي تفاوت بر آگوستوس 
آگوستوس  بار  اولین  براي  و  تازه  که  انگار  انداخت، 
عشق  را تجربه کرد و مصمم شد که قلب او را تسخیر 
نماید. هرگز براي آگوستوس امكان تنها ماندن با این 
غریبه زیبا نبود، تا آنكه  در بندر جنوب شهر تمامي 
مسافرین براي گردشي چند ساعته در شهري خارجي 
کنار  معشوق  از  آگوستوس  کردند.  ترك  را  کشتي 
خود تكان نخورد و در همان حال در هرج و مرج و 
شلوغي بازار روز توفیق یافت  که او را به حرف بگیرد. 
او زن را  به یكي از کوچه ها کشاند. زن با اطمینان 
را  خود  ناگهان  وقتي  اما  همراهي کرد،  را  او  خاطر 
حال  این  در  ناراحت  شد.  دید  تنها  آگوستوس  با 
در دست هایش  را  او  ناراضي  آگوستوس دست هاي 
ترك  را  تا کشتي  او خواست  از  ملتمسانه  و  گرفت 
از صورتش  رنگ  جوان  زن  نماید.  فرار  با  او  و  کند 
بگذار  نیست،  مردانگي  این  گفت:  آرامي  به  و  پرید 
آنچه را که هم اکنون به زبان  آوردي فراموش کنیم. 
آگوستوس هر قدر عجز و لا به کرد و سر و صدا به راه 
انداخت زن از او کناره گرفت و اگر  آگوستوس ساکت 
و آرام به دنبالش راه نیفتاده و او را تا کشتي همراهي 
نكرده بود، تنها راهي جاده مي شد. آنجا مجبور شد 
با  آنكه  بدون  نماید،  منتقل  ساحل  به  را   چمدانش 

احدي خداحافظي کند. 
محبوب  بسیار  آدم  این  سرنوشت  پس  آن    از 
تنفرآور  برایش  شرافت  و  پرهیزکاري  شد.  دگرگون 

شد، آن ها را زیر پا  گذاشت و با به انحراف کشیدن 
به  و  جادوگرانه  حلیه گري  طریق  از  عفیف  زنان 
استثمار کشاندن مردان خوش گمان که  سریعاً آن ها 
دورشان  تحقیر  با  سپس  و  مي کرد  خود  دوست  را 
و  زن ها  او  کشاند.  بیراهه  به  را  خود  مي انداخت، 
دخترها را به فقر  مي کشاند و پس از آن از آن ها دل 
مي کند. جوانان را به گمراهي و فساد سوق مي داد. 
هیچ  نكند  و  افراط   آن  در  او  که  نبود  لذتي  هیچ 
شرارتي نبود که او مروجش نباشد و سپس رهایش 
نداشت.  دل  در  سروري  و  شادي  دیگر  اما  نكند. 
عبوس و کج خلق  در یك خانه ي با شكوه روستایي 
در ساحل دریا اقامت مي کرد و زنان و مرداني را که 
به دیدنش مي آمدند با بي  ملاحظه ترین  کینه توزي ها 

و بوالهوسي ها شكنجه مي داد. 
 » غمزده و سرخورده در ویلاي زیبایي کنار دریا 
زندگي مي کرد و با کج خلقي و بد جنسي جنون آمیزي، 
زنان و دوستاني  را که به دیدارش مي آمدند آزار مي داد.

به عناوین مختلف دیگران  میل شدیدي داشت که 
محبت هایي  غرق بودن  در  از  دیگر  تحقیرکند.  را 
و  نمي دانست سیر  آن  را سزاوار  که خود  ناخواسته 
بیزار شده بود. احساس بیهودگي - بیهودگي زندگي 
پاشیده اي که طي آن هرگز مهر  از هم  تباه  شده  و 
بر  گرفته   بود-  قرار  مورد محبت  مدام  بلكه  نورزیده 
وجود او سنگیني مي کرد. گاه  مدتي دراز از معاشرت 
پرهیز مي کرد تا بلكه تمایلي واقعي احساس کند و 

تمناي درون خویش را ارضا نماید«20 
 از خفت دادن مردم و تحقیر آن ها لذت مي برد. 
را که  بي نظمش  و  زندگي هدر  رفته  بي  ارزش  بودن 
احساس  بود  بخشنده  نه  گیرنده  و  همیشه  آن  در 
روز  در  را  دوستانش  تمامي  تا  داد  دستور  مي کرد. 
اما هدفش آن بود  معیني به ضیافتي دعوت کنند، 
 که آن ها هنگام ورود با جسد مرده ي او روبه رو شوند 
و به  این  صورت آن ها را وحشت زده و ریشخند نماید. 
شب قبل از ضیافت  تمامي خدمتكارانش را از خانه 
اتاق خواب رفت، زهري قوي در  به  فرستاد.  بیرون 
گیلاسي از شراب قبرسي ریخت و آن را  به لب هایش 
نزدیك کرد. اما در همان لحظه اي که مي خواست آن 
را بنوشد ضربه اي به  در خورد. در باز شد و مردي پیر 
و  کوچك اندام وارد شد. جام را از دستش گرفت و با 
صدایي آشنا گفت: » عصر به خیر آگوستوس، اوضاع 

در چه  حال  است؟« 
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 آگوستوس متحیر، خشمناك و شرمنده لبخندي 
زنده   هنوز  شما  وانگر  »  آقاي  گفت:  و  آورد  لب  به 
هستید؟ به نظر  نمي  رسد که شما اصلًا تغییري کرده 
 باشید. من خسته ام و در نظر داشتم جرعه اي شربت 

خواب آور بنوشم.« 
 پدرخوانده جواب داد: »  بله مي فهمم، اما پسرم 
برایت  اگر  بزنیم.  گپي  هم  با  نیست  بد  آن  از  قبل 
اشكالي ندارد چون من  راه درازي را در پیش دارم 
قدري از این شربت بیاشامم تا رفع خستگي کنم.« و 
با گفتن این جمله جام را گرفت و به دهانش  سرازیر 
کرد و لاجرعه سرکشید. آگوستوس مبهوت و مشوش 
در چشم هاي شفاف پدر خوانده خیره  شد و در این 
انتظار بود  که هر لحظه به زمین فرو افتد. اما آقاي 
وانگر راحت و آرام در صندلي نشست. آگوستوس به 
دیوار تكیه داد و به  صداي  قشنگ و مهربان پیرمرد، 
به  صدایي  که در کودکي با آن آشنا بود گوش داد. 
پیر مرد چنین ادامه داد: »  من زهر تو را سرکشیدم، 
 زیرا من مسؤول بیچارگي تو هستم. به هنگام غسل 
تعمید تو مادرت براي تو آرزویي خواست و من آن  را 
بر آوردم، بگذریم  که آرزویي ابلهانه بود. لازم نیست به 
تو بگویم که این آرزو، که به نفریني بدل شد، چه بود 
زیرا تو خود متوجه ی آن شده اي.  از اینكه به چنین 
چیزي مبدل شدي متأسفم. آرزوي مادر بیچاره ات 
زیاد مناسب تو نبود. حالا به من اجازه  بده آرزویي را 
 برایت برآورده  نمایم، هر آرزویي که مي خواهد باشد، 
آگوستوس به پدر بزرگ گفت: جادویي که مددکار 
من نبوده  است از  من بگیر و در عوض به من توانایي 

بخش تا مردم را دوست داشته باشم. 
 در این موقع آگوستوس متوجه  شد که خستگي اي 
خردکننده بر او چیره  شده  است. گویي در یك لحظه 
به اندازه ي قرن ها  پیر شده   است. به خوابي عمیق فرو 

رفت و پیر مرد آرام از خانه خارج شد. 
طنین  خانه  تمامي  در  که  شدید  جار و جنجالي 
انداخته بود او را از خواب بیدار کرد. وقتي در اتاقش را 
باز کرد همه ي اتاق ها را  غرق جمعیت دوستانش دید 
که به جشن آمده اند. وقتي به طرف آن ها رفت تا با 
لبخندي یا مزاحي آن ها را تحت تأثیر قرار دهد  یك 
مرتبه متوجه شد قدرت این کار از او سلب شده  است. 
همگي به سرش فریاد کشیدند و عصباني و خشمناك 
بر سرش  ریختند. مردي فریاد زد: »  حقه باز، یالّا پولي 
را که به من بدهكاري بده.« دیگري گفت: »  و اسبي 

که من بهت قرض  دادم.« و  یك زن خشمگین زیبا 
مي گفت: »  همه از راز من آگاه شدند زیرا تو هر جا 
که پا گذاشته اي از من حرف زده اي. آه که چقدر  از تو 
متنفرم، از توي هیولا« وضع همین طور ادامه  یافت 
او  او کرد، بسیاري  بار  و هر کس توهیني و فحشي 
را کتك زدند.  آگوستوس کتك خورده و تحقیر شده 
به  اتاق خوابش شد و  از زمین برخاست. وقتي وارد 
هنگام شست  و شو به چهره ي خود  نگاه  کرد، صورتش 
پر چین و چروك بود و از پیشاني اش خون مي چكید. 

به خود گفت: » این کیفر اعمال من است.« 
و  جار  که  بود  نیافته  اندیشیدن  فرصت  هنوز 
جنجالي دوباره در خانه شروع شد و ازدحام جمعیت 
که از پله ها بالا مي آمدند  شنیده  شد. کساني که در 
مقابل پول، خانه را به گرو برداشته   بودند، مردي که او 
زنش را اغفال کرده  بود، پدراني که او  فرزندانشان را به 
شرارت کشانده   بود، چند پلیس و وکلاي دعاوي. یك 
ساعت بعد دست بند به دست در یك واگن گشت 
جمعیت  سرش  پشت  شد.  زندان  روانه ي  و   نشست 
مي خواندند:  ریشخند آمیز  آوازهاي  و  مي زد  فریاد 
آنگاه انعكاس اعمال  شرم آور این مرد که بسیاري او را 

مي شناختند و دوستش داشتند شهر را پر کرد. 
 وقتي از زندان آزاد شد بیمار و پیر بود و دیگر 
اکنون کوچكترین  را نمي شناخت. ولي  او  هیچكس 
اثري از آن تنهایي و  خلاء وحشتناك که  در بحبوحه ي 
به  نموده   بود  را دچار خفقان  او  زندگي  تجملي اش 
چشم نمي خورد. آگوستوس تصمیم  گرفت  که دنیا 
را بگردد و به دنبال مكاني باشد که بتواند به مردم 
نشان  آن ها  به  را  خود  علاقه مندي  و  کند  خدمتي 
دهد. او مي بایست  به  این حقیقت خو بگیرد که ظاهر 
او دیگر موجب خوشحالي کسي نیست. گونه هایش 
لباس  و  چون  کفش  لباسش  و  کفش  و  رفته  فرو 
گدایان  است بچه ها به خاطر ریش سفید زبرش از او 
از معاشرتش دوري  لباس  افراد خوش  مي ترسیدند. 
به  برایش خدمت کردن  همین جهت  به  مي کردند. 
مردم کار آساني نبود. اما آن  را آموخت و نگذاشت 

هیچ چیز باعث  ناراحتي اش شود. 
در  برف  رسید.  شهري  به  زمستان   اوایل 
چند  مي شد.  جمع  روي  هم  تاریك  خیابان هاي 
بچه ي رذل به مرد آواره گلوله ي  برف پرتاب کردند. 
و  باریك  از یك خیابان  از گذشتن  آگوستوس پس 
رسیدن به یك خیابان دیگر احساس خستگي بسیار 
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 کرد. او در مقابل خانه ي مادر و بینس وانگر ایستاده 
بود. از پنجره ي خانه ي پدر خوانده سوسوي نور سرخ 
خانه  داخل  آگوستوس  چشم  مي خورد.  به  روشني 
شد و در اتاق را زد، پیر مرد به استقبالش آمد. هر دو 
تنگاتنگ هم نشستند و به آتش  بخاري خیره شدند. 

پدر بزرگ گفت: » از راه دور آمده اي« 
 - » آه چقدر زیبا بود. الان فقط خسته ام. اجازه 

مي دهید اینجا بخوابم؟ فردا مي روم.« 
 - »  البته که اجازه مي دهم. اما نمي خواهي رقص 

فرشتگان را یك بار دیگر ببیني؟« 
 - » فرشتگان؟ آه، بله، این چیزي است که من 
واقعاً دوست دارم، چه مي شد که باز هم به دوران 

کودکي باز مي گشتم!« 
 مرد آواره در لباس هاي مندرس آرام کنار دوست 
آتش  زبانه ي  و  مطبوع  گرماي  نشست.  قدیمي اش 
سرش را به دوران  انداخت طوري  که دیگر میان آن 

روز و روزگاران گذشته فرقي نمي دید. 
او گفت: پدرخوانده من باز هم شیطنت کردم و 
مادر در خانه فریادش در آمد. شما باید با او صحبت 
از این پس مي خواهم  او بگویید که  من  کنید و به 

پسر خوبي باشم، بسیار خوب. 
پدر بزرگ گفت: بسیار خوب، اما نگران نباش، او 

تو را دوست دارد. 
و  نرمش  با  وهم  آور  و  سحرآمیز   موسیقي 
افسونگري در اتاق تاریك جاري شد و هزاران جفت 
روح نوراني شاد و مسرور  دور و بر هم به حالت رقصِ 

باله، بر روي یك پا در هوا به چرخش درآمدند. 
 آگوستوس نگاه مي کرد و گوش مي داد و تمامي 
حواس گیرنده ي کودکي خویش را به این بهشت باز 

یافته باز  گشوده   بود. 
صدایش  مادرش  که  آمد  نظرش  به  مرتبه   یك 
مي زد، اما فوق العاده خسته بود، به هر حال پدر خوانده 
هم قول داده  بود که  با او صحبت کند. وقتي که به 
خواب رفت پدرخوانده دست هایش را تا کرد و نشست 
تاریكي  تا  اینكه  و به قلب آرام گرفته اش گوش  داد 

کامل اتاق را پر نمود. 

عناصر داستان
 1.  زاویه ي دید

داستان  جریان  بر  کل  داناي   همچون   هسه 
داستان  بیان  به  شخص  سوم  زبان  از  و  است  آگاه 

آگوستوس مي پردازد.  نویسنده در حالي که بیرون از 
داستان قرار دارد اعمال شخصیت هاي آن را گزارش 
اول  میان  شخصیت  گفت وگوهایي  گاه  اما  مي دهد. 
داستان، » آگوستوس« با دیگر شخصیت ها به شكل 
بینس  دیده  مي شود. گفت وگوهاي  نیز  اول شخص 
وانگر و  آگوستوس از جمله ي این موارد است. زبان 
روایت ساده و کمتر شاعرانه است. گرچه نوع روایت 
و فضاي معنوي  داستان را به گونه  اي خیال انگیز و 
و  کاملًا صریح  داستان  این همه،  با  جذاب مي کند. 

بي حاشیه پردازي و ذکر جزئیات  و زواید است. 

 2. ساختار
داستان » آگوستوس« ساختار ساده اي دارد.  هسه 
چهار  در  را  آن  اساسي  تحولات  سیر  و  داستان  این 

مرحله بیان  مي کند.
مرحله ي اول: دوران کودکي آگوستوس. در این 
ناسنجیده ي  آرزوي  برآورده  شدن  به  دنبال  دوران 
به   و  مي شود  همگان  محبوب  الیزابت،  آگوستوس 
دنبال این محبوبیت او گرفتار دردسرهاي شخصیتي 

مي شود و خانواده اش را به  دردسر مي اندازد. 
مرحله ي دوم: الیزابت براي رهایي از ناراحتي هایي 
که آگوستوس برایش به  وجود آورده، او را که کودکي 
بیش نیست  به  بهانه ي تحصیل راهي پایتخت مي کند. 
باز  زادگاهش  به  حالي  در  آگوستوس  بعد  سال ها 
مي گردد که مادرش بر بستر  مرگ افتاده  است. پس از 
مرگ الیزابت، آگوستوس براي مدت طولاني زادگاهش 
را ترك مي کند و با غرق شدن در  تجملات و شهوات 
همه ي معصومیت هاي کودکي اش را به دست فراموشي 
مادي  برخوردار  لذات  از  بیشتر  چه  هر  و  مي سپارد 

مي شود کمتر راضي مي گردد. 
رو به  رو  مغروري  و  زیبا  زن  با  ایام  همین   در 
بي نتیجه  بر زن  غلبه  براي  او  و تلاش هاي  مي شود 
و  غرور  برابر  در  شكست  آگوستوس  مي ماند. 
موجود خودخواه  این  زن، سرنوشت  تسلیم ناپذیري 
پس  او  گونه اي  که  به   مي سازد،  دگرگون  را سخت 
یك باره  به  را  اخلاقي  اصول  همه ي  این شكست  از 
زیر پا مي گذارد و به منحرف کردن زنان و مردان و 
 جوانان رو مي آورد. انحرافات شدید اخلاقي، زندگي 
آگوستوس را ملال آور، بیهوده و بي معني مي سازد. در 
پي تكراري  شدن زندگي و احساس بیهودگي شدید، 
تصمیم به خودکشي مي گیرد. زماني که آماده شده 
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وارد  وانگر  بینس  ناگاه  سربكشد،  به   را  زهر  جام  تا 
جلوگیري  او  کار  این  از  و  مي شود  آگوستوس  اتاق 
مي کند. بینس وانگر از آگوستوس  مي خواهد به جاي 
از وضعیت  رهایي  براي  زندگي  از  فرار  و  خودکشي 
مادر  چاره اي  آروزي  باطل کردن  و  خویش  اسف بار 
براي  بسیار  تلاش  از  پس  آگوستوس  بیندیشد. 
آرزو  سرانجام  کودکي  دوران  خاطرات  به  بازگشت 
وجودش  از  مردم  نزد  محبوبیت  که  قدرت  مي کند 
خارج شود و در عوض توانایي دوست داشتن مردم 

او  آگوستوس،  برآورده شدن  آرزوي  با  بیابد.  را 
وارد  خویش  زندگي  سوم  مرحله ي  به 

مي شود. 
مرحله ي سوم: پس از برآورده  شدن 
مردم  دوست داشتن  قدرت  آرزوي 
وارد  سختي ها  تحمل  مرحله ي  به 
سرزنش،  مورد  مي شود.  آگوستوس 

دوستان،  بازخواست  و  اذیت  و  آزار 
اطرافیان و تمام کساني قرار مي گیرد که تا 

مي کرد.  تحقیر  را  این  ایشان  از  پیش 
مي شود،  مصادره  اموالش 

مي خورد  مفصلي  کتك 
زندان  راهي  سرانجام  و 

آزادي  از  از  مي شود. پس  
وارد  » آگوستوس«  زندان 

زندگي  مرحله ي  مهمترین  و  آخرین 
خویش  که مرحله ي نتیجه گیري هسه از طرح داستان  

 است مي شود.   
به  تا  مي کوشد  » آگوستوس«  چهارم:   مرحله ي 
مردم خدمتي بسزا کند به همه عشق بورزد و همه 
مرحله،  این  واقع  در  بداند.  برادر  خود  و  خواهر  را 
مرحله ي بازگشت به معصومیت هاي از دست رفته ي 
اول  کامل  شخصیت  رستگاري  و  کودکي  دوران 
داستان است و این در حالي رخ مي نماید که هسه 
به همراه آگوستوس راهي دشوار و طولاني را براي 
دوران   – خویش  گمشده ي  بهشت  به   بازگشت 

کودکي و معصومیت  - پشت سر نهاده  است. 

 3. درونمایه
 اندیشه ي غالب و اصلي این اثر همچون دیگر آثار 
و  متعالي  خویشتن  به  رسیدن  براي  کوشش  هسه، 
خویشتن  به خود  رسیدن  راه  است.  البته  برتر  خود 

از نظر هسه از میان الگوي مثلث  گونه ي معصومیت، 
گناه و رستگاري مي گذرد.  آگوستوس نماد معصومیت 
از دست رفته و پایمال شده است. او شخصیتي است 
با گرفتار شدن  به دام خطا  و  را مي شناسد  بدي  که 
با تمام وجودش تجربه مي کند. اما در  و گناه آن  را 
بیهوده و بي معني  آنگاه که دچار زندگي  گذر زمان 
 مي شود و زندگي تكراري و دست و پاگیر و گناه آلود، 
به کمك مرشدي  فراوان مبتلا مي کند  به رنج  را  او 
معنوي که  فرزانه اي به کمال رسیده و مستجاب الدعوه 
 است مي کوشد تا بار دیگر هر چه را که در دوران 
کودکي موجب فراغ  بال و خوشبختي اش 
با  وسیله  بدین  و  یادآورد  به  مي شده 
تغییر روش و دگرگون کردن زندگي 
خسته کننده اش دیگر بار  به دامان امن 
پایان  در  بگریزد.  معصومانه  زندگي 
داستان، بازگشت دوباره ي آگوستوس 
منزله ي  به   وانگر  بینس  خانه ي  به 
 بازگشت به بهشت گمشده و زمیني انسان 
– دوران کودکي- است. 
این  در  تنها  آگوستوس 
که  است  بازیافته  بهشت 
کودکي  گیرنده ي   حواس 
کار  به  دوباره  را  خویش 
مي گیرد و به رستگاري و آرامش 

و اعتماد به نفس دست مي یابد. 

 4. شخصیت هاي داستان
آگوستوس: شخصیت اول داستان و نماد تلاش 
براي رسیدن به خود خویشتن است. با آنكه آگوستوس 
از همه نوع  رفاه مادي و لذات زندگي دنیوي برخوردار 
است، هرگز به  آن ها راضي و خشنود نیست و همین 
تا  مي دارد  آن  بر  را  او  لذات  زندگي  به  راضي نبودن 
خویش را از تكرارها و روزمرگي ها برهاند. در مجموع او 
شخصیتي پویا و تنوع طلب دارد.  تنوع طلبي آگوستوس 
تازه  سرگرمي هاي  دنبال  به  پیوسته  مي شود  سبب 
باشد. مثلا هرگاه از هم نشیني با زنان خسته  مي شود 
به شكار روي مي آورد و یا گاهي به مسافرت مي پردازد. 
مي توان گفت او در این مرحله نماد نفس سیري ناپذیر 

 آدمي است که با حرص و هوس عجین است. 
هسه  قهرمانان  دیگر  از  بسیاري  همانند   او 
را  نسبي  شادماني  و  معصومیت  مرحله ي  نخست 
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تجربه مي کند و پس از این  به مرحله ي دل سردي 
تكراري  برایش  همه چیز  دیگر  مي رسد.  نومیدي  و 
و دست و پاگیر مي شود، اما به بیاني همین  بینس 
و  بیداري  نوعي  به  که  است  غریب  و  عجیب  وانگر 
و  زندگي  شیوه ي  و  مي یابد  دست  برتر  آگاهي 

اندیشه ي خویش  را متحول مي سازد. 
سرانجام خصلت پویایي و تنوع طلبي او را بر آن 
مي دارد تا رویه ي زندگي اش را تغییر دهد و همین 
رستگاري  جستجوي  براي  مقدمه اي  مي شود  امر 
نخستین  بخش  در  که  آگوستوس  خوشبختي.  و 
از  پس  گیرنده  دارد  و  داستان شخصیتي خودخواه 
و  مهربان  بخشنده،  انساني  به  مختلف  مراحل  طي 

آرامش طلب تبدیل مي شود. 
مهمترین  آگوستوس،  از  پس  وانگر:  بینس 
نمایانگر  و  مي آید  حساب  به  داستان  شخصیت 
پیري است فرزانه و آسماني  که از اطمینان به نفس 
پدر خوانده ي  و  راهنما  نقش  و  است  برخوردار  بالا 
و  پیرمرد  عجیب  این  دارد.  عهده  بر  را  آگوستوس 
غریب که نماد نفس لوامه و مطمئنه ي آدمي است 
و همسایه ي دیوار به دیوار نفس اماره است؛ هنگام 
به   دنیا  آمدن آگوستوس پیر زني را به کمك الیزابت 
مي فرستد و در تمام طول داستان نقش راهنمایي و 
به  ناخوانده  دارد.  بر عهده  آگوستوس  را  هدایتگري 
 هنگام نیاز حاضر مي شود و از خودکشي آگوستوس 
آرزوي  از  آگوستوسِ سرخورده  را  ممانعت مي کند. 
مقابل  در  و  مي سازد  منصرف  الیزابت  ناسنجیده ي 
آرزوي دوست داشتن مردم را براي آگوستوس برآورده 
 مي سازد. در مجموع بینس وانگر نقشي شگفت و غیر  
منتظره بر عهده دارد. بدون گفتگوي قبلي الیزابت با 
او به  محض  اینكه پیشنهاد پدرخواندگي آگوستوس 
مطرح مي شود، آن را مي پذیرد و راهنما و هدایتگر 
فرا طبیعي او مي شود که  به  نوعي حافظ روح و جان 
او نیز هست. بینس وانگر نماینده دنیاي برتر، آگاهي 
که  شخصیت  آگوستوس  برخلاف  والاست.  شعور  و 
آزمند  و  کمیت گرا  سطحي،  تزلزل پذیر،  شخصیتي 
است، این پیر شخصیتي استوار، کمال یافته، متعالي 
با همه ي  او  نظر هسه  در  دارد.  رسیده  و  به آرامش 
فقر و ناداري اش خوشبخت واقعي است. آگوستوس 
با کمك او که  نقش خضر را در فرهنگ عرفاني ما 
ایفا مي کند، به درك نیمه ي تاریك و آلوده ي زندگي 
نماینده ي  وانگر  حقیقت  بینس  در  مي شود.  نایل 

است.  پلیدي  و  بدي  از  بال  فراغ  و  پاکي  روشني، 
سرانجام آگوستوس به یاري بینس وانگر به  آرامش، 
نایل  انسان  حقیر  منِ  قیود  از  رهایي  و  خوشبختي 
برتر  آگاهي  و  معنوي  تجربه ي  صاحب  و  مي شود 
یا  دیگر  زندگي  به  را  او  آگاهي  که  این  مي گردد 
چیز  همه  به  ورزیدن  عشق  همان  که  دیگر  تولدي 
و همه کس و تحمل کردن هر گونه  سختي و مرارت 

است، رهنمون مي سازد. 
داستان،  دوم  درجه ي  شخصیت  الیزابت:   تنها 
ناسنجیده ي  آرزوي  با  که  است  آگوستوس  مادر 
مي شود.  داستان  آفرینش  حوادث  موجب  خویش 
خویش  آرزوي  اشتباه بودن  به  پي  وقتي  الیزابت 
از  خویش  بهانه ي تحصیل  به  را  مي برد، آگوستوس 
از  دور  شدن  منزله ي  به  او  شدن  دور  مي کند.  دور 
دوران کودکي، معصومیت ها و پاکي ها است. در پي 
همین طرد  شدن است که آگوستوس به طور کلي از 
دنیاي ایثار، عشق و محبت و وفاداري دور مي شود 
و پس از سال ها تلاش و  تقلا به یاري بینس وانگر 
به آن باز مي گردد. این شخصیت نماد مادري است 
که همه نوع آرامش و شادماني را براي  فرزند خویش 
ناسنجیده  از  را  سنجیده  آرزوهاي  اما  مي خواهد، 
تشخیص نمي دهد. عجله و شتاب الیزابت در انتخاب 
از  او  ناآگاهي  از  حاکي  آگوستوس  براي  یك  آرزو 
خطرات ناشي از چنین آرزوي نادرست و شتابزده اي  
ایفاي  داستان  اول  مرحله ي  فقط  در  الیزابت  است. 
نقش مي کند و پس از مرگش تا مدت هاي طولاني 
خاطره اش از ذهن آگوستوس زدوده  مي شود. به  بیان 
رستگاري  به  آگوستوس  که  داستان  پایان  در  دیگر 
دست مي یابد و به آغوش بینس وانگر –نماد شادماني 
به  آگوستوس  دیگر  بار  مي گردد،  باز  معصومیت-   و 
یاد مادر مي افتد و در حقیقت هسه با این یادآوري بر 
بازگشت  آگوستوس به پاکي و شادماني و رستگاري 
از دست  رفته که الیزابت نمادي از آن بود، پافشاري 

مي کند. 

 5. زمان و مكان
زمان هسه  از  دور  نه چندان  زماني  در  داستان 
واقعي  و  ملموس  کاملًا  نیز  مكان ها  مي دهد.  روي 
روبه رو مي شویم  آن  با  مكاني  که  نخستین  هستند. 
خیابان موستاگر است. مكان هاي دیگر وقوع داستان 
نیز یا خانه ي بینس وانگر و زادگاه  آگوستوس است و 
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یا شهرهاي ساحلي، پایتخت کشور، زندان و شهرهاي 
مختلف کشور.  

مكان  حیث  از  پایان  داستان  و  آغاز   نقطه ي  
نقطه ي واحدي است: خانه ي الیزابت و بینس وانگر 
و زادگاه معصومیت هاي  از دست   رفته ي آگوستوس. 
این سیر بازگشت  به نقطه ي آغاز داستان به  گونه  اي 
به  خود  دست یابي  براي  هسه  تلاش  بیانگر  زیبا 
دوران  پاك  احساسات  دوباره ي  ادراك  و  خویشتن 
کودکي در زمان رستگاري و پختگي است یا نگاهي 
است به  حرکت انسان از قوس نزول تا زمین و جهان 
ناسوتي و سپس صعود به عالم یك رنگي و بي تعلقي 

ملكوت.21 

 6. نماد پردازي 
موسیقي  آگوستوس،  داستان  در  موسیقي: 
مانند دیگر آثار هسه از ارزش نمادین برخوردار است، 
شادماني و رستگاري  آگوستوس با شنیدن موسیقي 

لطیف خانه ي بینس وانگر همراه  است. به  بیان دیگر 
دوران معصومیت و شادماني آگوستوس  با موسیقي 
آغاز مي شود و در پایان داستان نیز آگوستوس پس  
نومیدي و گنهكاري و  از پشت سر گذاشتن دوران 
رسیدن  به رستگاري و شادماني دوباره پس از سال ها 
صداي موسیقي خانه بینس وانگر را مي شنود و در 
آرامش فرو مي رود.  موسیقي براي همه نماد شور و 
شادماني، رستگاري و معصومیت و اتصال به آهنگ 

هستي است. 
سه گانه ي  الگوي  بارز  نماد  آگوستوس  داستان 
معصومیت، گناه و رستگاري است، چنانچه درونمایه ي 
اصلي آن  بیانگر این موضوع است. از دیدگاه هسه، راه 
از معصومیت به گناهكاري، از گناهكاري به نا امیدي 
و از نا امیدي یا به  ویراني و یا به رستگاري مي رود که 
در این داستان راه آگوستوس به رستگاري و شادماني 

ختم مي شود. 

 داستان آگوستوس نماد بارز الگوي 
سه گانه ي معصوميت، گناه و
رستگاري است چنانچه درونمایه ي
اصلي آن  بيانگر این موضوع است. 
از دیدگاه هسه، راه از معصوميت به 
گناهكاري، از گناهكاري به نااميدي 
و از نااميدي یا به  ویراني و یا به 
رستگاري مي رود كه در این داستان 
راه آگوستوس به رستگاري و شادماني 
ختم مي شود.
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چكیده
این مقاله مختصری از پژوهش به نسبت مفصلی 
به  که  سعدی"  سیاسی  "خرد  کلی  عنوان  با  است 
بررسی دیدگاه های سیاسی سعدی در خلال آثار او 
می پردازد. در این پژوهش "شهریار" نماینده ی نظام 
مورد نظر سعدی است و آرای سیاسی سعدی در این 
مقال به صورت توصیه های اخلاقی، اجرایی و مدیریتی 
به او جلوه گر شده است. بخش هایی از این پژوهش به 
صورت مقاله های مستقل قبلًا در فصلنامه ی فرهنگ 
اصفهان و شماره های نهم و دهم فصلنامه ی دریچه 
به چاپ رسیده است. این بخش به دیگر ویژگی های 

شهریار از دیدگاه شیخ اجل می پردازد. 

 احسان  و کرم  
سعدي  که  فرزند آگاه  و هوشمند زمان  خود است ، 
به    خوبي  مي داند که  در روزگاراني  که  قانون  قوي  و 

 سازمان  منسجم  و قدرتمندي ، براي  حفظ حقوق  مردم  
حاکمه   طبقات   و  ندارد  وجود  فقیر  طبقات   به  ویژه  
پایه هاي   بیشتر  تثبیت   و  خود  مشكلات   حل    براي  
قدرت ، در زمان  لازم  از تبدیل  زر به  زور و زور به  زر 
 نهایت  استفاده  را مي نمایند، یگانه  راه  تعدیل  اقتصادي  
تألمات   از  کاستن   و  طبقاتي   فاصله ی  کم  کردن   و 
طبقه ی  فقیر جامعه ، وزاندن  نسیمي  از ثروت  انباشته ی 
و  سرد  کومه هاي   میان   در  قدرتمندان   و  ثروتمندان  
سیاه  و  خزان   زده ی  مستمندان  و درویشان  است  و این  
مهم  را فقط با توصیه ی  اخلاقي  و نهادینه  کردن  آیین  
ثروتمندان   و  بزرگان   میان   در  بخشندگي   کرامت   و 
جامعه  امكان پذیر مي داند. در روزگار کنوني  اگر چه  
نیازمند  غني   و  فقیر  فاصله ی  کم  کردن   هنوز  براي  
باید دانست   همین  توصیه هاي  اخلاقي  هستیم ، ولي  
و  خیریه   سازمان هاي   مؤسسات ،  وجود  انواع   که  
مددکاري  و تأمین  اجتماعي ، بهزیستي ، بازنشستگي  

ی
عد
 س
گاه

ز ن
ی ا

یار
هر

 ش
ن
آیي

مجید زهتاب
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
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و پیش بیني   بیمه هایي  مانند خدمات  درماني ، بیكاري ، 
آتش سوزي ، سرقت ، از   کار   افتادگي ... تا حد زیادي  از 
آلام   فقراي  جامعه  کاسته  است . در روزگار سعدي  و در 
فقدان  همه ی این  نهادها و سازمان ها، فقرا جز دست  
کرم   بزرگان ، چه  سرپناهي  مي توانستند داشته  باشند؟1 

نیست   اخلاق   اینجا  در  ما  بحث   موضوع    البته  
توصیه ی  شهریار  به   اگر  مقام   این   در  هم   سعدي   و 
آن   سیاسي   نتیجه ی  گرفتن   براي   اخلاقي   مي کند، 
است .  سلطنت   سریر  و  قدرت   حفظ  همانا  که   است  
به   آنان   گردآمدن   و  مردم   اقبال   که   مي داند  سعدي  
است   حاکمیت   استمرار  و  دوام   راه   یگانه   »  تعصب « 
تأثیر کمك   اقتصادي  و بخشش  در میان  قلوب   از  و 
مردم  نیز غافل  نیست ، به  شهریار مي گوید: » پادشه  را 
کرم  باید تا بر او  رعیت  گرد آید و رحمت  تا در پناه  
دولتش  ایمن  نشینند.«2 او حتي  کرم  را براي  به  زیر 
اگر  است   معتقد  و  مي داند  عالم ،  کافي   نگین   آوردن  
شهریار بتواند از این  شیوه ی نیكو استفاده  کند هرگز 

نیازمند خشونت  و  جنگ  نخواهد بود: 

كرمكـن،نهپرخاشوكينآوري
كهعالـــمبهزيـرنــگينآوري

چوكاريبرآيدبهلطفوخوشي
چهحاجتبهتنديوگردنكشي؟3

را  مكنتش   و  قدرت   که   مي خواهد  شهریار  از  و 
ثروت   انباشتن   از  را  او  و  کند  خیر  اندوختن   صرف  
است   یادآوري  مي کند که  ممكن   و  بر حذر  مي دارد 
امساك  در بخشندگي ، گاهي  به  قیمت  از دست   دادن  
او را  جان ،  تمام  شود. حال  آنكه  سخاوت  بهره مندي  

در دو دنیا در پي  دارد: 

آنكسكهبهدينارودرمخيرنيندوخت
سرعاقبـتاندرسردينارودرمكــرد

خواهيكهممتعشـويازدنـييوعقـبي
باخلقكرمكنچوخداباتوكرمكرد4

عود  از  انباني   چون   را  گرد آمده   ثروت    سعدي  
آتش   بر  اگر  و  ندارد  بویي   و  رنگ   هیچ   که   مي داند 
را  بوي  خوش  خود  نشود، مثل  عنبر،  بخشش   نهاده  
مستقیم   رابطه ی  از  چون   سویي   از  نمي کند.  ظاهر 
پراکندن   آگاه  است ،  به     خوبي   و  سروري   بخشندگي  
مال  را همانند افشاندن  بذري  مي داند که  از آن  بزرگي  

و سروري   مي روید:
 

نياسايدمشامازطبله  یعود
برآتشنه،كهچونعنبرببويد

بزرگيبايدت،بخشندگيكن
كهدانــهتانيفشـانينـرويد5

و  موضوعات   در  بخشندگي ،  توجیه   براي   او 
از  متفاوت ،  هنري   بیان   با  گوناگون   داستان هاي  
از  گویا  مي گوید.  دنیا  مكنت   ملك   و  ناپایداري  
دغدغه هاي  جدي  ذهن  او تلقین  همین  ناپایداري  ملك  
دنیا به  صاحبان   قدرت  و مكنت  است  و به  راستي  که  
اگر همین  یك  مطلب ، در دل  و جان  هر صاحب  جاهي ، 
جایگزین  و  مستحكم  شود، او را براي  همیشه  از جور 
و ظلم  بري  و در کار بخشش  و دهش ، پایدار مي دارد. 
سعدي   ندامت  عزیز مصر را در آخرین  لحظات  حیات ، 
به  سبب  ثروت   اندوزي  و توزیع  نكردن  آن  در بین  مردم ، 

 با حسرت  تمام  از زبان  او چنین  بیان  مي کند: 

كهدرمصرچونمنعزيزينبود
چوحاصلهمينبود،چيزينبود

جهـانگردكـردمنخوردمبـرش
برفتـمچوبيچـارگانازسـرش

پسنديدهراييكهبخشيدوخورد
جهانازپيخويـشتنگـردكرد

  و اندرز مي دهد که :
 

دراينكوشتاباتوماندمقيم
كههرچازتومانددريغاستوبيم

  
احتضار  لحظات   از  نمادین   برداشت   یك   با  و 
بزرگي ، معمایي  را طرح  مي کند و با حكمت  خویش  

 مي گشاید: 

كندخواجـهبربسترجـان گداز
يكيدستكوتـاهوديـگردراز

درآندمتورامينمايدبهدست
كهدهشتزبانشزگفتنببست

كه:دستيبهجودوكرمكندراز
دگردستكوتهكنازظلموآز6

او سعي  دارد که  به  همه ی صاحبان  دولت  و مكنت  
بفهماند که  ثروت  دنیا، در دنیا ماندگار است  و آنچه  
که   انسان ها پس  از مرگ  مي توانند همراه  خود ببرند، 

سعدي  ثروت  گرد آمده  
را چون  انباني  از عود 

مي داند كه  هيچ  رنگ  و 
بویي  ندارد و اگر بر آتش  
بخشش   نهاده  نشود، مثل  
عنبر؛ بوي  خوش  خود را 

ظاهر نمي كند.
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نتیجه  ی  استفاده اي  است  که  از این  اموال  کرده اند. از 
این   رو  به  آنان  هشدار مي دهد که  امروز بخشند و اگر به  

فردا واگذاشتند، بدانند که  فردا از آن  دیگران  است . 

زرونعمتاكنونبدهكانتوست
كهبعدازتوبيرونزفرمانتوست

نخـواهيكهباشـيپراكنــدهدل
پراكنــدگانرازخــاطرمهــل

پريشانكنامروزگنجينهچُست
كهفرداكليدشنهدردستتوست7

فریب   نباید  شهریار  اینكه   باب   در  سعدي  
وسوسه ی اطرافیان  را مبني  بر جمع آوري  و نگهداري  
و عدم  توزیع   ثروت  بخورد، داستان  ملك زاده اي  را نقل  
مي کند که  از پدر گنج  فراوان  به  ارث  برد و »  دست  
کرم  بر  گشاد و داد سخاوت  بداد و نعمت  بي دریغ  بر 
سپاه  و رعیت  بریخت .«8 یكي  از مشاورانش  او را از این  
 دهش  منع  کرد با این  استدلال  که : »   واقعه ها در پیش  

است  و دشمنان  در پس « و به  او آموخت  که : 

»  اگرگنجيكنيبرعاميانبخش
رســدهركدخــداييرابرنجي

چرانستانيازهريكجويسيم
كهگردآيدتوراهرروزگنجي؟

خداي  مرا  گفت :  و  کشید...  درهم   روي ...   ملك  
تا  است   گردانیده   مملكت   این   پادشاه   ـ  عزوجل   ـ 

بخورم   و ببخشم ، نه  پاسبانم  که  نگه  دارم . 

قارونهلاكشدكهچهلخانهگنجداشت
نوشيرواننمردكهنامنكوگذاشت«

در اینجا سعدي  یك بار دیگر ـ  و نه  براي  آخرین  
نیكي   و  خیر  به   که   مي شود  متذکر  شهریار  به   بارـ 

 بیندیشد که  تاج  و تخت  ماندني  نیست : 

كرمپايدارد،نهديـهيموتـخت
بدهكزتـواينمانداينيـكبخت...

زرافشانچودنيابخواهيگذاشت
كهسعديدرافشانداگرزرنداشت9

سعدي  یتیمان  را شایسته ی جدي ترین  دستگیري  
و حمایت  مي داند و مي گوید: 

بينديشازآنطفلكبيپدر
وزآهدلدردمندشحذر10

گرچه   که   نیست   لطف   از  خالي   نكته   این   ذکر 
مصداق  بارز کرم ، بذل  مال  است . ولي  سعدي  کرم  را 
بلكه  در بذل  آن  چیزي   فقط  در بذل  مال  نمي داند، 
و  علم   است   ممكن   آن   و  است   موجود  که   مي داند 
حكمت  و  یا حتي  جان  باشد. همچنان که  سعدي  خود 
ـ که   زر  به  جاي   ـ  فراوان  داشت   ـ که   را  دُرِ سخن  
نداشت  ـ بر  جان  و دل  مشتاقان  و محتاجان  افشاند. 
او سپاس  نعمت  بي دریغ  خدا را، پراکندن  نعمات  در 

میان  بندگان  او  مي داند: 

جوانمردوخوشخويوبخشندهباش
چوحقبرتوپاشد،توبرخلقپاش11

  و در فقر و غنا به  همگان  توصیه  مي کند که : 

گرتزدستبرآيدچونخلباشكريم
ورتبهدستنيايد،چوسروباشآزاد12

  
نیكان   حق   در  فقط  را  بخشش   همچنین   او 
براي   کارآمد  سلاحي   را  آن   بلكه   نمي داند،  محدود 
مقام   این   در  و  مي آورد  به    شمار  بدان   نیز  دفع  شر 

او سعي  دارد كه  به  همه ی
صاحبان  دولت  و مكنت  
بفهماند آنچه  كه   انسان  ها 
پس  از مرگ  مي توانند 
همراه  خود ببرند، نتيجه  
استفاده اي  است  كه  از این  
اموال  كرده اند.
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داستان  گداي  مردم فریبي  را نقل  مي کند که  عابدي  را 
با چرب زباني   مي فریبد که : 

يكيسفلهرادهدرمبرمناست
كهدانگيازاوبردلمدهمناست

عابد  از  ده  سكه ی طلا  قرض   اداي   بهانه ی  به   و 
مي گیرد و مي گریزد. پس  از رفتن  او: 

يكيگفتشيخاينندانيكهكيست
براوگربمـيردنبايدگريست

گدايــيكهبرشيــرنــرزيننهد
ابوزيدرااسبوفرزيننهد13

و عابد بر او مي آشوبد که  اگر راست  گفت  آبرویش  
را حفظ کردم  و اگر دروغ  گفت  آبروي  خود را  حفظ 

کردم  و پند مي دهد که : 

بدونيكرابــذلكنسيــموزر
كهاينكسبخيراستوآندفعشر

خنــكآنكهدرصحبـتعاقـلان
بيـامـوزداخـلاقصاحبـــدلان

گرتعقلوراياستوتدبيروهوش
بهعزتكنيپندسعديبهگوش14

 احسان  و کرم  بزرگان  و توانگران  به  مستمندان  و 
درویشان  از منظر سعدي ، آنچنان  با اهمیت  است  که  
آن   را از هر عبادتي  بالاتر مي داند، از سعدي  که  خود 
تعصب  مذهبي  و زهدي  عارفانه  و عرفاني  زهدگرایانه  
 دارد، جالب  توجه  است  که  حل  مشكل  اقتصادي  یك  
از  یك   هر  در  نماز،  رکعت   هزار  از  را  محتاج   انسان  
 منازل  راه  خانه ی خدا بهتر مي داند. او در شرح  این  
راه   در  که   مي کند  نقل   را  زاهدي   داستان   موضوع ، 
زیارت   خانه ی  خدا رنج  سفر عظیمي  را تحمل  کرده  

و نه  فقط پیاده  طي  طریق  مي کند، بلكه  در هر قدم  
دو رکعت   نماز به جا مي آورد. وقتي  که  این  نوع  طي  
طریق ، و تحمل  این  ریاضت  در راه  وصال  دوست  در او 
ایجاد  غرور مي کند، شیخ  اجل  از زبان  هاتف  غیبي  به  

او تغیر مي کند که : 


...مپنداراگرطاعتيكردهاي
كهنزليبدينحضرتآوردهاي

بهاحسانيآسودهكردندلي
بهازالفركعتبههرمنزلي15

از  بهتر  را  کریم   روزه خوار  حتي   مقام   این   در   او 
روزه دار بخیل  و دنیاطلب  مي داند: 

خورندهكهخيرشبرآيدزدست
بهازصائـــمالدهردنياپــــرست

مسلــمكسيرابودروزهداشت
كهدرمندهايرادهدنانچاشــت

وگرنهچهلازمكــهسعييبري
زخودبازگيريوهمخودخوري16

رفتارهاي   همه ی  که   مصلح   الدین   شیخ   البته  
را در زمره ی عبادات  مي داند، روح طریقت  پسندیده  
به  خلق  مي پندارد،17  تنها  خدمت   را  واقعي   و عبادت  
با مضامین  بدیع   از توصیه هاي  متعدد و متنوع ،  پس  
جمله   از  توانگران ،  براي   برانگیختن   غیرتكراري ،  و 
بحث   تكمیل   عنوان   به  دهش ،  و  داد  به   شهریاران ، 
احسان  تذکر مي دهد که   مبادا این  بذل  و بخشش ها، 
سیرت   که   کرم ،  از  و  نماید  خودبیني   و  غرور  ایجاد 
سروران  و اخلاق  پیامبران   است ، ریاکاري  و خودنمایي ، 

پدیدار گردد:  
   

چوانعامكرديمشوخودپرست
كهمنسرورم،ديگرانزيردست

احسان  و كرم  بزرگان  و 
توانگران  به  مستمندان  

و درویشان  از منظر 
سعدي ، آنچنان  با 

اهميت  است  كه  آن   را 
از هر عبادتي  بالاتر 

مي داند.
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  و یادآوري  مي کند که  فقیر را: 

اگرتيغدورانـشانداختهست
نهشمشيردورانهنوزآختهست؟

  و اندرز مي دهد: 

چوبينيدعاگويدولـتهزار
خداونـــدراشـكرنعمتگزار

كهچشمازتودارندمردمبسي
نهتوچشمداريبهدستكسي

كرمخواندهامسيـرتسروران
غلطگفتم،اخـــلاقپيغمبران18

وعظ،  رفیع   منبر  بر  که   است   سعدي   این   باز  و 
تمامي  توانگران  و قدرتمندان  تاریخ  را به  اندرز گرفته  
با  صداي  رسایي  که  در طول  تاریخ ، پژواك  آن  به   و 

گوش  مي رسد مي گوید: 

...الاتادرختكــرمپروري
گراميــدداريكزوبرخوري

كرمكنكهفرداكهديواننهند
منازلبهمقداراحســاندهند

يكيراكـهسعيقدمپيـشتر
بهدرگاهحقمنزلتبيشتر...19

این   دریافت   براي   شنوایي   گوش   که   آنان   بر  و 
معاني  بلند ندارند، تأسف  مي خورد که : 

بهلتابهدندانبردپشتدست
تنوريچنينگرمونانينبست

بـــدانــيگهغلـهبرداشــتن
كهسستــيبود،تخمناكاشتن

و در مقامي  دیگر با طنزي  تلخ  و گزنده  به  توانگران  
و شهریاراني  که  در زمین  سخاوت  تخمي  نكشته  و بر 

 تنور کرامت  ناني  نبسته اند، طعنه  مي زند که : 

پروردگارخــلق،خدايـيبهكـسنداد
تاهمـچوكـــعبهرويبمالــندبردرش

ازمـالودستـگاهخداونـدقدروجـاه
چونراحتيبهكسنرسد،خاكبرسرش!20

تأمین  امنیت  کشور
نظام   هر  در  توفیق   شاخص هاي   مهمترین   از 
تأمین   است ،  کشور  و  مردم   امنیت   تأمین   سیاسي ، 
اهداف   از  تاکنون ،  دور  بسیار  از  دوران هاي   امنیت  
مهمترین   از  هم   اکنون   و  بوده   و شهریاران   حاکمان  
در  امنیت   به  شمار مي آید.  نظام   سیاسي   هر  اهداف  
مورد  بیشتر  آن   ابتدایي   و  بسیط  صورت   به   گذشته  
توجه  بوده  و تأمین   امنیت  جاني  و مالي  از مهمترین  
ابعاد آن  به  حساب  مي آمده  و بر خلاف  امروز که  جز 
و  فكري   امنیت   مثل :  شقوق   متعددي   مورد  دو  این  
اعتقادي ، اجتماعي ، شغلي ، رواني  و... مورد درخواست  
اقتصادي   و  امنیت  جاني   جوامع  بشري  است ،  تأمین  
است .  مي گرفته   قرار  شهریاران   همت   وجهه   بیشتر 
واقعیت  این  است  که   همواره  و هنوز هم ، این  دو بعد 
و  مي آمده   شمار  به   آن   ابعاد  مهمترین   از  امنیت   از 
مي آید. وقتي  سعدي   مي گوید: »  کام  و مراد پادشاهان  
حلال  آنگاه  باشد که  دفع  بدان  از رعیت  بكند، چنانكه  
شبان  دفع  گرگ  از  گوسفندان .«21 قطعاً منظور او از 
بدان  قبل  از هر کس ، کساني  هستند که  براي  جان  
این   و  نیستند  قایل   و  احترامي   مردم  حرمت   مال   و 
دفع  بدان  -  یعني  بر هم  زنندگان  امنیت  مردم  در ابعاد 
مختلف  - از اصلي ترین   بلكه  اولین  هدف  پادشاه  باید 
باشد. به  نظر سعدي  شهریار دفع  بدان  را »  اگر نتواند 
که  بكند و نكند، مزد  شباني  حرام  مي ستاند، فكیف  

چون  مي تواند و نكند.« 22 
دیدگاه   از  آنقدر  موضوع   که   شود  دقت  
شیخ    مصلح   الدین  مهم  است  که  حتي  عذر ناتواني  هم  
که  معمولاً  پذیرفته  و رافع  مسؤولیت  است ، در اینجا 
پذیرفته  نیست ; چه رسد به  عدم  اقدام  در عین  توانایي . 
را  عمومي«24  »رفاه   و  اجتماعي «23  سعدي    »عدالت  
از لوازم  اصلي  تأمین  امنیت  به  حساب  مي آورد، چرا 
که   مي داند بسیاري  از شورش ها، قیام ها، راهزني ها و 
راهبندي ها و ترورها و کشتارها، عكس  العمل  طبیعي  
و  از جامعه  در مقابل  بي عدالتي ها، ظلم ها  قشرهایي  
تبعیض هاي  حاکمیت  است . از طرفي  رفاه  عمومي  را 
 مد نظر دارد، چون  دریافته  است  که  باز هم  بسیاري  
از دزدي ها، غارتگري ها، گردنه بندي ها، راهزني ها که  
فقر،  نتیجه ی   است ،  همراه   کشتار  و  قتل   با   گاه گاه  
مبادرت   بدان   که   است   کساني   بیكاري   و  گرسنگي  
 مي ورزند. او معتقد است  که  در کشوري  که  شاه  دادگر 
عمومي (  )رفاه   سیر  درویش   و  اجتماعي (  )عدالت    
تمام   با  نگراني   هیچ گونه   بدون   ثروتمندي   هر   باشد، 

اموالش  مي تواند به  سیر و سفر بپردازد: 

سعدي    »عدالت  
اجتماعي « و »رفاه  
عمومي« را از لوازم  اصلي  
تأمين  امنيت  به  حساب  
مي آورد، چرا كه   مي داند 
بسياري  از شورش ها و  
كشتارها، عكس  العمل  
طبيعي  قشرهایي  
از جامعه  در مقابل  
تبعيض هاي  حاكميت  
است .
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درآنملكقارونبرفتيدلير
كهشهدادگربودودرويشسير25

وقتي  سعدي  »پادشاهان « را »پاسبانان« مي داند، 
متبادر  ذهن   به   خود به خود  آنان   وظایف   حدود 
مي شود،  وظیفه  پاسبان  اگر در یك  کلام  خلاصه  شود 
اگر  که   است   باور  این   بر  او  است .  امنیت«  » تأمین  
مانند  کند،  هدیه   مردم   به   را  امنیت   شهریار  نتواند 
پاسبان  خفته اي  است  که  بود و نبودش  فرقي  ندارد 
و این  پند تلخ   را با شربتي  از کلام  شیرین  به  شهریار 

مي نوشاند که : 

پادشــاهان  پاسبــانان اند مر درویــــش  را
پند پیــران  تلخ  باشـد، بشنو و بدخو مبـاش   
چونكمندانداختدزدورختمسكينيببرد
پاسبانخفتهخواهيباشوخواهيگومباش26

سعدي  در معرکه ی عدم  تأمین  امنیت ، نیروهاي  
امنیت   برقراري   مستقیم   مسؤول   که   هم   را  مسلح  
با  و  نمي دارد  مصون   خود  انتقاد  تیغ   تیز  از  هستند 

لحني  تحقیرآمیز و غیرت  برانگیز به  آنان  مي گوید: 

چهخوشگفتبازارگانياسير
چوگردشگرفتنددزدانبهتيــر:

چومردانگيآيدازرهـــزنان
چهمردانلشكرچهخيلزنان!27

 او در این  مقام  مي گوید که  اگر شهریار نمي تواند 
تأمین  امنیت  کند، براي  چه  مالیات  مي ستاند!؟ 

چودشمنخرروستاييبرد
ملكباجودهيكچراميخورد!؟28

گرفتن   مالیات   حساب  آوردن   به   همردیف   با  و 
چنین  حكومتي  با دزدي  کردن  دزدان ، هشدار مي دهد 
که   چنین  پادشاهي اي  رو به  زوال  و این  تاج  و تخت  

بي اقبال  بوده  و لاجرم  رو به  ادبار خواهد داشت : 

مخالفخرشبردوسلطانخراج
چهاقبالمانددرآنتختوتاج!؟29

سعدي  که  همواره  در اندیشه ی  آسایش  و آرامش  
انسان هاست  نیك  مي داند که  غنچه هاي  رفاه ، در بهار 

با نسیم  تجارت ، شكوفا  اقتصاد و   امنیت ، بر شاخسار 
دو  مسافرت   و  تجارت   که   مي داند  و خوب   مي گردند 
رو  این   از  مي زیند;  امنیت   سایه سار  در  که    همزادند 
فراهم  آوردن   و  بازرگانان   امنیت   تأمین   در  همواره  
شهریار  به   توصیه اي   هیچ   از  آنان   آسایش    وسایل  
کوتاهي  نمي کند. او بر این  باور است  که  بازرگانان   علاوه  
بر اینكه  موجب  شكوفایي  اقتصاد کشورند، به  واسطه ی 
سفر در ممالك  و سرحدات  مختلف ، سفیران   و مبلغان  
خوبي  براي  کشور و حاکمیت  آن  مي توانند باشند. او 
اگر اهمیت  بعد تبلیغي  سیاسي  حضور  بازرگانان  را از 
بعد اقتصادي  آن  بیشتر نداند کمتر هم  نمي داند، زیرا 
آنان  در طول  سفرها گزارش هایي  از  وضعیت  اجتماعي ، 
سیاسي  و امنیتي ، رفاهي  و اقتصادي ، کشورهایي  که  در 
آن  بوده  یا از آن  گذشته اند به   همگان  مي دهند و بدین  
ترتیب  به  نخبگان  و تجار در تصمیم گیري  براي  سفر 
یا اقامت  در کشوري  کمك   مي کنند. از این  رو سعدي  

تأکید مي کند که : 

بزرگانمسافربهجـانپرورند
كهنامنــكوييبهعالمبـرند

تبهگرددآنمملكتعنقريب
كزاوخـاطرآزردهآيدغريب

  و به  شهریار سفارش  مي کند که : 

غريبآشناباشوسياحدوست
كهسياحجلابنامنــكوست

نكودارضيفومسافــرعزيز
وزآسيبشانبرحذرباشنيز30

نیازردن   آخر،  مصراع   در  را  سعدي   منظور   اگر 
فرستادگان ، گردشگران  و بازرگانان  خارجي  بدانیم ، باید 
 بگوییم  که  او از عواقب  این  اقدامات  و تأثیرات  تبلیغاتي  
و اقتصادي  آن  به  قدري  بیمناك  است  که  آن  را  معادل  

بستن  درهاي  خیر و برکت  بر روي  کشور مي داند: 

شهنشهچوبازارگانرابخست
درخيربرشهرولشكرببست31


به   ـ  و  »هوشمندان«  جذب   آرزوي   که    سعدي  
تعبیر امروزین  آن  »نخبگان« ـ را از اقصا  نقاط کره ی 
خاك  به   کشور ایران  دارد، و از تأثیر حضور این  طایفه  
و برکت  و خیرات  آن  در تمام  شئون کشور به  خوبي  
 آگاه  است ، با یك  استفهام  انكاري  معني دار از شهریار 

شيخ مصلح الدین،
معتقد است 

 در كشوري  كه 
شاه  دادگر )عدالت    اجتماعي ( 
و درویش  سير )رفاه  عمومي ( 

  باشد، هر ثروتمندي 
 بدون  هيچ گونه نگراني 

 با تمـام  اموالش 
 مي تـوانـد به 
 سيـر و سفـر

بپـردازد.
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سؤال  مي کند که : 

كيآنجادگرهوشمندانروند
چوآوازهرسمبدبشنوند!؟ 32

نیك   نام   اگر  که   تذکر مي دهد  او  به   بلافاصله    و 
و حسن  شهرت  و مقبولیت  عام  مي خواهد باید با این  

 طایفه  مهربان تر باشد: 

نكوبايدتنامونيكوقبول
نكوداربازارگانورسول33

 او عدم  تأمین  امنیت  مالي  براي  بازرگانان  و بدتر 
از آن  طمع  کردن  در اموال  آنان  از طرف  حاکمیت  را 
 بسیار خطرناك  و بدعاقبت  مي داند و در »  داستان« 
بر  ذیل   در  ایشان 34  عاقبت   و  عادل   و  ظالم   برادران  

 شمردن  آثام  برادر ظالم  از جمله  مي گوید: 

...طمعكرددرمالبــازارگـان
بلاريختبرجـانبيچارگان
شنيدندبازارگانـــانخبــــر
كهظلماستدربومآنبيهنر

بريدندازآنجاخريدوفروخت
زراعتنيامد،رعيتبسوخت

اقتصادي   و  فرهنگي   بدرفتاري   این   نهایت ،  در  و 
در طول  زمان  نتیجه ی سیاسي اي  که  به  بار آورد این  

بود که : 

ستيزفلكبيخوبارشبكند
سماسبدشمنديارشبكند35

تأمین  امنیت  مالي  تجار و توانگران  در دیدگاه  سعدي  
تا به  غایتي  است  که  به  شهریار سفارش  مي کند، حتي  
اگر بازرگان  بیگانه اي  در کشورت  وفات  یافت ، مبادا که  
به  اموال  او درازدستي  شود و این  کار را  خسارتي  بزرگ  

براي  حیثیت  شهریار مي داند: 

چوبازارگاندرديارتبــمرد
بهمالشخسارتبوددستبرد

كزانپسكهبرويبگريندزار
بههمبازگويندخويشوتبار:

كهمسكيندراقليمغربتبمرد
متاعــيكزاوماندظالمببرد36


هر  به   را  او  اموال   که   مي خواهد  شهریار  از  گویا  و 
زحمتي  که  هست  براي  بازماندگانش  در هر سرزمیني  
یادآوري  مي کند که  شاید  و  دارد  ارسال    که  هستند 
و  منتظرند  و  نیازمند  او  خردسال   و  یتیم   فرزندان  

شهریار  را از سوز سینه ی  آنان  مي ترساند: 

بينديشازآنطفلكبيپدر
وزآهدلدردمندشحذر

 و به  او هشدار مي دهد که  ممكن  است  نیكنامي  
یك  عمر با یك  کار زشت ، بر باد رود: 

بسانامنيكويپنجاهسال
كهيكنامزشتشكندپايمال

  لذا: 

پسنديدهكارانجاويدنام
تطاولنكردندبرمالعام

  و بر رگ  غیرت  شهریار دست  مي نهد که : 

برآفاقاگرسربهسرپادشاست
چومالازتوانگرستـاندگداست

بـمردازتهيدســتيآزادمـرد
زپهلويمسكينشكمپرنكرد!37

که   است   لازم   نكته   این   به   اشاره   اینجا  در 
 » جامع نگري«، » تعادل« و »  دوري  از افراط و تفریط «

را  او  است ،  سعدي   شخصیت   از  شاخصه هاي   که  
راه   استثنائات ،  از  نمونه   چند  بیان   با  که   وا مي دارد 
بسته   او  مطالب   از  سوء برداشت   و  یا  سوء استفاده  
شود. بدین  نحو که  مثلًا آن  همه  تأکیدي  که  در مورد 
نیكو رفتاري  و  مهرباني  با خارجیان  داشت  مانع  از این  

تذکار هوشمندانه  او نمي شود که :

زبيگانهپرهيزكردننكوست
كهدشمنتوانبوددرزيّدوست38

بر  تكیه   با  و  تعصب   هرگونه   از  دوري   با  او 
واقع گرایي  مثال  زدني ، در مورد خارجیان  فتنه گر، به  

شهریار  توصیه  مي کند که : 

تأمين  امنيت  مالي  تجار 
و توانگران  در دیدگاه  
سعدي  تا به  غایتي  است  
كه  به  شهریار سفارش  
مي كند،  حتي  اگر بازرگان  
بيگانه اي  در كشورت  
وفات  یافت ، مبادا كه  به  
اموال  او درازدستي  شود و 
این  كار را  خسارتي  بزرگ  
براي  حيثيت  شهریار 
مي داند.
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غريبيكـهپرفتـنهباشــدسرش
ميــازاروبيـرونكـنازكشـورش

توگرخشمبروينگيريرواست
كهخودخويبددشمنشدرقفاست39

او با این  توصیه ی عاقلانه  و دوراندیشانه ، هم  رفتار 
غیراصولي  فتنه گر خارجي  را بي جواب  نمي گذارد، هم  
 امكان  ادامه ی  توطئه  را از او سلب  مي کند و هم  از 
عواقب  بد مجازات  سنگین  او، که  مي تواند غیر از سوء 
یا  اختلال   با  را  روابط دو کشور  براي  شهریار،   تبلیغ  
مخاطره  مواجه  نماید، جلوگیري  مي کند. مي دانیم  که  
 فتنه ی بزرگ  مغول  و حمله ی ویرانگر و سوزنده ی  آنان  
به  تمدن  بزرگ  ایران ، به  بهانه ی اشتباه کاري   غایرخان ، 
و  بازرگانان   بر کشتار  مبني   اترار،  مرزي   حاکم  شهر 
فرستادگان  چنگیز و مصادره ی  اموال  آنان  و  سپس  
حمایت  سلطان  محمد خوارزمشاه  از این  اقدام  زشت  و 
عدم  عذرخواهي  او، به  وقوع  پیوست . وقتي   بدانیم  که  
پیشگیري  یا حل  و  فصل  هوشمندانه ی این  حادثه ی  
کوچك  چگونه  مي توانست  از این  فاجعه  بزرگ   تاریخي  
جلوگیري  کند، اهمیت  این  پندهاي  به  ظاهر خرد و 
در نهایت ِ خرد سیاسي  شیخ  مصلح   الدین  را در خواهیم  
یافت . او پس  از تأکید بر نیازردن  مجرمي  که  تابعیت  
خارجي  دارد و بسنده  کردن  بر اخراج  او،  بلافاصله  ـ 
باز براي  پیشگیري  از سوء برداشت ها ـ هشدار مي دهد 
که  مصداق  این  حكم ، فقط خارجیان اند و  اگر ایراني  
مرتكب  چنین  خلافي  شد، نباید او را از کشور اخراج  
کرد، زیرا که  ایراني  بد نهاد و فتنه گر به   هر کشوري  
که  برود، مردم  آن  کشور، بر دیاري  که  چنین  انساني  
را پرورش  داده  نفرین  خواهند کرد و  این  باعث  بدنامي  

کشور خواهد شد: 

...وگرپارسيباشدشزادبوم
بهصنعاشمفرستوصقلابوروم

همانجاامانشمدهتابهچاشت
نشــايدبلابردگركــسگماشـت

كهگويندبرگشتهبادآنزمـين
كزاومردمآيــندبيـرون،چنيــن40

مردم دوستي  و توجه  به  طبقات  ضعیف  جامعه

دوخصلتاندنگهبانملكوياوردين
بهگوشجانتوپندارمايندوگفتخداي

يكيكهگردنزورآورانبهقهربـزن
دومكهازدربيچـارگانبهلطفدرآي41

  
رفیع   بناي   براي   اصلي   ستون   دو  اگر  سعدي  
باید گفت  که  یكي  » شهریار«  باشد،  قایل   حاکمیت  
خلاصه   بخواهیم   اگر  » مردم«؛  و  دیگري   است  
دو  در  را  شهریاران   به   او  سفارش هاي   چكیده ی   و 
کلمه  بیاوریم ، همانا  سفارش  به » دینداري« شهریار و 
» مردم داري« اوست .42 او همواره  اصالت  را به  مردم  
بر  فرع   را  شهریار  حتي   و  صاحب منصبان ،  مي دهد 
وجود مردم  مي داند و به  صراحت  مي گوید که : » به  
وجود  به   حرمت   و  دولت   این   را  حقیقت   پادشاهان  
ممكن   پادشاهي   رعیت   بي وجود  که   است   رعیت  
نیست .« او  شهریار را درختي  مي داند که  مردم  ریشه  
و بنیاد آن  هستند و پادشاه  ساقه ی آن ، و تاج  و تخت  
پادشاهي  را از  آن  مردم  مي داند که  در اختیار پادشاه  

نهاده اند: 

...بروپاسدرويـشمحتـاجدار
كهشــاهازرعيــتبودتاجــدار

رعيتچوبيخاندوسلطاندرخت
درختايپسرباشدازبيخسخت...

رعــيتنشــايدبهبيدادكشــت
كهمرسلطنتراپناهاندوپشـت43

  یا: 

رعيتدرختاست،اگرپروري
بهكــامدلدوستانبرخـوري

بهبيرحميازبيخوبارشمكن
كهنادانكندحيفبرخويشتن44

از طرفي  پادشاه  را چوپاني  مي داند که  مردم  گله ی 
او هستند و مي گوید: شهریار » اگر گله  نگه  ندارد، مزد 

 چوپاني  حرام  مي ستاند.«45 

شهــيكهپاسرعيــتنـگاهمــيدارد
حلالبادخراجـش،كهمـزدچوپانيست
وگرنهراعيخلــقاست،زهرمارشباد
كههرچهميخورداوجزيتمسلمانيست46

از این  رو شهریاراني  را که  به  رفاه  رعیت  و نوازش  
به  زیرکي  و هوشمندي   مردم  مشغول اند مي ستاید و 

سعدی همواره  اصالت  
را به  مردم  مي دهد و 
 صاحب منصبان ، حتي  

شهریار را فرع  بر وجود 
مردم  مي داند و به  

 صراحت  مي گوید كه :
» به  حقيقت   پادشاهان  
را این  دولت  و حرمت  

به  وجود رعيت  است  كه  
بي وجود رعيت  پادشاهي  

ممكن  نيست .«
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 آن ها آفرین  مي گوید، چرا که  » پادشاهاني  که  مشفق  
درویش اند، نگهبان  ملك  و دولت  خویش اند، به   حكم  
آنكه  عدل  و احسان  و انصاف  خداوندان  مملكت ، موجب  
امن  و استقامت  رعیت  است .« 47 و تحلیل   مي کند که  
در سایه ی  این  مردم  دوستي  شهریار » امن  و استقامت« 
مردم  حاصل  مي شود و این  خود موجب   خیر و احسان  
نظامي   تبلیغي ،  اقتصادي ،  امنیتي ،  بي شمار  برکات   و 
و حتي  موجب  سرافرازي  در آخرت   است . در سایه ی 
اتفاق   بیش   زراعت   و  » عمارت   شهریار  مردم دوستي  
مي افتد. پس  نام  نیكو و راحت  و امن  و  ارزاني  غله  و 
دیگر متاع  به  اقصاي  عالم  برود و بازرگانان  و مسافران  
رغبت  نمایند و قماش  و غله  و دیگر  متاع ها بیارند و 
ملك  و مملكت  آبادان  شود و خزاین  معمور و لشكریان  
ثواب   به   و  دنیا  حاصل   نعمت   فراخ  دست ،  حواشي   و 
عقبي  واصل  و اگر طریق  ظلم  رود، بر خلاف  این .«48 
و یكي  از موارد » خلاف« را در  حكایت  پادشاهي  که  
» دست  تطاول  به  مال  رعیت  دراز کرده  بود و جور و 
اذیت  آغاز« شرح  مي دهد که   چگونه  مردم  از دیارش  
ناچار به  هجرت  شدند. سعدي  بسیار زیرکانه  تبعات  و 
نتایج  به  دست  آمده  از این   هجرت  را که  به  دلیل  ستم  

پادشاه  بوده  از ابعاد مختلف  بررسي  مي کند: 
ارتفاع   شد،  کم   رعیت   » چون   اقتصادي :   الف : 

ولایت  نقصان  پذیرفت  و خزینه  تهي  ماند.« 
ب : نظامي : » چون  عده  و عُده  کم  شد، دشمنان  

هشیار که  مترصد فرصت  بودند روي آور شدند.« 
ج : سیاسي : چون  دشمنان  خارجي  به  منازعت  
او  از  کسي   نه   فقط  هم   داخل   از  برخاستند، 
پشتیباني  نكرد،  بلكه  » قومي که  از دست  تطاول  
او به  جان  آمده  بودند و پریشان  شده ، بر ایشان  
گرد آمدند و تقویت  کردند  تا ملك  از تصرف  این  
به  در رفت .« 49 گویا این  شهریار ندانسته  بود که  
افكار عمومي  و محبت  متقابل   مردم  و حاکمیت ، 
در همه ی بحران ها مي تواند پشتوانه ی  قوي  براي  
کشور و حكومت  باشد و گویا این  سخن   سعدي  
نكرده   آویزه ی گوش   به  سمع  رضا  یا  نشنیده   را 

بود که :
 

هركهفريــادرسروزمصيبتخــواهد
گـودرايامسلامتبهجوانمرديكــوش
بندهیحلـقهبهگـوشارننــوازيبرود

لطفكن،لطف،كهبيگانهشودحلقهبهگوش50

 سعدي  براي  به وجود آوردن  علاقه ی متقابل  بین  
شهریار و شهروندان ، به  شهریار سفارش  مي کند که  

همواره   مراقب  رفاه  و امنیت  و آسایش  مردم  باشد و 
در بیان  و عمل  با مردم  همراهي  و در مشكلات  با آنان  
از شهریار مي خواهد که   نشان  دهد. حتي    همدردي  

خیر مردم  را بر مراد خاطر خود ترجیح  دهد:
 

سلطانبايدكهخيردرويش
خواهد،نهمرادخاطرخويش51

  و معتقد است  که  از حكمرانان  و شهریاران : 

كسيزينميانگويدولتربود
كهدربندآسايشخلقبود52

همدردي   به   شهریار  توجیه   و  تشویق   براي    او 
فقیر،  و  ضعیف   طبقات   به  خصوص   مردم ،  با  عملي  
داستان هایي   را نقل  مي کند. از جمله  در داستاني  از 
عمر بن  عبدالعزیز ـ یگانه  خلیفه  با انصاف  و مردم دار 
گرانقیمتي   بسیار  انگشتري   که   آورده   است   ـ  اموي  
داشت  و در یك  سال  قحطي  که  بیداد خشكسالي  و 
فقر ناشي  از آن ،  پنجه  در گلوي  خاص  و عام  فرو برده  

بود، انگشتري  را فروخت  و: 

...بهيكهفتهنقدشبهتاراجداد
بهدرويشومسكينومحتاجداد

گروهي  براي  از دست  دادن  چنان  انگشتري  شاهوار 
و بي نظیر به  ملامتش  برخاستند، گریست  و جواب   داد: 

كهزشتاستپيرايهبرشهريار
دلشهريازناتـوانيفـگار

مراشايدانگشـتريبينگـــين
نشايددلخلقـياندوهگين

 پس  از ایجاد فضایي  گرم  و معنوي  و عرفاني  که  بر 
اثر بیان  بزرگواري  ایثارگرانه  یك  شهریار به  وجود  آمده  

است ، قلوب  آماده  به  نصیحت  را به  اندرز مي گیرد که : 

خنكآنكهآسايشمردوزن
گزيـــندبرآرايـشخويــشتن

نكردنـدرغــبتهنرپــروران
بهشاديخويشازغمديگران53

در حكایتي  دیگر باز از قحطي  شدیدي  در دمشق  
خبر مي دهد که  آب  را فقط در چشم  یتیمان  و دود 

سعدي  اگر دو ستون  
اصلي  براي  بناي  رفيع  
حاكميت  قائل  باشد،
باید گفت  كه 
یكي  »شهریار« است 
و  دیگري  »مردم«
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گرسنگي   از  و  دید  مي توانستي   پیرزنان   دل   آه   را  از 
حال   این   در  و  ملخ «  مردم   و  خورد  بوستان   » ملخ  
سائقه ی  به   که   مي بیند  را  دوستي   که   سعدي   است  
»خداوند جاه  و زر و مال  بودن «، باید از عمل  داران  
از  او که   به   و  باشد  بوده   و صاحب منصبان   حكومتي  

گرسنگي  فقط پوستي  بر استخوان  داشت  مي گوید: 

...گرازنيستيديگريشدهلاك
توراهست،بطرازطوفانچهباك؟

در جواب ، نگاهي  ـ که  سعدي  »  نگه کردن  عالم  
اندر سفیه« اش  مي خواند ـ در او مي کند و دل آزرده  

 مي گوید: 

منازبيمرادينيــمرويزرد
غــمبــيمراداندلـمخستهكرد

نخواهدكهبيندخردمند،ريـش
نهبرعضومردم،نهبرعضوخويش

يكياولازتندرستانمنــــم
كهريشـــيببينم،بلـــرزدتنــم

منغصبودعيشآنتنـدرسـت
كهباشدبهپهلـويرنجورسسـت

چوبينمكهدرويشمسكيننـخورد
بهكاماندرملقمهزهراسـتودرد54

دیني   پیشوایان   از  شهریار  بر  بیشتر  تأثیر  براي  
» یوسف   که :  حكایت   این   همانند  مي کند.  نقل هایي  
صدیق  ـ  علیه  السلام  ـ در خشكسال  مصر سیر نخوردي  

تا گرسنگان   را فرامش  نكند: 

آنكهدرراحتوتنعمزيست
اوچهداندكهحالگرسنهچيست؟

حالدرمانــدگانكســيداند
كهبهاحـوالخويــشدرماند.«55

سعدي  خوش گذراني  و شادخواري  و لهو و لعب  
مردم   رفاه   به   پرداختن   از  شهریار  غفلت   موجب   را 
مي داند  و از او مي خواهد که  در تمام  اوقات  شبانه روز 
براي   برنامه ریزي   بهبود روزگار مردم  و  اندیشه ی   از 
مي دهد  تذکر  و  نشود  غافل   بیشتر،  و  امنیت   رفاه  
که  راحتي  و خواب  خوش  نه  فقط گواراي  پادشاهان  

نیست ، بلكه   بر آنان  حرام  است : 

الاتابهغفلتنخفتيكهنوم
حراماستبرچشمسالارقوم

غمزيردستانبخورزينــهار
بترساززبردستيروزگار!56

و در جاي  دیگر خواب  آسوده  و غافلانه ی شهریار 
را موجب  بي خوابي  مردم  مي داند: 

اگرخوشبخسبدملكبرسرير
نپندارمآسودهخسبدفقير
وگرزندهداردشــبديــرتاز
بخسبندمردمبهآراموناز
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از دیدگاه  سعدي ، شهریار در مقابل  مردم  مسؤول  و 
پاسخگو است ، به  نحوي  که  اگر در اقصی  نقاط  پادشاهي ، 
پاي  طفلي  به  سنگي  برآید، باید جوابگو باشد او در این  

مقام  شهریاران  خوش گذران  را اندرز  مي دهد که : 

خداوندكشورخــــطاميكند
شبوروزضايعبهخمروخمار

جهانبانــيوتختكيخـسروي
مقاميبزرگاست،كوچـكمدار

كهگرپايطفليبرآيدبهسنگ
خدايازتوپرسدبهروزشمار57

دغدغه هاي   مهمترین   از  که   مي داند   سعدي  
امور  براي  سامان  دادن   شهریاران ، کسب  مال  فراوان  
لشكر و  کشور است ، چرا که  با خزانه ی تهي  پیشبرد 
از  مي گردد.  ممتنع   گاه   و  مشكل   بسیار  برنامه ها 
شهروندان   تاکنون   که   رنجي   شاید  بیشترین   طرفي  
و  فراوان   خراج   و  باج   پرداخت   برده اند،  شهریاران   از 
گاه  طاقت فرسا  به  آنان  بوده  است . از این  رو به  شهریار 

سفارش  مي کند که : 

دلدوستانجمع،بهتركهگنج
خزينهتهي،بهكهمردمبهرنج58

از طرفي  به  کارگزاران  پادشاه  توصیه  مي کند که  
مردم   با  شهریار،  موقعیت   و  منافع   براي  حفظ  مبادا 
رضاي   و  خداوند  رضاي   که   چرا  کنند،   بدرفتاري  

شهریار هر دو در گرو رضایت  مردم  است : 

حاصلنشودرضايسلــطان
تاخاطربنــدگاننجويي

خواهيكهخدايبرتوبخشد
باخلقخدايكننكويي59

را  رعایت  خاطر سلطان  ستمگر  به  هیچ  روي    او 
به  دست  کارگزاران  روا نمي داند  آزار مردم  فقیر،  در 
و با  اینكه  مخالفت  با نظر شهریار را بسیار خطرناك  
مي انگارد، ولي  باز به  اطرافیان  اندرز مي دهد که  مبادا 
براي   به  دست  آوردن  دل  پادشاه  یا براي  حفظ سمت  
و موقعیت  خویش  بر فقیري  ستم  روا دارند و در کار 

 رعایت  شهریار، خاطر حضرت  حق  را بیازارند: 

ايپسنديدهحيفبردرويـش
تادلپادشـهبهدستآري

توبرايقبولومنصبخويش
حيفباشدكهحقبيازاري60

  از طرفي  بدتر و بسیار بدتر از عدم  توجه  شهریار و 
مایه    اندك   به   داشتن   فقرا، چشم   به   صاحب منصبان  
»  بد عهدان   این گونه   کار  سعدي   آن هاست .   دارایي  
یا  مور  از  کبوتر  دانه  ربودن   مثل   را  بد اندیش « 

طعمه   ربودن  سیمرغ  از گنجشك  مي داند: 

حرامشبادبدعهدبدانـديش
شكمپركردنازپهلويدرويش

شكمپرزهرمارشبادوكژدم
كهراحتخواهداندررنجمردم

رواداردكسيباناتـوانزور؟
كبوتردانهخواهدهرگزازمور؟

اگرعنقازبيبرگيبمــــيرد
شكارازچنگگنجشكاننگيرد61

 او حتي  به  کام  دل  رسیدن  شهریار را مشروط به  
کام بخشي  به  مردم  فقیر مي داند و به  او سفارش  مي کند: 

كامدرويشانومسكينانبده
تاهمهكارتبرآردروزگار62

به   مشروط  را  رستن   قوي   دشمن   چنگال   از  و 
مهرباني  در حق  رعیت  ضعیف  مي داند و داستان  امیر 
عربي  را  نقل  مي کند که  بر سر تربت  یحیاي  پیامبر 
به  او گفته  است : » از آنجا که  همت  درویشان  است  
و صدق   معاملت  ایشان ، خاطري  همراه  ما کن  که  از 
جواب   مصلح الدین   شیخ   اندیشناکم .«  صعب   دشمن  
داده  است   که : »   بر رعیت  ضعیف  رحمت  کن  تا از 

دشمن  قوي ، زحمت  نبیني .«63 
سعدي  شهریاري  را لایق  سروري  مي داند که  » پیران  
ضعیف  و بیوه  زنان  و یتیمان  و محتاجان  و غریبان  را  همه  
وقت  امداد مي فرماید. که  گفته اند که  هر کس  دستگیري  
او نپاید.«  64 و این   نكند، سروري  را نشاید و نعمت  بر 
نپاییدن  نعمت  و آغاز زوال  سلطنت ، حاصل  بي توجهي  در 

منافع  مردم  و مصالح  بیچارگان  است : 

نشانآخرعهدوزوالملــكوياست
كهدرمصــالحبيچارگاننظرنكند

بهدستخويشمكنخانگاهخودويران
كهدشمنانتوباتوازينبترنكند65

سعدي تذكر مي دهد 
كه  راحتي  و خواب  
خوش  نه  فقط گواراي  
پادشاهان  نيست ، بلكه  
 بر آنان  حرام  است .
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  چكیده 
گذرگاه  در  که  است  جغرافیایي   خلیج فارس، 
اقوام  شد  و  آمد  دارد.  دیرینه  فرودي  و  فراز  تاریخ، 
بازرگاني، صعود و  سقوط دولت ها  و ملل، تجارت و 
جنگ،  و  نظامي  رویارویي هاي  و  تقابل  امارت ها،  و 
پیشینه ا ي پرحادثه را براي این منطقه رقم زده  است. 
یكي از رخدادهاي  این گذرگاه آبي در سده ي اخیر، 
در  واقع،  در  است.  آن  تسمیه ي  وجه  و  نام  بحران 
و  نظامي  موقعیت  از  جداي  خلیج  این  بیستم،  قرن 
که  آن،  ژئوپولتیكي  و  ژئواکونومیك   مطلوبیت هاي 
و  رقابت  نوعي  به  را  سلطه جو  و  بزرگ  قدرت هاي 
نیز مواجه  تازه و کم  سابقه  با بحراني  تقابل کشانده، 
یا  فارس  خلیج  است.  » نامیدن«  بحران  آن  و  شده 
این  تاریخ  از  اتفاقي  که در ده ها سده  خلیج عربي؟ 
آن سراغ  از  در سده ي  بیستم مي توان  تنها  جغرافیا 
گرفت. پي جویيِ تاریخيِ نام و اهمیت این خلیج در 
تاریخ و مقاصد و اهدافي که در عربي نامیدن آن وجود 
 دارد، مسأله اي است که این پژوهش دنبال مي کند.  

کلید واژه ها: خلیج عربي، خلیج فارس، قدرت هاي 
بزرگ، جزایر ایراني، استراتژي نظامي.  

مقدمه
و  مختصات  تكوین  نوعي  به  تاریخي  جغرافیاي 
چگونگي  بررسي  است.  تاریخي   نشانه هاي  و  نام ها 
پیدایش و شكل یابي و ریشه یابي  نام هاي جغرافیایي از 
ویژگي هاي این نوع مطالعات  است. در واقع مطالعات 
و  حراست  در  راهبردي  و  حیاتي  نقشي  جغرافیایي 
جغرافیایي  خلیج  فارس  دارد.  کشور  یك  از   صیانت 
نیم بسته اي  فرود، دریاي  و  فراز  پر  تاریخي  با  است 

است در جنوب غربي  آسیا.  
این خلیج در محدوده ي 30-23 درجه ي عرض 
شمالي قرار گرفته  است. این بخش از جغرافیاي جهان 
که از دیر  باز محل آمد و  شد و انتفاع ملل مختلف 
گوناگون  جهات  از  و  داشته  کهن  بس  تاریخي  بوده 

مطمح نظر و داراي مطلوبیت بوده  است.  
خلیج   فارس بنا بر قولي از هزاره ي قبل از میلاد 

دکتر سید محسن دوازده امامي
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

بررسي یك جغرافيا در پيشينه ي تاریخي و سياسي 
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مورد استفاده ي تجاري و نظامي ملل دنیاي قدیم از 
جمله عیلامي ها، بابلي ها،  آشوري ها، ایرانیان و اعراب 
حاشیه نشین خلیج  فارس بوده  است  و نه  تنها در گذر 
مطلوبیت  و  بلكه  کاسته  نشده  آن  اهمیت  از  زمان 

اهمیت فزاینده اي پیدا کرده  است.  
کشف دماغه ي » امید نیك« جایگاه خلیج فارس 
و  کرد  چندان  دو  تجارت  براي  را  عمان  دریاي  و 
بحارِ(   فرا دریایيِ   ) ماوراء  سیاست هاي  دوران  در 
قدرت هاي بزرگ، اهمیت راهبردي یافت. در سده ي 
این  در  انرژي  ذخایر سرشار  به  با دست یابي  بیستم 
منطقه،  قلب استراتژي هاي بزرگ اقتصادي و نظامي 

در این حوزه به تپش افتاد.  
خلیج   فارس طیف متنوع و گسترده اي از کشورها 
را در بر مي گیرد. از پهناورترین کشورها )عربستان( 
ملت ها  قدیمي ترین  آن ها   )بحرین(،  کوچكترین  تا 
متحده(،  )امارات  دولت ها  جدیدترین  تا  )ایرانیان( 
فروپاشي  از  قبل  تا  البته  )ایران(-  شیعي  دولت  تنها 
تا  آذربایجان-  کشور  ظهور  و  شوروي  جماهیر   اتحاد 
تنها  و  )عربستان(  جهان  وهابي  کشور  محوري ترین 

کشور اباضي )عمان( در  آن استقرار دارند.  
خلیج فارس در سده ي بیستم یكي از کانون هاي 
جهان  عصر  در  است.  شده  تلقي  جهان  بحراني 
و  غرب  و  بلوك هاي  شرق  رویارویي  و  دو قطبي 
واگرایي هاي  و  همگرایي ها  گوناگون،  دکتورین هاي 
منطقه اي همه به نوعي این منطقه را به  کانون بحران 
و حتي  چند رویارویي نظامي مبدل ساخت. اما یكي 
دیگر از رخدادها در این منطقه ي پر التهاب، مسأله ي 
فارسي زدایي و به اصطلاح   )Persian Sation(   است 
که به همراهي بحران مالكیت بر جزایر ابوموسي، تنب 

بزرگ و کوچك مطرح شده  است.  
نام  تغییر  و  خلیج فارس  عربي کردن  بر  تلاش 
از  یكي  » خلیج عربي«  به  » خلیج فارس«  دیرین 
دارد.  قرن  پیشینه  نیم  از  بیش  که  است  اقداماتي 
تغییر نام این منطقه به خلیج عربي یكي از ترفندهاي 
مأمور کار آزموده انگلیس در بحرین به نام سر بلگریو 
  )sir  belgrave(   به منظور افزایش تنش در منطقه 
و افزودن بر منافع بریتانیا و همچنین تشدید بحران 
مالكیت بر جزایر و ایجاد  تخاصمات منطقه اي -  در 

دهه ي سي- بود.  
ترفندي که توسط عبدالكریم قاسم – وی در عراق 
در دهه ي پنجاه کودتا کرد- هرچه بیشتر به آن دامن 
زده شد و دامنه ي آن تا  امروز ادامه یافت. اما واقعیت 
امر چیست؟ آیا خلیج طبق ادعاي دول عربي منطقه، 

ادعاي  ایراني است  نام خلیج فارس یك  بوده و  عربي 
و با واقعیت  هاي تاریخي سازگاري ندارد؟ آیا مستندات 
معتبر تاریخي قضاوت دیگري دارد؟ مسأله ي مالكیت 
رابطه ي  از خلیج  فارسي زدایي  با مسأله ي  که   جزایر 
تنگاتنگي دارد، از نظر تاریخي چگونه ارزیابي مي شود؟ 
آیا ادعاي شیخ  نشین شارجه مبني بر مالكیت بر این 
جزایر و غاصب بودن ایران با واقعیت تاریخي و حقوقي 
سازگاري و همخواني دارد؟ اعراب  قواسمي )یا به تعبیر 
عامیانه جواسمي( چه کساني هستند و حضور آن ها در 
جزایر خلیج فارس از چه تاریخي و چگونه تحقق  یافت؟ 
پاسخ به این سؤالات و تلاش براي روشن نمودن این 

قضایا، انگیزه ي نگاشتن این مقاله  است. 

معرفي  
خلیج فارس که در جنوب غربي آسیا در محدوده ي 
از  است،  گرفته  قرار  شمالي  عرض  درجه ي   23-30
اقیانوس هند  و  به  دریاي عمان  تنگه ي هرمز  طریق 
اتصال مي یابد. اگر تنگه ي هرمز این دریاي نیم بسته را با 
دریاهاي آزاد عمان و اقیانوس هند مرتبط  نمي ساخت، 
خلیج فارس به صورت مردابي کم عمق در مي آمد چرا 
که تبخیرات آن بیشتر از واردات آبي و نزولات جوي 
 مي باشد. قسمت شمالي خلیج فارس دنباله ي جلگه ي 
بین النهرین است که رسوب و آبرفت دجله و فرات آن را 
پر کرده  است.  قسمت وسطاي آن فرو رفتگي کم عمقي 

است میان کوه هاي زاگرس و نجد عربستان. 
» طول خلیج از شط العرب تا ساحل عمان 850 
کیلومتر و عرض آن از 250-180 کیلومتر تغییر پیدا 
مي کند. مساحت خلیج 250  هزار کیلومتر مربع است. 
عمق خلیج در همه جا یكسان نیست. کناره هاي ایران 
هرمز  تنگه ي  در  نقطه  عمیق ترین  دارد.  کمي  عمق 
نزدیك  تنگه  جنوبي  بخش هاي  از  یكي  در  و   است 

رأس مسندم به 182 متر مي رسد.«1  
مي ریزند  خلیج فارس  به  که  رودهایي  از  برخي 
جریان  عراق  خاك  از  تعدادي  و  ایران  سرزمین  از 
بزرگي  دو  رود  فرات  و  دجله  » رودهاي  مي یابند. 
طولاني  مسیر  یك  طي کردن  از  پس  که  هستند 
سرانجام در قرنه به هم متصل مي شوند. از الحاق این 
دو، شطي به نام   »  شط العرب« تشكیل مي شود و به 

خلیج  فارس مي ریزد.«2  
 »  یكي دیگر از رودهاي بزرگ که به خلیج فارس 
مي ریزد، رود کارون است. اعراب، کارون را » دجیل اهواز« 
مي گفتند تا با  دجیل که از دجله جدا شده و از شمال 
دجیل  سرچشمه ي  نشود.  اشتباه  مي گذرد  شماره 12 / صفحه ی 31بغداد 



)کارون( زردکوه است. کارون مصب  عظیمي را تشكیل 
مي دهد و به خلیج فارس مي ریزد.«3  

رود کرخه از کوه  الوند به نام »گاماسب« سرچشمه 
از  پس  مي شود،  منحرف  جنوب  به  رو  و  مي گیرد 
گذشتن از لرستان و  خوزستان به رود دجله مي   ریزد و 
دجله و فرات هم پس از الحاق در قرنه به سوي مصب 
خود در دهانه ي فاو وارد مي گردند که  از منطقه ي فاو، 
شط العرب )اروند( جنبه ي سرحدي میان ایران و عراق 

پیدا مي کند.  
چهارمین رود که به خلیج مي ریزد رود »  تاب« 
از  مي گیرد،  سرچشمه  کهكیلویه  از  رود  این  است. 
هندیان مي گذرد و سپس وارد  خلیج فارس مي شود. 
خلیج  به  که  است  رودهایي  دیگر  از  »دانكي«   رود 
ارژن  دشت  مجاور  کوه هاي  از  دانكي  رود  مي ریزد. 

سرچشمه مي گیرد. 
 امروز خلیج  فارس کرانه هاي هفت کشور را شامل 
مي شود و یك کشور هم به  صورت جزیره اي در این 
منطقه جاي  دارد.  کشورهاي خلیج فارس عبارتند از: 
امارات متحده،  عربستان، عمان، کویت،  عراق،  ایران، 
قطر و بحرین. سرزمین هاي هفت  کشور کرانه اي است 
و کشور بحرین به  صورت مجمع الجزایر در آب هاي 

خلیج فارس قرار دارد.  
 »  ایران با حدود دو هزار کیلومتر خط کرانه اي، 
شرقي  شمال  و  شمال  غربي،  شمال  سراسر  یعني 
خلیج  هرمز،  شمال  تنگه ي  شمال  فارس،  خلیج 
عمان و گوشه ي شمال باختري اقیانوس هند داراي 
طولاني ترین کرانه ها مي باشد. امارات با 640 کیلومتر 
کرانه ها  طولاني ترین  از  عربي  میان  کشورهاي  در 

برخوردار است.«4 

در گذرگاه تاریخ
این  و  منطقه  این  شناسایي  که  مي رسد  نظر  به 
آبراه از گذشته اي دور و حتي پیش از آمدن آریایي ها 
انجام شده  ملل  و  توسط دیگر  اقوام  ایران،  به فلات 
مطالعات  و  بررسي  اولین  بابلي ها  مي گویند  باشد. 
جغرافیایي را انجام داده اند. »   اولین شكل هاي نقشه ي 
 جغرافیایي به دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد و 
به سلسله ي بابلي اور   )ur(   تعلق دارد. در این نقشه، 
زمین به صورت صفحه ي  مسطحي با سرزمین محاط 
احاطه     )Narmarratu(   شور آب  رودخانه ي  در 
شده است. بابلي ها بنا بر عقیده ي کهن تقسیم جهان 
 معتقدند جهان میان پسران نوح تقسیم شده، شمال 
به  غرب  و  جنوب  یافث،  فرزندان  به  جهان  شرق  و 

فرزندان حام، بابل و مرکز  دنیا به فرزندان سام تعلق 
یافته است.«5  

دریا  این  آشوریان  آریایي ها،  حضور  از   »  پیش 
رود  یعني   -   Narmarratu  در کتیبه هاي خود را 
سواحل  که  نشان  مي دهد  امر  این  نامیده اند.  تلخ- 
خلیج  فارس براي آشوریان فاتح و جنگاور، نامي آشنا 

و با آباداني و ثروت همراه بوده   است.«6  
شاهنامه،  نقل  بر  بنا  و  ایراني  کهن  افسانه ي  در 
فرزند  سه  میان  را  جهان  پیشدادي،  پادشاه  فریدون 
خود  تقسیم کرد. نواحي غرب و  سرزمین روم به سلم، 
شرق و ترکستان به تور و ایران و بین النهرین به ایرج 

واگذار شده   است.  
که  هستند  اقوامي  اولین  زمره ي  در   »  یونانیان 
مطالعات علمي در امور جهان و تقسیمات جهاني را 
پي ریزي و پي جویي کرده اند.  آن ها دریاهاي جهان را 
به یك اقیانوس عظیم که بر دنیا احاطه دارد و چهار 

دریاي منشعب از آن تقسیم کردند:
1( دریاي  متوسط یا خلیج روم )مدیترانه(

2( دریاي خزر
3( خلیج عربي )دریاي سرخ(

4( خلیج فارس.«7
اساس  جغرافیایي  مدت ها  تقسیم بندي  چنین 
کار علمي دانشمندان جهان بود. » در آثار بسیاري از 
دانشمندان بزرگ یوناني قبل از میلاد، در آثار طالس 
 612-546(   Anaximender  ،)ق.م  640  546-(
که  جغرافیا  علم  پدر    Strabo  خصوص به  و  ق.م( 
امر  به چشم  این  مي کرده،  زندگي  مسیح  دوران  در 

مي خورد.«8  
با تأسیس دولت عظیم هخامنشي که مي توان آن 
را مقتدرترین دولت عصر خود دانست، براي توسعه ي 
دامنه هاي این  اقتدار و همچنین حراست و پاسداري 
از امپراتوري که بیش از 30  ملیّت در حوزه ي اقتداري 
خویش داشت، جاده و  راه هاي مواصلاتي نقش بسیار 
قواي  تجهیز  میان  این  در  و  کردند  پیدا  راهبردي 
بحریه براي امور نظامي و همچنین تجارت و  بازرگاني 
انجام  عمان  دریاي  و  خلیج فارس  طریق  از  که 
مي گرفت بیش از پیش اهمیت  یافت. هخامنشیان به 
عنوان یك  امپراتوري وسیع سعي در گسترش روابط 
تجاري میان شرق و غرب داشتند. بعد از فتح ایران به  
دست اسكندر و استقرار دولت  سلوکي ها و مهاجرت 
ایران،  به  تاجرپیشه  هلني  یوناني هاي  از  عده اي 
ارتباط شرق  ایران به عنوان پل  قابلیت هاي تجاري 
پیمایي  بحر  گرفت.  قرار  توجه  مورد  غرب  بیشتر  و 

كشف دماغه ي
» اميد نيك« جایگاه 
خليج فارس و دریاي 
عمان را براي تجارت دو 
چندان كرد و در دوران 
سياست هاي فرا دریایيِ 
  ) ماوراء بحارِ(
قدرت هاي بزرگ، اهميت 
راهبردي یافت.
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نثار خوس )سردار اسكندر( در اقیانوس هند و دریاي 
عمان اطلاعات جدیدي را در  اختیار اسكندر قرار داد. 
خلیج فارس  تجاري  قابلیت هاي  به  نیز  » سلوکیان 
توجّهي خاص مبذول داشتند. تهیه جهازات مهمي در 
 خلیج فارس که برقراري ارتباط با هند و بحر احمر را 
تسریع مي نموده  است و حتي شهرهایي در سواحل 
خلیج فارس از جمله  بوشهر امروزي )انطاکیه پارس(، 

در همین راستا بنا گردیده  است.«9  
در روزگار پارتیان نیز خلیج فارس مورد توجه و 
مهمترین  از  آن  از  حاصل  بازرگاني  گمرکي،  حقوق 

درآمدها براي خزانه ي  شاهي بوده  است.  
فرات  از  که  تجاري  مهم  جاده ي  بجز   » پارتیان 
ممتد  چین  و  ترکستان  سوي  به  و  مي شد  آغاز 
مي گردید و به جاده ي ابریشم  مي پیوست، راه دیگري 
را که از آسیاي صغیر آغاز شده و با عبور از سوریه 
تحت  مي شد  منتهي  خلیج فارس  به  بین النهرین  و 

 نظارت داشتند.«10 
 

نام خلیج فارس
و  خلیج فارس  اهمیت  شد  اشاره  که  همان گونه 
حتي نام و ویژگي هاي آن از گذشته هاي دور در آثار 
و کتبیه هاي اقوام گذشته  چون عیلامي ها، کلداني ها، 

بابلي ها و آشوري ها ذکر شده  است.  
دیكانوس از شاگردان ارسطو که حدود قرن سوم 
قبل از میلاد مي زیسته است، در نقشه ي جغرافیایي 
دریاي  و     )Sinus Persicus(   را خلیج فارس  خود 
» در  است.  نگاشته     )Sinus Arabicus(   را سرخ 
کتیبه اي که از داریوش بزرگ در تنگه ي هرمز یافته اند 
  )Draya  »از پارس سر مي گیرد  عبارت » دریایي که 
 )tya hucha Parsa aity  وجود دارد. »من پارسي 
هستم. از پارس مصر را گرفتم.  من فرمان حفر این ترعه 
)کانال( را دادم. از رودخانه اي به نام نیل که در مصر 
جاري است تا دریایي که به پارس مي رود. پس از آن، 
 این ترعه حفر شد. چنانچه فرمان دادم و کشتي ها از 
شدند  روان  پارس  سوي  به  ترعه  این  وسط  از  مصر 

چنانچه میل من بود.«11 
استرابو جغرافیدان متولد آماسیه در شمال آسیاي 
صغیر حدود یك قرن قبل از میلاد در کتاب جغرافیایي 
خود - که از مهمترین  کتب جغرافیایي باستان است و در 
آن اطلاعات زیادي از بسیاري از نواحي ایران و عقاید مغان 
و مانند آن آمده- خلیج فارس را  سینوس پرسیكوس و 

دریاي سرخ را سینوس عربیكوس نوشته  است.  
 »  بطلمیوس جغرافیدان و ریاضیدان اهل اسكندریه ي 

مصر در قرن دوم میلادي، در جغرافیاي خود، خلیج فارس 
را سینوس  پرسیكوس نوشته است.«12 

 مورخ یوناني   )Flavius Arrianus(   که در سده ي 
بازیس(  )آنا  خود  کتاب  در  مي زیسته  میلادي  دوم 
را  خلیج  این  نام  جنگي  اسكندر  سفرهاي  تاریخ  یا 

  )Persikonkaitas(   نوشته  است.  
 » جغرافیدان هاي عرب و مسلمان، آب هاي جهان 
و  غرب(  سوي  به  )روم  نیمكره اي  دریاي  دو  به  را 
دریاي  فارس )به سوي شرق(  تقسیم کردند و احتمالاً 
گرفتند.  الهام  روم  و  ایران  امپراتوري  شهرت  از 
الهي  منشاء  داراي  را  تقسیم بندي  این  بعضي  حتي 
 دانسته اند. ابن فقیه در کتاب البلدان که در سال 279 
تألیف شده مي گوید: خداوند بزرگ و عزیز مي نویسد: 
یابند  نزدیكي  هم  به  تا  جاري  ساخته  را  دریا  » دو 
)مرج البحرین یلتقیان(. از حسن نقل شده که منظور 

دریاي فارس و روم است.«13  
همچنین ابـن فقیه آورده: » واعلم ان بحر فارس 
الهند هما بحر واحد لاتصال احدهما بالاخر؛ بدان  و 
که دریاي فارس و هند هر دو  یك دریا هستند چرا 

که هر دو به یكدیگر متصل هستند.14« 
بلخي در سال 321  ابوزید  کتاب صورة  الاقالیم 
کتاب،  این  نقشه هاي  از  یكي  در  است.  شده  نوشته 
جهان به صورت زمیني گرد و  هموار تصویر شده که 
دو  اقیانوس  آن  از  و  دارد  قرار  اقیانوسي  آن  اطراف 
دیگري  و  بزرگتر  فارس،  دریاي  یكي  بزرگ،  دریاي 

 کوچكتر، دریاي روم مي باشد.15  
ابوعلي احمدبن عمربن رسته در کتاب تقویم البلدان 
صفحه 84 آورده: »  اما البحر الهندي یخرج منه خلیج 
طرف  از  الفارسي؛  یسمي  الخلیج  فارس  ناحية  الي 
دریاي هند خلیجي به سوي اقلیم فارس کشیده شده 

است که نام آن خلیج فارس است.«  
ابن خرداد به خراساني متوفي سال 300 هجري 
و  البصرة  الي  تمر  الانهار  من  فرقة  » و  است:  آورده 
فرقة اخري تمر الي ناحية المذار  ثم یصب الجمیع الي 
بحر فارس16؛ بخشي از رودها به طرف بصره مي رود 
و قسمتي به طرف ناحیه ي المذار، سپس تمامي این 

 آب ها به سوي دریاي فارس جریان مي یابند.«  
مسعودي، متوفي سال 346 گفته است: »  و یتشعب 
بحر  و هو  آخر  الهندي( خلیج  )البحر  البحر  من هذا 
فارس؛ و از این دریا. یعني  دریاي هند خلیج دیگري 

منشعب مي گردد و آن دریاي فارس است.«  17 
ابن هوقل در کتاب صورة الارض که در سال 367 
تألیف کرده چنین مي نویسد: »ما مكرر گفته ایم که 

ابن هوقل در كتاب 
صورۀ الارض كه در سال 
367 تأليف كرده چنين 
مي نویسد: »ما مكرر 

گفته ایم كه دریاي فارس، 
 خليجي است از اقيانوس 

احاطه كننده ي جهان كه در 
اطراف چين از آن منشعب 

مي شود و این دریا از 
سرزمين هاي سند و كرمان 
 تا فارس ادامه مي یابد و در 
ميان همه ي سرزمين ها به 
نام فارس خوانده  مي شود. 
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دریاي فارس،  خلیجي است از اقیانوس احاطه کننده ي 
و  مي شود  منشعب  آن  از  چین  اطراف  در  که  جهان 
فارس  کرمان  تا  و  سند  سرزمین هاي  از  دریا  این 
نام  به  سرزمین ها  همه ي  میان  در  و  مي یابد  ادامه 
از همه ي کشورها  فارس خوانده  مي شود، زیرا فارس 
پیشرفته تر است و  شاهان آن محكم ترین کنترل را در 
دوران کهن داشته اند و اکنون به همه ي کرانه هاي دور 

و نزدیك این دریا مسلط هستند.«18  
مي گوید:   626 سال  متوفي  حموي،  یاقوت 
» والبحر فارس هو شعبة من بحر الهند الاعظم و اسمه 
انشعابي  فارس  و  دریاي  حمزة  ذکر  کما  بالفارسیه 
است.  فارسي  آن  اسم  و  است  هند  بزرگ  دریاي  از 

همانگونه که حمزه ذکر کرده است.«19 
ابوریحان بیروني در کتاب التفهیم، دریاي فارس 

را شامل دریاي عمان و خلیج فارس مي داند.20  
حمدا... مستوفي متوفي قرن هشتم خلیج فارس 

را )بحر فارس( ذکر کرده است.21  
سفرنامه،  در   777 سال  متوفي  بطوطه،  ابن 

خلیج فارس را » بحر فارس« ذکر کرده  است.22 
ابن خلدون، مورخ و نظریه پرداز، متوفي به سال 
808ق: در کتاب خود چندین بار کلمه بحر فارس را 

به کار برده   است.23  
قرن  عرب،  جغرافيدان  القلقشندي،  ابوالعباس 
نهم: از دریاي هند دو دریاي مشهور منشعب مي گردد 

و آن  دو دریاي فارس و  دریاي بربري هستند.24  
در عبارت هاي جغرافي دانان معمولاً خلیج فارس 
با نام بحر فارس به کار مي رفت و این امر تا قرن دهم 
به  عنوان یك رویه و تعبیر  مصطلح به کار مي رفته اما 
از قرن دهم به  بعد، کم کم واژه ي خلیج فارس بر این 
قرن  تا  دهم  قرن  » از  مي شده  است.  اطلاق  منطقه 
 حاضر، عبارت هاي دریاي فارس به تدریج جاي خود 
عبارت  به  اسلامي  و  عرب  جغرافیایي  ادبیات  در  را 

خلیج فارس مي دهد.«25  
دنیاي  دايرۀ  المعارف  معروفترین  المنجد،  کتاب 
عرب نیز از اولین چاپ خود همیشه نام خلیج فارس 

را به کار برده  است.26  
خلیج  نام  به  خود  اثر  در  ویلسون  آرنولد  سر 
این گونه  نموده،  تألیف   1928 سال  در  که  فارس 
از  بیش  نیست  که  دیگري  دریاي  »  هیچ  آورده: 
دریاي نیم  بسته ي مشهور به خلیج فارس به گونه اي 
یكسان توجه زمین شناسان، باستان شناسان، مورخان، 
جغرافي نویسان، بازرگانان، سیاستمداران و دانش پژوهانِ 

مسایل استراتژیك را به خود معطوف داشته  باشد.«27 

به  یراد  و  فارس  »  بحر  مي گوید:  زیدان  جرجي 
العرب من مصب  ببلاد  المحیطه  البحور  عندهم کل 
ماء دجلة في العراق الي ایله  فیدخل فیه ما نعبر عنه 
و  عدن  خلیج  و  العرب  بحر  و  فارس  خلیج  به  الیوم 
البحر الاحمر و خلیج العقبه؛ دریاي فارس و مقصود 
 تمامي آب هایي است که کشورهاي عربي را احاطه 
کرده است، از مصب رود دجله در عراق تا ایله، پس 
شامل آنچه که ما امروز  به خلیج فارس از آن تعبیر 
مي کنیم و دریاي عرب و خلیج عدن و دریاي احمر و 

خلیج عقبه مي شود.«28  
ابواسحاق ابراهیم اصطخري، متوفي درسال 346 
در  این باره مي نویسد: » دریاي پارس خلیجي باشد از 
دریاي محیط در چین و به  هندوستان مي رسد و آن 
هیچ  آنكه  به حكم  باز خوانند  کرمان  و  پارس  به  را 
روزگار  به  و  نیست  دریا  بدین  آبادتر  این  از  ولایت 
 گذشته پادشان پارس بزرگ  تر و قوي  تر بوده اند و هم 
در این روزگار مردمان پارس به هر جایي مستولي اند 

از کرانه هاي این  دیار.«29 
خلیج فارس  اهمیت  و  بزرگ  قدرت هاي  ظهور 
همان گونه که اشاره  شد از زمان هخامنشیان، سلوکیان 
و اشكانیان تسلط بر خلیج فارس وجود داشته است و 
یكي از راه هاي  عمده ي تأمین هزینه هاي جنگ براي 
در  انحصاري  تجارت  رومیان  با  جنگ  در  اشكانیان 
خلیج فارس بوده   است. این سلطه تا  پایان ساسانیان 
نیز ادامه  داشته است. » ساسانیان در کرانه هاي شمالي 
و جنوبي خلیج فارس پادگان هاي ایراني ایجاد کردند 

که مرکز  آن در بحرین بود.«30  
 » عصر ساسانیان هم دوران پر رونقي بوده  است. از 
زمان ساسانیان استفاده از دریا و تجارت از راه دریا با 
بلاد دور معمول گردید. دریاي مكران و خلیج فارس 
مرکز فعالیت بازرگاني بود و کشتي هاي ایراني به  ویژه 

در سیلان و چین  رفت و آمد مي کردند.«31  
با سقوط ساسانیان و ظهور دولت اسلامي حاکمیت 
و  فترت  نوعي  دچار  جنوب  دریاي  مناطق  بر  ایران 
گسستگي شد ولي کم کم  با ظهور حكومت هاي محلي 
و ملّي، خلیج فارس و دریاي عمان جایگاه خود را در 
دایره ي توجهات و علایق سیاسي، نظامي و  اقتصادي 
به  دست  آورد. در دوره ي عناصر ترك نژاد سلاجقه و 
خوارزمشاهیان، این روند ادامه یافت و پس از حمله  ی 
ایلخانان،  حاکمیت ایران از طریق اتابكان فارس ادامه  
یافت. البته در قرن چهارم که مصادف با حضور دولت 
آل بویه  است، گستره ي دولت  آن ها تا عمان و سواحل 
جنوبي ادامه دارد. ابن مسكویه با اشاره به )جیش الماء( 

ابواسحاق ابراهیم 
اصطخري، متوفي در 
سال 346 در  این باره 
مي نویسد: » دریاي 
پارس خلیجي باشد از 
دریاي محیط در چین و 
به  هندوستان مي رسد و 
آن را به پارس و کرمان 
باز خوانند به حكم آنكه 
هیچ ولایت از این آبادتر 
بدین دریا نیست و به 
روزگار  گذشته پادشان 
پارس بزرگ تر و قوي تر 
بوده اند و هم در این 
روزگار مردمان پارس به 
هر جایي مستولي اند از 
کرانه هاي این  دیار.« 
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به قدرت نیروي دریایي آل بویه اشاره  دارد. » در  زمان 
والي خلیج فارس در جزیره ي کیش سكونت  اتابكان 
عمان  و  خلیج فارس  جزایر  تمام  بر  آنجا  از  و  داشته 
حكومت مي کرد  و براي این  منظور از نیروي دریایي 
ابوبكر  اتابك  روزگار  به  بوده  است.  برخوردار  مناسبي 
سعد زنگي کیش را دولتخانه مي گفتند، چون عطر و 
کافور و طیب خزانه از آنجا بود و مالي فراوان به  خزانه 
مي فرستاد. پادشاهان کیش خراج بحرین را مي گرفتند. 
بعد از شاه ابواسحاق پادشاه فارس، سلاطین آل مظفر 
روي کار  آمدند و سلطنت فارس به شاه شجاع رسید. 

در زمان او خراج جزایر به شیراز مي رسید.«32  
شرقي  رم  امپراتوري  سقوط  و  قسطنطنیه  فتح 
)بیزانس( در 1453، آغاز تحولات مهمي در عرصه ي 
علم و دانش و همچنین  تكاپوهایي در عرصه ي نظامي 
جریان  انسان،  یافتن  محوریت  آغاز  و  رنسانس  بود. 
مهمي چون مدرنیته را رقم زد و از طرف  دیگر قدرت 
مسلمان  کشور  یك  عنوان  به  عثماني  ترکان  یافتن 
بزرگ  قدرت هاي  منافع  علیه  بود  بزرگي  تهدید 
عثماني  قدرت  تحدید  براي  جهان.  اروپا  در  اروپایي 
و کاستن تهدید امپراتوري ترکان که اینك راه هاي 
تجاري و منافع بازرگاني آن ها را نیز به  خطر انداخته 
به  دنبال کسب موقعیت هاي جدید و پي جویي  بود، 
براي آلترنایتو و جایگزین بود. پس از کشف دماغه ي 
امیدنیك،  غربي ها و بازرگانان اروپایي براي رسانیدن 
محصول و کالاهاي تجاري خود و بردن ابریشم چین 
راه  از  استفاده  به  فكر  اروپا  به  ادویه ي هندوستان  و 
امن خلیج فارس افتادند چرا که مسیر تجاري و مهم 
راه ابریشم توسط عثماني ها ناامن شده  بود. » با فتح 
 قسطنطنیه، سدي در راه فعالیت تجاري اروپا با مراکز 
ثروتمندي چون چین، هندوستان و ایران ایجاد شد. 
در واقع راه ابریشم و  جاده ي ادویه مسدود شده  بود 
عمان  دریاي  و  خلیج فارس  و  دریایي  راه هاي  لذا 

اهمیت مي یابند.«33  
شانزدهم  و  پانزده  سده هاي  که  مقطع  این  از 
است رقابت قدرت هاي بزرگ و رویارویي قدرت هاي 
و  انگلیس  اسپانیا،  هلند،  پرتغال،  چون  استعمارگر 
به  که  رقابتي  مي شود.  آغاز  خلیج فارس  در  فرانسه 
تدریج  قدرت هایي چون روسیه، آلمان، بلژیك و حتي 
تحریض  و  ترغیب  بعدي  سده هاي  در  را   سوئدي ها 
قرار  تاز  و  تاخت  را صحنه ي  تا خلیج فارس  مي کند 
یا همسو ساختن  و  تصاحب  منطقه  فكر  به  و  دهند 
در  واسكودوگاما  شوند.  منطقه  این  در  قدرت هایي 
هدف  رسید.  هندوستان  کالیگوت  به   1498 سال 

)مروارید،  خلیج فارس  منابع  به  دستیابي   پرتغالي ها 
از  جلوگیري  براي  خلیج فارس  بر  تسلط  و  ابریشم( 
نفوذ عثماني ها بود. بعد از  او آلبوکرك به خلیج فارس 
آمد و مسقط را تصرف کرد. پادشاه هرمز که بنادر و 
جزایر بسیاري در خلیج فارس تا بحر احمر  خراجگزار 
بود.  ایران  تابع دولت مرکزي  نیز  او  او بودند و خود 
پادشاه  خراجگزار  را  خود  پرتغالي ها  قدرت  به  دلیل 

پرتغال  دانست.  
 »   از سال هاي 1622-1514، مناطق خلیج فارس 
میان پرتغالي ها و عثماني ها دست به دست مي شد. در 
سال 1623 با حمله ي  نیروهاي شاه عباس و ناوهاي 
انگلیسي و گرفتار شدن محمودشاه، سلسله ي ملوك 
هرمز منقرض مي شوند و قواي پرتغال هم  تسلیم شده 

و 119 سال حاکمیت پرتغالي ها پایان مي یابد.«34  
در واقع شكست استعمار پرتغال ظهور یك قدرت 
آن  که  زد  رقم  را  خلیج فارس  در  استعماري  جدید 
سه  از  بیش  که  قدرتي  بود.  حضور  انگلستان  قدرت 
بود  بلامنازع  قدرت  فارس  خلیج  منطقه ي  در  سده 
»  با شكست نیروي دریایي پرتغال در جنگ  دریایي 
1625 از انگلستان و اخراج آن ها از عمان و مسقط 
در سال 1660 تفوق پرتغالي ها در خلیج فارس پایان 

گرفت.«35  
قدرت یابي انگلیس در منطقه ي خلیج فارس باعث 
نیز شد. » هلندي ها  نفوذ قدرتي چون هلند  کاهش 
بعد از پرتغالي ها و پیش از  انگلیسي ها بر خلیج فارس 
نفوذ  خود  سفرنامه ي  در  تاورنیه  بارون  دست یافتند. 
تاریخ  این  از  هلندي ها  مي داند.   1663 از  را  آن ها 
آغاز  اصفهان  در  صفویه  با  را  خود  روابط   توانستند 
و  جنوب  جمله  از  ایران  مختلف  نواحي  در  و  کنند 
تجارت  براي  معتبري  خلیج فارس  تجارت خانه هاي 
ابریشم و انواع پارچه ي زربفت و حریر، دایر سازند.«36 
»در اواخر دوره ي صفوي،  هلندي ها موقعیت خود را 

به نفع انگلیسي ها از دست دادند.«37  
توسط  بحرین  صفوي،  دولت  فترت  و  ضعف   » با 
اعراب مسقط، در 1718 اشغال شد تا آنكه در 1723 با 
قدرت یافتن نادر و  تشكیل یك نیروي دریایي قوي توسط 
لطیف خان از سرداران نادر، وي توانست بحرین و عمان 
را به تصرف در آورد و نقش  ارزنده اي در خلیج فارس ایفا 

کند.«38  

مسأله ي اجاره دهي بنادر و ماجراي قواسم  
 »جواسم یا قواسم طایفه اي از اعراب بودند که در 
شارجه و رأس الخیمه سكونت داشته اند.«39 با ضعف 

 »جغرافيدان هاي عرب و 
مسلمان، آب هاي جهان را 

به دو دریاي نيمكره اي
)روم به سوي غرب(

و دریاي فارس
)به سوي شرق(

 تقسيم كردند و احتمالاً از 
شهرت امپراتوري ایران و 

روم الهام گرفتند. حتي
بعضي این تقسيم بندي را

داراي منشاء الهی 
دانسته اند.
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و فتور دودمان صفوي  در اواخر قرن هفدهم و اوایل 
از  مسندم40  کرانه هاي  قاسميِ  شیخِ  هیجدهم  قرن 
اوضاع آشفته ي اطراف بندرعباس و هرمز در  سال هاي 
دهه ی 1720 بهره  گرفت و براي خود در )با سعیدو( 
واقع در جزیره ي ایراني قشم بندري ایجاد کرد.« با 
قدرت یافتن  نادرشاه آرامش و امنیت حكمفرما شد و 
حاکمیت ایران بر جزایر و کرانه هاي شمال و جنوب 
خلیج فارس تجدید شد.«41 »با  مرگ نادر و نرم خویي 
کریم خان شیوخ قواسمي حتي در کرانه هاي شمالي 
خلیج نفوذ خود را گسترش دادند.«42 پس از مرگ 
 نادر یكي از گردنكشان محلي به نام ملاعلي شاه به 
عنوان حاکم هرمز ادعاي خود مختاري کرد و حتي 
از پرداخت مالیات هم  سر باز زد. او از طریق ازدواج 
خانوادگي سعي در اتحاد با شیوخ قاسمي در چلفار 

)رأس الخیمه ي کنوني( داشت.  
شیخ قاسمي در 1751 ناوگاني از قایق هاي خود 
را ظاهراً به عنوان اداي احترام و تبریك ازدواج دختر 
ملاعلي شاه به کرانه هاي  شمالي تنگه ي هرمز فرستاد 
در حالي که هدف توسعه ي نفوذ بود. »در سال 1756 
نماینده ي  اقامت  محل  به  دزدان  دستبرد  از  پس 
 سیاسي بریتانیا در بندرعباس، کمپاني هند شرقي از 
ایران تقاضاي خسارت کرد. از سوي حكومت مرکزي، 
شیخ نصرخان،  حاکم لار مأمور سر و سامان بخشیدن 
به اوضاع بندرعباس و هرمز شد.«43 » دزدان دریایي 
به ویژه جواسم به شدت قدرت یافته و  تجارت خود را 
بسط دادند حتي توانستند در 1760 جزیره ي قشم و 
بندر لنگه را تصرف کنند تا این که کریم  خان در 1763 

آن ها  را از نقاط مذکور بیرون راند.«44  
رییس  قضیب  ابن  سعید  شیخ  زندیه  دوران  در 
طوایف  از  )شاخه اي  لنگه   بندر  جواسمي  طایفه ي 
جواسمي بودند که از شارجه و  رأس الخیمه به ایران 
آمده بودند و در بندر لنگه اقامت گزیدند(. » شیخ سعید 
موفق شد حكومت این منطقه را به مبلغ دویست  تومان 
از خوانین بستك در استان فارس اجاره کند. بعد از او 
فرزندانش به حكومت رسیدند که همچنان از خوانین 
بستك  اطاعت مي کردند.«45 » طبق تقسیمات اداري 
گذشته، قشم و هرمز، از منضمات بندرعباس محسوب 

مي شد و تنب و ابوموسي از  توابع لنگه.«46  
و  سرباز  نگه داشتن  سنگین  هزینه ي  دلیل  به 
ساخلوهاي نظامي، دولت ایران بر آن شد که لنگه و 
توابع آن را به اجاره ي قاسمي ها  واگذار کند. همانگونه 
یعني  قاسمي ها  رقیب  به  را  بندرعباس  که حكومت 
امام مسقط واگذار کرده بود. در شرایط آن روز، شاید 

مي توانست  که  مي رسید  به  نظر  راهي  بهترین   این 
دریایي  دزدان  هجوم  برابر  در  را  سواحل  امنیت 

محافظت کند.47  

راهزني هاي دریایي و امارات متصالحه  
موضوع عدم امنیت و راهزني دریایي و ناامن کردن 
راه هاي تجاري، یكي از مسایل مهم در سده هاي گذشته 
در منطقه ي خلیج  فارس بوده  است. ایجاد  امنیت یكي 
بوده  منطقه  این  در  بزرگ  قدرت هاي  ترفندهای  از 
بعضي  یا  تصاحب  و  نظامي  نوعي حضور  به  تا   است 
از مناطق را توجیه کنند. راهزني هاي دریایي با حضور 
دول استعماري، نمادها و نمودهاي گوناگوني داشته 
 است. »پیرك، یك دریانورد ترك نژاد بود که در ابتدا 
سمت دریاداري کشتي هاي دولت عثماني را به  عهده 
داشت ولي بعداً  متمرد شد و راهزني و ناامني ایجاد 

کرد و پرتغالي ها آسیب فراواني از او دیدند.«48  
امیر مهنا جسور دیگري بود که مدت ها منطقه ي 
خلیج فارس را ناامن کرد. او ادعاي امارت خوزستان 
را داشت. » سرانجام دولت  عثماني و ایران توانستند 
او و نیروهاي غارتگرش را شكست دهند و امیر مهنا 

توسط حاکم بصره  کشته  شد.«49  
نوزدهم  قرن  اوایل  و  هیجدهم  قرن  اواخر  در 
ریشه  که  ایجاد شد  فارس  در خلیج  دیگري  بحران 
جواسمي  داشت.  اعراب  جواسمي ها  اقدامات  در 
از  پیروي  از  ناشي  که  دیني  و  شرعي  اعتقادات  با 
به  منطقه  در  را  ناامني عجیبی  بود  وهابیّت  مسلك 
وجود آوردند.  آن ها حتي کشتي هاي دول اروپایي را 
بي نصیب نمي گذاشتند. » در سال هاي واپسین قرن 
هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم قواسم  مسندم راهزني 
همه ي  بازرگاني  ناوگان  و  کردند  تشدید  را  دریایي 
بریتانیا  هند  بازرگاني  کشتي هاي  جمله  از  کشورها 

مورد تهدید  قرار گرفت.«50  
غارتگري  و  ناامني  هیجدهم،  قرن  اواخر   » در 
دیگري آغاز شد و این ها افراد قبیله ي قواسم بودند 
انجام  شرعي  و  انگیزه هاي  دیني  با  را  غارتگري  که 
بودند  شده  وهابي ها  باور  پیرو  که  آن ها  مي دادند. 
تحت تأثیر وهابیّت غارت اموال غیر وهابي و مخالفین 
 مذهبي خود را از فرایض دیني محسوب مي کردند و 
ثوابي براي آخرت. انگلیسي ها براي سرکوب راهزنان 
قواسمي وارد خلیج  فارس شدند و بیش از صد و پنجاه 

سال طبق قرارداد در خلیج فارس ماندند.«51  
 » طوایف مختلف اعراب در اواخر قرن هیجدهم و 
اوایل قرن نوزدهم با یكدیگر متحد شده و به تحریك 

در عبارت هاي 
جغرافيدانان معمولاً 
خليج فارس با نام
بحر فارس به كار مي رفت 
و این امر تا قرن دهم به  
عنوان یك رویه و تعبير 
 مصطلح به كار مي رفته 
اما از قرن دهم به  بعد، 
كم كم واژه ي خليج فارس 
بر این منطقه اطلاق 
مي شده  است. 
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و تشجیع وهابي ها که  نفوذ و اقتدارشان از عربستان 
مرکزي تا سواحل آن ممالك توسعه یافته بود شرارت 

و دزدي را به حد اعلي رساندند.«52  
عربستان  در  هیجدهم  قرن  اواسط  در  وهابي ها 
از  عبدالوهاب  آن ها محمدبن  ظهور کردند. مؤسس 

اهالي عینه ي نجد بود.53 و54 
در سال 1803 سلطان ابن سقر به ریاست طایفه ي 
جواسم منصوب شد. او اتباع خود را بیشتر به طغیان 
جواسم  که  نكشید  » طولي  تحریك  کرد.  شرارت  و 
هند  دریاي  و  احمر  بحر  تا  را  خود  عملیات  دایره ي 
توسعه دادند. قواي بحري جواسم در این موقع  عبارت 
بود از شصت کشتي بزرگ متعلق به رأس الخیمه که 
هر یك از 300-80 مرد مسلح همراه داشتند. به  علاوه 

چهل کشتي  دیگر.«55 
دیگر  منطقه،  در  بحران  و  ناامني  ایجاد  دلیل  به 
حتي مال التجاره دول اروپایي غارت مي شد، بنابراین 
دولت انگلستان از طریق  حكومت هند براي سرکوب 
آنان و ایجاد امنیت دست به کار شد.»حكومت هند 
و  راه  حمله  از  خلیج فارس  امنیت  و  آرامش  پي  در 
برآمد.«56  دریایي  راهزنان  پایگاه هاي  منهدم کردن 
بالاخره در درگیري سال 1819، قواي جواسم در هم 
شكست و در  سال 1820 معاهده اي میان جواسم و 
انگلیس امضاء گردید.57 »در سال 1819 چلفار فتح 
شد و در ژانویه 1820 قرارداد صلح  دوجانبه اي میان 
» سرویلیام گرانت کایر« فرمانده ي نیروي انگلیسي از 
سوي بریتانیا و شیوخ پنج قبیله ي خودمختار مسندم 
 -که به امارات متصالحه معروف شدند-  امضاء شد که 

امارات را به تحت الحمایگي دولت بریتانیا در آورد.«58 

موضوع جزایر  
در  اعرابي  جواسم،  شد،  اشاره  که  همان طور 
شرارت  دلیل  به  که  بودند  خلیج فارس  کناره هاي 
شد  آمد  در  مسیر  ناامني  همچنین  و  غارتگري  و 
کشتي هاي تجاري و بازرگاني در سال1820 به شدت 
سرکوب شدند. آن ها تحت انقیاد دولت انگلستان قرار 
 گرفتند. اعراب جواسمي در سه منطقه ي رأس الخیمه، 
شارجه در جنوب خلیج فارس و عده اي هم در شمال 

خلیج فارس در  بندر لنگه مستقر بودند.59 
به دلیل بحران هاي مالي و ضعف بنیه ي دولت 
در اداره ي امور کشور و ایجاد امنیت به  خصوص در 
مناطق دور از مرکز و از جمله  بنادر، مسأله ي اجاره دهي 
بنادر و بعضي از مناطق مطرح  بود و اجاره دادن بندر 
عباس و بندر لنگه نیز در همین ارتباط بوده  است. در 
اواخر حكومت زندیه یكي از رؤساي قبیله ي جواسم 
مبناي  بر  لنگه  بندر  کلانتري  فرمان  مي شود  موفق 
اعقاب خود کسب  و  براي خود  استیجاري  را  سنت 
کند. این منصب تا اواخر سلطنت ناصرالدین شاه در 
واقع  ماند.  در  باقي  جواسم  قبیله ي  رؤساي  دست 
قواسم بندر لنگه به  عنوان اتباع و مأموران دولت ایران 

تلقی می شدند.  
انگلیسي  نیروي  فرمانده ي  کایر  گرانت  » زماني 
)عاقد قرارداد با اعراب مسندم در سال 1820( قصد 
داشت نیرویي به بندر لنگه  بفرستد و قواسم آنجا را 
نیز به جمع فرمانبرداران بریتانیا در خلیج فارس در 
بندر  قاسمي  شیخ  که  آنجا  از  ایران  حكومت  آورد. 
 لنگه را تابع و مأموران دولت ایران مي دانست با آن 
مخالفت کرد. این بیانگر جدایي ناپذیري بندر لنگه و 

توابع آن از ایران  است.«60 
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سر ویلیام گرانت کایر فرمانده ي نیروهاي انگلیسي 
در خلیج فارس شیوخ قاسمي بندر لنگه را تابع و مأمور 
دولت ایران  مي دانست. لذا وقتي وي قاسمیان شارجه 
مي پرداختند  دریایي  دزدي  به  که  را  رأس الخیمه  و 
سرکوب کرد درصدد برآمد تا با  قاسمیان بندر لنگه نیز 
همین کار را انجام دهد. کایر براي این منظور نامه اي 
به دست  را  ایران  تا موافقت دولت  تهران فرستاد  به 
 آورد اما دولت ایران با درخواست وي مخالفت کرد. در 

نتیجه از تصمیم خود صرف نظر کرد.61 
لرد کرزن از صاحب  منصبان بزرگ انگلیسي معتقد 
با  نسل  تا چند  اطراف  و جزایر  لنگه  است: حكومت 
شیخ قبیله ي مزبور   )جواسمي( بود. وي در شهر اقامت 

مي نمود و از جانب دولت نایب الحكومه بود.62  
شیخ یوسف القاسمي که از سال 1257 بر ولایت 
خود مختار لنگه حكومت داشت در سال 1263 به  
دست یكي از خویشاوندانش   )شیخ قضیب بن راشد( 
اجازه ي  و  اطلاع  بدون  قضیب  شیخ  رسید.  قتل  به 
گرفت.  دست  به  را  لنگه  بندر  حكومت  ایران  دولت 
بساط  برچیدن  فكر  به  تهران  این  اقدام، حكومت  با 
خودمختاري قاسمي در بندر لنگه افتاد تا آن را جزو 

ایالت بنادر خلیج فارس  کند.«63 
نخستین رویارویي ها از طرف میرزا علي اصغر خان 
امین السلطان والي تازه ي ایالت 26 بود.64 » امین السطان 
فرمان دستگیري  شیخ قضیب را داد. شیخ قضیب در 
سال 1266 به جرم قتل شیخ یوسف دستگیر و زنداني 
شد. پس از مدتي او را روانه ي تهران  کردند و مدتي 
ترتیب خودمختاري  بدین  تهران در گذشت.  بعد در 
قاسمي در بندر لنگه برچیده شد و ولایت لنگه با توابع 

آن  زیر نظر ایالت 26 درآمد.«65 
حكمران  شاه،  ناصرالدین  سلطنت  اواخر  در 
کبابي(  خان  احمد  حاج  )سرتیپ  بندرعباس  ایراني 
آخرین حاکم بندر لنگه - شیخ  قضیب جواسمي- را 
به دستور دولت مرکزي از سمتش منفصل کرد و او 
را به زنجیر کشید و تحت الحفظ به تهران فرستاد.66 
فرستاده شد  تهران  به  او  با  دستگیري شیخ قضیب 
ترتیب  بدین  و  مرد   1896 سال  در  همانجا  در  و 
از  پس  شد.  لنگه  برانداخته  جواسمي هاي  حكومت 
آن نصرا... خان کازروني حكومت موقت را به دست 
و  شد  ساخته  لنگه  بندر  در  پادگاني  سپس  گرفت. 
حدود   200 سرباز در آن استقرار یافت. » ایران یك 
پادگان نیز در جزیره ی سیري تأسیس کرد. به علت 
اینكه جزایر تنب و ابوموسي از  توابع لنگه محسوب 
مي شد و کسي منكر آن نبود، دولت ایران از فرستادن 

نیرو به این جزایر و احداث پادگان در آن خودداري 
 کرد اما بریتانیا از فرصت استفاده کرد و این جزایر را 

به اشغال خود در آورد.«67 
در  خود  اعمام  بني  حمایت  با  جواسمي  شیوخ 
حاشیه هاي جنوبي خلیج فارس در پي آن بودند که 
دوباره سلطه اي بر مناطق  شمالي از جمله بندر لنگه 
و جزایر آن پیدا کنند. در سال 1277 شیخ محمدبن 
خلیفه القاسمي فرزند یكي از حاکمان پیشینِ  قاسميِ 
اعاده ي  براي  تلاش  در  و  کرد  حمله  بندر  به  لنگه 
لنگه  قاسمي، حكومت ولایت  موقعیت خودمختاري 
را از ایالت بنادر  خلیج فارس خواستار شد. با پافشاري 
محمد سرانجام او دستگیر شد و از آنجا تبعید شد. 
او مدتي در امارات متصالحه کوشید تا  نیرویي براي 

تهاجم بیابد.
  

سیاست هاي جدید  
در قرن نوزدهم، موضوع رقابت قدرت هاي بزرگ، 
خلیج  عثماني،  و  روسیه  انگلستان،  فرانسه،  همانند 
مي کند.  و  مضاعف  فزاینده  اهمیتي  داراي  را  فارس 
با جابه جایي که در مفهوم قدرت  بتوان گفت  شاید 
و  نظامي  امور  یافتن  محوریتّ  با  یعني  آمد  به وجود 
سیاسي به  جاي  امور اقتصادي، جایگاهي جدید براي 
خلیج فارس تعریف شد. حفاظت جدي از هندوستان 
براي انگلستان از طریق خلیج فارس و  همین طور نفوذ 
روس ها به خلیج فارس از طریق ایران، انگلستان را به 
مجبور  سلطه اش  شیوه هاي  در  مجدد  بازبیني  یك 
ساخت. منافع  اقتصادي و کنترل تجارت خلیج فارس 
و همچنین ترس از نفوذ و حضور روس ها از مهمترین 
توسط  خلیج  فارس  جزایر  اشغال  و  حضور  عوامل 
انگلیسي ها بود » روس ها مي خواستند در خلیج فارس 
و قشم پایگاهي داشته باشند و حتي به  دنبال اتصال 
سرجان  بودند.«68 وقتي  تا  بندرعباس  خود  راه آهن 
در  شد،  بوشهر  وارد  نوزدهم  قرن  اوایل  در  ملكم 
و  نظامي  اوضاع  پیرامون  دقیقي  مطالعات  بوشهر 
 بازرگاني خلیج فارس به  عمل آورد. در نظر او وجود 
پایگاه هاي نظامي و مراکز بازرگاني براي هر دولتي 
آنهم  دارد  نگه  در  دست  را  هندوستان  بخواهد  که 
فرانسه  تهدیدات  و  تیپو سلطان  به شورش  توجه  با 
اواخر  در  مي رفت.69  شمار  به  حیاتي  مسأله ي  یك 
این مسأله و  با  در نظر گرفتن اهمیت  قرن نوزدهم 
همچنین اغتشاشات داخلي در ایران و ضعف دولت 
جواسمي  مبني  شیوخ  ادعاهاي  از  حمایت  مرکزي، 
بر مالكیت بر جزایر، با ملحوظ کردن حمایت اجداد 

»با ضعف و فترت
دولت صفوي، بحرین 
توسط اعراب مسقط،
در 1718 اشغال شد
تا آن كه در 1723
با قدرت یافتن نادر و
 تشكيل یك نيروي 
دریایي قوي توسط
لطيف خان از سرداران 
نادر، وي توانست بحرین
و عمان را به تصرف
در آورد و نقش  ارزنده اي 
در خليج فارس ایفا كند.«
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پیمان  موجب  به   اینك  -که  آن ها  اعمام  بني  و 
انگلستان  با  هم  پیمان  متصالحه(  )امارات   1820
بودند-  مي توانست بهانه ا ي کافي براي انگلستان در 
راستاي اهداف استراتژیكیش باشد. » پس از استقرار 
انگلستان در  خلیج  فارس و تحت الحمایه شدن شیوخ 
شارجه و رأس الخیمه )که اجداد و بني اعمام آن ها 
لنگه  حاکم  بندر  ایران  دولت  اجازه ي  به  روزگاري 
کردند  وادار  را  شیوخ  آن  انگلیسي،  حاکمان  بودند( 
که ادعاي مالكیت بر جزایر داشته باشند.«70 بریتانیا 
در 1903 به  شیخ رأس الخیمه توصیه کرد به عنوان 
مالكیت پرچم خود را در جزیره ي ابوموسي برافرازد. 
ایران  گمرکات  جنوبي  مدیرکل  دامبرین  »  موسیو 
و  تنب  جزایر  از   1904 سال  در  مظفري  کشتي  با 
ابوموسي دیدن مي کرد. او پرچم شارجه را پایین آورد 
و به  جاي آن  پرچم ایران را برافراشت. به دستور وي 
اداره ي امور گمرك نیز در ابوموسي ایجاد شد. اقدام 

ایران در آن زمان باعث اعتراض  بریتانیا شد.«71 
آمده:  بریتانیا  اسناد سري  گزارش  بند 214  در 
بریتانیا پیشنهاد کرد شیخ  نماینده ي سیاسي مقیم 
شارجه که جزایر ابوموسي را  متصرف است باید پرچم 
افرازد.  بر  آنجا  در  مالكیت جزایر  به علامت  را  خود 
حكومت هندوستان بر آن بود که باید به شیخ  شارجه 
ابوموسي  در  تنها  نه  را  خود  پرچم  که  شود  توصیه 
بلكه در جزایر تنب نیز نصب کند. )نامه ي مورخ 15 
ژوئن 1903(72  دیري نگذشت که در 1902 بریتانیا 
شارجه  قواسم  به  متعلق  را  ابوموسي  و  تنب  جزایر 
داخلي  و  مسایل  دلیل  به  مقطع  این  »  در  دانست. 
بحران هاي ناشي از انقلاب مشروطه )1906( شیوخ 
را در  این فرصت درفش خود  از  استفاده  با  قاسمي 

جزایر ابوموسي و تنب  برافراشتند.«73 

انكار اظهارات و نفي مستندات  
به این دستور توجه کنید: در تاریخ هفتم نوامبر 
1928 لرد کاشندن )معاون پارلماني وزارت خارجه ي 
رابرت کلایو  براي سر  انگلیس( دستورالعمل  مفصلي 
)وزیر مختار انگلیس( در تهران مي فرستد که در آن 
آمده: همیشه این نكته را به خاطر داشته  باشید که 
منطقه  این  در  بریتانیا  سیاست  مهم  ارکان  از  یكي 
)خلیج فارس( حمایت از شیوخ عرب در مقابل دولت 
ایران است، لذا  دولت بریتانیا نمي تواند امتیازاتي براي 
ایران در جزایر تنب و ابوموسي قایل گردد. این جزایر 
و جزیره ي سیري مورد ادعاي شیخ  شارجه هستند که 
به عنوان اخلاف امراي بني جاسم همه ي آن ها را مال 

خود مي دانند ... بنابراین در سرتاسر مذاکراتتان با دولت 
 ایران روي این موضوع پافشاري کنید که جزایر تنب 
و ابوموسي متعلق به امراي جواسم است که به اعقاب 
کنوني آن ها )شیوخ  شارجه و رأس الخیمه( منتقل شده 

است.74 
و  مستندات  از  بعضي  به  که  نیست  بد  حال 
موضوع  آن صراحتاً  در  انگلیسي ها  که خود  تعابیري 
که  یا  نقشه هایي  و  نموده اند  ذکر  را  ایران  مالكیت 
دولت انگلستان منتشر کرده و در آن، این مناطق جزو 
سرحدات ایران و تابع دولت مرکزي ایران بوده است 
  )Capitan.   اشاره  شود. در سال 1835 کاپیتان هنل
در  بریتانیا  سیاسي  مقیم  جانشین    S. Hennell( 
خلیج فارس براي جلوگیري از  زد و خوردهاي میان 
قبایل عرب در کرانه هاي جنوبي در فصل صید مروارید 
قرارداد صلحي را میان آن ها پیشنهاد داد که در 30 
بر  رسید.  آن ها  همگي  امضاي  به  سال  همان   مرداد 
اساس این قرارداد کاپیتان نقشه اي را تدارك دید که 
حدود رسمي فعالیت هاي  دریایي قبایل عرب را در 
خلیج فارس مشخص مي کرد. » در این نقشه بندرهاي 
لنگه، چارك، تنگ، جزایر قشم، کیش، تنب  بزرگ و 
کوچك و ابوموسي در محدوده ي ایران و حاکمیت آن 

مشخص شد.«75  
کاپیتان  که  خلیج فارس  رنگي  نقشه ي  یك  در 
جي، بروکس، به دستور کمپاني هند شرقي در 1830 
با رنگ  به  وضوح  تهیه کرد، جزایر تنب و  ابوموسي 
نقشه  این  اهمیت  ایران مشخص شده است.  ساحل 
مأمور  سال  دوازده  ترسیم کننده،  که  است  این  در 

 نقشه برداري از آب هاي خلیج فارس بوده است.«76 
 » در سال 1260 شمسي، نقشه ي رسمي جدیدي 
از سوي وزارت دریا داري بریتانیا انتشار یافت که در آن 
جزایر تنب بزرگ و  کوچك و ابوموسي همانند جزایر 
قشم، کیش و سیري به رنگ سرزمین ایران مشخص 
شده و جزایر و سرزمین هاي عربي جنوب  خلیج فارس 

به رنگ دیگري نمایش داده شده است.«77 
 » در سال 1888 میلادي نقشه ي وزارت دریایي 
انگلستان از سوي وزیر مختار این کشور در تهران به 
ابوموسي،  تقدیم شد  که جزیره هاي  شاه  ناصرالدین 
ایران  خاك  جزو  را  سیري  و  کوچك  و  بزرگ  تنب 

نشان مي دهد.«78  
در جلد پانزدهم دائرة المعارف بزرگ که در سال 
منتشر شده  مسكو  دولتي  انتشارات  از طرف   1909
است، در نقشه ي منضم به  آن جزایر تنب و ابوموسي 
به رنگ خاك اصلي دولت ایران ترسیم شده است. در 

موضوع عدم امنيت
و راهزني دریایي و

ناامن كردن راه هاي تجاري، 
یكي از مسایل مهم در 

سده هاي گذشته
در منطقه ي خليج  فارس 

بوده  است.
ایجاد امنيت یكي از 

ترفندهای قدرت هاي بزرگ
در این منطقه بوده  است تا 

به نوعي حضور نظامي
و یا  تصاحب بعضي از 
مناطق را توجيه كنند.
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نقشه ي رنگي دیگري از ایران که در اطلس  جهاني در 
سال 1967 به  دستور شوراي وزیران اتحاد شوروي به 
روسي و انگلیسي ترسیم شده است، در کنار جزایر تنب 

و  ابوموسي نام ایران به  وضوح مشاهده مي شود.79 
در شوراي امنیت، ایران نقشه اي از خلیج فارس 
که در سال 1967 به مناسبت پنجاهمین سال انقلاب 
اکتبر شوروي چاپ شده  است، انتشار داد. این نقشه 
که در آن جزایر تنگه ي هرمز به نام جزایر ایراني و 
ذیل هر یك از جزایر نام ایران قید شده است در  یك 
اطلس چاپ شد. و به  عنوان یك سند در سازمان ملل 

توزیع گردید.80  
با چاپ کتاب ایران و قضیه ي ایران  از لردکرزن 
در سال 1892، نقشه اي چاپ شد که از سوي انجمن 
لردکرزن  نظر  زیر  و  در  انگلستان  جغرافیا  سلطنتي 
تهیه گردیده است. این نقشه نیز جزیره هاي یاد شده 

را ضمیمه ي ایران نشان مي دهد.81 
در سال هاي 1904، 1923، 1926، 1928 در 
سه  مالكیتِ  بر  مبني  ایران  ادعاي  گوناگون  اسناد 
جزیره وجود دارد. در یكي از این  مكاتبات آمده است: 
جزایر تنب و ابوموسي از اجزاي لایتجزاي قلمرو ایران 
بوده و دولت ایران به هیچ وجه من الوجوه استقلال 
فوق الذکر  یادداشت  در  را  مذکور  شیخ  مالكیت   یا 
رو  این  از  نمي شناسد.  رسمیت  به  مزبور  جزایر  بر 
چگونه مي توان اقدامات  مقامات ایران را در سواحل 
و آب هاي ایران در مورد کساني که کالاهاي قاچاق 
عهدنامه هاي  موجود  برخلاف  اقدامي  کرده اند  حمل 
بین المللي  عرف  و  قوانین  با  متعارض  یا  في مابین 
که  را  موضعي  مي تواند  چگونه  ]ایران[  کرد.  تصور 
دولت بریتانیا به  بهانه ي داشتن قراردادهایي با شیوخ 
همچنین  و  کند  تأکید  است  کرده  اتخاذ  مذکور 

بیانیه ي ناشي از حمایت آن ها را بپذیرد؟82 

جغرافیاي جزایر  
آنچه که در ارتباط با سه جزیره ي ابوموسي، تنب 
بزرگ و تنب کوچك قابل ذکر است، این است که این 
سه جزیره و بعضي  دیگر از جزایر تحت حاکمیت ایران 
در خلیج فارس، در گذشته هاي دور به  دلیل عدم اهمیت 
اقتصادي و یا عدم دسترسي به  آب - که مطلوبیت هاي 
مهمي براي زندگي و استقرار است-  به صورت مستقل 
مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته اند. در واقع 
 این جزایر معمولاً در ارتباط با دیگر جزایر مورد بحث 
قرار گرفته اند. امروزه به دلیل موقعیت استراتژیك در 
عرصه ي نظامي و  اقتصادي هر کدام با نگاهي خاص 

مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته اند.  

جزیره ي ابوموسي  
ابوموسي، غربي ترین جزیره از جزایر شش گانه، در 
پنجاه کیلومتري جزیره ي سیري و در 67 کیلومتري 
و  کیلومتر  هفت  آن  است.  طول  لنگه  بندر  جنوب 
سنگ  معادن  است.  کیلومتر  نیم  و  چهار  آن  عرض 
سال  صد  قاجار  »پادشاه  دارد.  وجود  آن  در  زیادي 
جهت  بوشهري  معین  حاج  از  زیادي  مبالغ   پیش، 

بهره برداري از این منابع دریافت کرده است.«83 
 » نام این جزیره از دو پاره ي بو و موسي تشكیل 
گردیده است که بو به معناي رایحه و بوم به معناي 
موسي.«84 سرزمین  ابوموسي  یعني  است.  منزل   جا، 

» اهالي معتقدند که نام اصلي جزیره، بابا موسي بوده 
است و بابا به طور تدریجي تبدیل به بابو و بو شده  است 
و جزیره به  نام هاي بابا موسي، بابو موسي و ابوموسي 
نامیده شده. عرب زبان ها بر سر بابو حمزه آورده و لفظ 
فارسي بابو و بو  را تبدیل به ابوي عربي به معني پدر 
ابوموسي خوانده اند همچنان که  را  کرده اند و جزیره 

بندر بوشهر را عرب زبان ها ابوشهر  مي نامند.«85  
ابوموسي به شكل یك لوزي است و از دو تنب، 
بزرگتر است. سطح جزیره در بخش هاي مرکزي و 
بلندترین نقطه ي  جنوب نسبتاً هموار و شني  است. 
جزیره، کوه حلوا مي باشد که حدود 110 متر ارتفاع 
دارد. آب آشامیدني از چند حلقه چاه تامین  مي شود. 
دریایي  بخش  در  مبارك  حوزه ي  به  ابوموسي  نفت 
خاوري جزیره محدود مي شود که از بهترین کیفیت و 
نوع در خلیج  فارس برخوردار است. از بناهاي تاریخي 
از  مي توان  ابوموسي  جزیره ي  در  موجود  قدیمي  و 
دفاعي،  نادرشاهي،  تأسیسات  اسكله هاي  و  قلاع 

کاروان سرا و بازار کریم خاني نام برد.86  

تنب بزرگ  
این جزیره در 31 کیلومتري جنوب غربي قشم و 
در قسمت شمالي خط میاني خلیج واقع شده است.87  
فاصله ي آن تا بندر لنگه   50 کیلومتر است و از رأس 
الخیمه ي امارات 70 کیلومتر فاصله دارد. این جزیره 
از نظر استراتژیكي و خط دفاعي داراي نقش  مهمي 
است. این جزیره دایره شكل و حدود دو دهم مایل قطر 
دارد. سطح جزیره شنزاري خشك است با تپه هایي که 
بلندترین  آن ها حدود 53 متر ارتفاع دارد. دو چاه آب 
نفر  آشامیدني جهت 350  آب  و  است  آن خشكیده 

)اهالي( از جزیره قشم تأمین  مي شود.88  

 » در سال 1888 
میلادي نقشه ي وزارت 
دریایي انگلستان از 
سوي وزیر مختار این 
کشور در تهران به 
ناصرالدین شاه تقدیم 
شد  که جزیره هاي 
ابوموسي، تنب بزرگ 
و کوچك و سیري را 
جزو خاك ایران نشان 
مي دهد.«  
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تنب کوچك )تنبو( 89 
از غرب تنب بزرگ  در فاصله ی 12 کیلومتري 
کیلومتر   45 لنگه  بندر  از  آن  فاصله ی  است.  واقع 
 80 الخیمه  کرانه هاي  رأس  در  حمرا  جزیره ي  تا  و 
کیلومتر است. این جزیره تقریباً مثلثي شكل است. 
پهناي تنب کوچك از سه چهارم مایل فراتر نمي رود. 
یك  تپه ي صخره اي تیره رنگ در بخش شمال غربي 
است.  تنب  نقطه ي  بلندترین  که  دارد  وجود  جزیره 
ارتفاع آن 32 متر است.  جزیره ي تنب خالي از سكنه 

مي باشد و آبي در آن وجود ندارد.90 

اهمیت استراتژیك یا زنجیره ی قوس دفاعي
دریاي  به  هرمز  تنگه ي  راه  از  تنها  خلیج فارس 
و  باریك  آبراه  هرمز  تنگه ي  مي کند.  پیدا  راه  آزاد 
خمیده شكلي است به طول  حدود صد مایل دریایي. 
ایران به  دلیل موقعیت جغرافیایي خاص خود داراي 
بیشترین  داشتن  مي باشد.  استراتژیك  موقعیت  یك 
خلیج فارس،   شمالي  )کرانه هاي  آبي،   کرانه هاي 
تنگه ي هرمز، دریاي عمان و گوشه ي غربي اقیانوس 
به ایران تعلق دارد.( و  وجود جزایري استراتژیك در 
تنگه ي هرمز و دهانه ي خلیج فارس، یك زنجیره ي 
دفاعي  نقش  نظر  از  و  مي دهند  تشكیل  را  دفاعي 
بسیار راهبردي دارند. جزایر ابوموسي، تنب بزرگ و 
کوچك بخشي از سیستم دفاعي و حفاظتي تنگه ي 
هرمز و کرانه هاي  جنوبي کشور را تشكیل مي دهند. 
به علاوه موقعیت جغرافیایي آن ها در عمق آب هاي 
کریدور  رفت  دو  داخل  در  همچنین  و  خلیج فارس 
بین المللي کشتي ها،  تردد  تفكیك  برگشت طرح  و 
برخوردار  خاصي  استراتژیكي  اهمیت  از  را  آن ها 
نموده است.91 در  خصوص کشتیراني در خلیج فارس 
و اهمیت جزایر ابوموسي، تنب بزرگ و کوچك باید 
اشاره کرد که به علت عمق کم آب  در تمامي نقاط 
تنگه ي هرمز که از رأس مسندم تا بندرعباس امتداد 
دارد، کشتي هاي بزرگ قادر به عبور نبوده و مجبور 
هستند  از ناحیه ي محدودي که معادل 15 کیلومتر 
است و عمق آب جهت عبور آن ها کافي است حرکت 
کنند. در قسمت شمالي این  معبر، جزایر ایراني قشم، 
هرمز و لارك قرار دارند. علاوه بر این در ابتداي این 
مجبور  نفت کش ها  و  عبور، کشتي هاي جنگي  راه 
کوچك،  بزرگ،  تنب  ایراني  جزایر  کنار  از   هستند 

ابوموسي و سیري عبور کنند.92 
مانند  هرمز  تنگه ي  استراتژیك  جزایر  بر  ایران 
لارك، هرمز، قشم و هنگام حاکمیت دارد. این جزایر 

همراه با سه جزیره ي دیگر  که در فاصله ی کوتاهي 
را  دفاعي  قوسي  خط  یك  شده اند  واقع  یكدیگر  از 

تشكیل مي دهد.93 
کوه حلوا در ابوموسي با ارتفاع 110 متر مي تواند 
به  عنوان بهترین دکل دیده  باني، خلیج فارس و تنگه ي 
هرمز و حتي کشورهاي  خلیج فارس را تحت نظارت 

قرار دهد.94 

بحران 1971  
در  سده حضور  چندین  از  پس  انگلستان  دولت 
جمله  از  مختلفي  به  دلایل  خلیج فارس،  منطقه ي 
و ظهور  نظامي  در  بنیه ي  و ضعف  اقتصادي  مسائل 
از  خروج  به  تصمیم  آمریكا،  چون  فرادستي  قدرت 
اداره ي حزب  بریتانیا که تحت  منطقه گرفت. دولت 
نیروهاي  کرد:  اعلام   1968 ژانویه ي  در  بود   کارگر 
تا اواخر  انگلیسي از سرزمین هاي شرق کانال سوئز 
حضور   پایان  یعني  و  این  شد  خواهد  خارج   1971
استعماري انگلیس در خلیج فارس. طبیعي بود این 
اعلان براي قدرت هاي بزرگ منطقه اي چون عربستان، 
 عراق و ایران که به نوعي سیاست هاي توسعه طلبانه و 
بلند پروازانه داشتند مي توانست خبر خوشایندي باشد. 
از طرف دیگر  قدرت هایي بزرگ چون آمریكا به نوعي 
به دنبال کاهش تنش و رویارویي در نظام دو قطبي و 
جنگ سرد و همچنین در پي حفظ  منافع خود از طریق 
بودند.  عربستان  و  ایران  منطقه اي چون  قدرت هاي 
اعطای نقش ژاندارمي مي توانست یكي از مطلوبیت ها 
براي  جهان غرب باشد. این اعلام خروج براي کشوري 
چون ایران که بالاترین سرحدات و کناره هاي آبي در 
خلیج فارس را دارا  بود، از نظر استراتژي هاي نظامي 
و موقعیت ژئوپولتیك مي توانست حایز اهمیت باشد. 
حساس ترین جزایر استراتژیك در  تنگه ي هرمز و بر 
سر راه هاي ورودي و خروجي آن در حاکمیت ایران 
بود و ایران به  دنبال یك زنجیره ي دفاعي بود که در 
 مباحث امنیتي و نظامي نقش راهبردي داشته باشد. 
» در این میان شش جزیره که زنجیره ي قوس دفاعي 
دارند.«  بیشتري  مي دهد  اهمیت  تشكیل  را  ایران 
که  کشوري  هر  که  بود  آن  شاه  حكومت  استراتژي 
شش جزیره ي خط منحني را در اختیار داشته باشد 

 کنترل تنگه ي هرمز را در اختیار خواهد داشت.95  
از شرق کانال سوئز،  بریتانیا  اعلام قصد خروج  با 
ایران  مسأله ي جزایر و مالكیت و تصاحب آن توسط 
دوباره به  عنوان یك  مسأله ي مهم و اساسي مطرح شد. 
همین امر موجب بحراني شد میان ایران و شیوخ منطقه 

در قرن نوزدهم،
موضوع رقابت قدرت هاي 

بزرگ، همانند فرانسه، 
انگلستان، روسيه و عثماني، 

خليج فارس را داراي 
اهميتي فزاینده و  مضاعف 
مي كند. با محوریتّ یافتن 

امور نظامي و سياسي 
به جاي  امور اقتصادي 
جایگاهي جدید براي 

خليج فارس تعریف شد.

شماره 12 / صفحه ی 41



که حالا به  صورت دولت امارات  متحده ي عربي و به  
عنوان یك واحد سیاسي مستقل در آمده بودند.96 

وقتي بریتانیا اعلام کرد که در فاصله ي سال هاي 
بیرون  خلیج فارس  از  را  خود  نیروهاي   1968-71
خواهد کرد، به مدت سه سال  مذاکرات در مورد جزایر 
ارائه  و بحرین وجود داشت و پیشنهادهاي مختلفي 
مي شد. بریتانیا پیشنهادهایي براي حل ماجرا ارائه  کرد. 
پیشنهاد تقسیم جزایر میان طرفین که ایران مخالف 
کردن  غیرنظامي  و  ساله   99 اجاره ي  پیشنهاد  بود. 
آن.97 »میان ایران و  بریتانیا تا سال 1971مذاکراتي 
استقرار  نوامبر 1971   30 نهایت  در  و  گرفت  انجام 

نیروهاي ایراني در سه جزیره انجام گرفت.«98 
 »  ایران پذیرفت که براي یك دوره ي 9 ساله هر 
سال 1/5 میلیون لیره براي عمران و آباداني شارجه 
به این شیخ نشین پرداخت  کند.«99 شارجه 24 ساعت 
قبل از استقرار نیروهاي ایران در جزایر اعلام کرد که 
توافق نامه اي با ایران مبني بر استقرار نیروهاي  ایراني در 
جزیره ي ابوموسي به امضاء رسیده که در عوض ایران 
باید طي 9 سال، سالي 1/5 میلیون پوند استرلینگ به 
شارجه  بپردازد. پرداخت این مبلغ به خاطر قطع درآمد 
نفتي شارجه بود که هر ساله بالغ بر سه میلیون پوند 
مي شد. در واقع این توافق،  بخشي از مذاکرات ایران و 
بریتانیا قبل از توسّل ایران به زور بود. بعدها اعلام شد 
که حتي رأس الخیمه هم در جریان استقرار  نیروهاي 

ایراني بوده است.100 
با  جزایر  در  ایراني  نیروهاي  استقرار  »  البته 
از  عده اي  و  است  بوده  همراه  هم  درگیري هایي 
نیروهاي دو طرف آسیب دیده اند. در  جزیره ي تنب 
رأس الخیمه سه  تیراندازي شرطه هاي  اثر  بر  بزرگ 

نفر از نیروهاي ایراني )نظامي( کشته مي شوند.«101 
پرچم  نصب  از  پس  گرفت  تصمیم  ایران  رژیم 
ایران در بلندترین نقطه ي کوه حلوا در ابوموسي یك 
خط مرزي رسم و قسمت  شمالي جزیره که از اهمیت 
استراتژیك خاص برخوردار بود را از بخش جنوبي و 
روستایي ابوموسي که در قلمرو حاکمیت  شارجه باقي 

مي ماند، جدا سازد. این خط با طولي بیشتر از چهار 
کیلومتر تنها خط مرزي ایران و امارات است.102 

مشتمل   1971 در  شارجه  و  ایران  توافق نامه ي 
نیروهاي  از موارد آن، استقرار  بر شش بند است که 
ایران در ابوموسي، استخراج  نفت ابوموسي، و بستر و 
زیر بستر آب هاي سرزمیني و ترتیبات تقسیم درآمد 
آن، کمك مالي و... مي باشد. ایران در نوامبر 1971  و 
وزیر خارجه  به  نامه ي جداگانه  دو  ماه دسامبر، طي 
بریتانیا و رئیس امارات، اعلام کرده که هرگونه فعل و 
انفعالي در بخش  تحت حاکمیت شارجه که جنبه هاي 
حاکمیت  ایران را بر آن جزیره تهدید مي کند، سبب 
اقدام فوري ایران در زمینه ي اعمال  حاکمیت بر سراسر 
به  امارات  آن جزیره خواهد شد. پاسخ مثبت رئیس 
از هرگونه فعل و  نامه به معني وعده جلوگیري  این 
از  پذیرفتن شرط عنوان شده  نیز  و  انفعال  مشكوك 
سوي ایران است.103 ایران به  دنبال استقرار بر جزایر و 
اعاده ي دوباره ي حق  حاکمیت خود بر این جزایر بود 
لذا در یك دیپلماسي فعال با قدرت هاي فرامنطقه اي 
سعي در تحقق این امر داشت. بریتانیا که در  بعضي از 
مسایل همانند فدراسیون پیشنهادي و تشكیل دولت 
امارات نیاز به حمایت ایران داشت، سعي مي کرد به 
از خواسته هاي  و  نگیرد  قرار  ایران  تقابل  با  نوعي در 

ایران در مسأله ي جزایر حمایت کند.104 
با  را  جزایر  مسأله ي  داشت  سعي  حتي  ایران 
دلیل  به  ایران  واقع  در  پیوند دهد.  بحرین  استقلال 
در  بود  ژئوپولیتیك  حاضر  و  امنیتي  اهمیت مسایل 
را  آن  نوعي  به  و  بیاید  کوتاه  بحرین  استقلال  مورد 
جزایر  بر  سرعت  با  را  خود  حاکمیت  تا  کند  تأیید 
آمده:  شاه  دربار  وزیر  علم،  در  خاطرات  کند.  اعاده 
سفیر انگلیس به دیدنم آمد. باز هم راجع به جزایر 
صحبت کردم و گفتم محال است، ما  مسأله ي بحرین 
را بدون آنكه سرنوشت تنب و ابوموسي تعیین شود 
حل کنیم. گفت: پس همه ي کارها به هم مي خورد. 

گفتم به  جهنم.105 
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استقلال بحرین  
ایران از گذشته هاي بسیار دور بر بحرین و بسیاري 
دیگر از جزیره هاي خلیج فارس حاکمیت داشته است. 
از زمان هخامنشیان  بحرین در قلمرو ایران قرار داشته 
بنابر  متمادي  سده هاي  و  زمان  گذر  اگرچه  است. 
شرایطي این حاکمیت دستخوش بحران شده  است 
و مدتي در اشغال قدرت هاي اجنبي قرار مي گرفته 
ولي دوباره با قدرت یافتن دولت مرکزي حاکمیت بر 
است. در سال  برقرار مي شده  دیگر  جزایر  و  بحرین 
1602 با اوج گرفتن دولت مقتدر شاه عباس، ایران 
و  را  شكست دهد  پرتغال  استعماري  دولت  توانست 
ایران  به حاکمیت  از مدت ها دوباره  را پس  بحرین 
اعراب  آمدن  مسأله ي  هیجدهم  قرن  در  برگرداند. 
بحرین  در  آنان  از  عده اي  ساکن شدن  و  عتوب  آل 
مطرح است. » طایفه ي عتوب که از  نجد آمده بودند 
به سواحل خلیج فارس کوچ کردند و از بندر کویت 
تا سواحل احسا و قطر پیش رفتند و جمعي هم به 
از  بحرین  آمدند. آل خلیفه و آل جلا همه دو تیره 
قبیله ي عتوب بودند.«106 » آل خلیفه در 1765 وارد 
بحرین شدند.107 پس از مدتي یعني  در 1777، شیخ 
نصرخان حاکم بحرین که از طرف کریم خان منصوب 
شده بود از دنیا مي رود و شیخ محمدبن آل خلیفه 
درخواست  کریم خان  از  خلیفه  آل  رئیس  قبیله ي 
شرط  به  هم  خان  کریم  دارد.  را  بحرین  بر  امارت 
پرداختن مالیات و تحت امر خواندن  خود با این کار 

موافقت مي کند.«108 
ظهور  تا  فترت  دوره ي  و  کریم خان  مرگ   » با 
باز  سر  مالیات  پرداخت  از  بحرین  حاکم  قاجاریه، 
این دوران کانون هاي  مختلف قدرت در  زد.«109 در 
منطقه ي خلیج فارس سعي داشتند که به نوعي بر 
بحرین سلطه یابند و بحرین را ضمیمه قدرت خود 
وانمود  با  نوعي مي کوشید  به  آل خلیفه  سازند  ولي 
تهدیدات  و  ادعاها  این  با  ایران  به  وابستگي  کردن 
شاه(  )زمان  فتحعلي   1817 سال  » در  کند.  مقابله 
والي بحرین، سلیمان بن احمد را به عنوان قاصد نزد 
فتحعلي شاه فرستاد و خواستار اعزام نیرو به بحرین 

براي مقابله  با وهابي ها شد.«110 
 » آمدن   )Bruce(   نماینده بازرگاني هند انگلیس 
به مجمع الجزایر بحرین، آل خلیفه را به نوعي متمایل 
با   1824 در  حتي  قراردادي  و  کمك  به  امیدوار  و 
انگلیسي ها کرد و این در حالي بود که در 1822 بین 
ویلیام  کاپیتان  و  فارس  فرمانرواي  میرزا  حسینعلي 
 بروس عهدنامه اي منعقد شده بود که به  موجب آن 

جزایر  بر  را  ایران  فرمانروایي  حقوق  انگلیس  دولت 
 1830 در  شناخته  است.«111  رسمیت  به  بحرین 
عثماني،  امپراتوري  از سوي  مصر  پاشاي  محمدعلي 
بیرون  وهابي ها  چنگ  از  را  عربستان  جزیره ي  شبه 
به  نامه اي  او  شد.  بحرین  به  حمله  آماده ي  آورد  و 
اعلام  است  ایران  تابع  اگر  که  نوشت  بحرین  حاکم 
کند. شیخ عبدا...  آل خلیفه به او  اعلام کرد که تابع 
دولت ایران است.112 در سال 1860، انگلیسي ها قصد 
تابعیت  اعلام  بحرین  که  داشتند  را  بحرین  اشغال 
ایران را  رد کرد. » شیخ محمد آل خلیفه طي نامه اي 
به ناصرالدین شاه خود و برادر و همه ي آل خلیفه و 

بحرین را اتباع دولت ایران  معرفي کرد.«113 
بخش هایي از نامه ي محمدبن خلیفه به ناصرالدین 
... حتي  ماه رمضان سنه 1276:   تاریخ 20  شاه در 
یعرضه الي تراب اقدام  المبارك الملوکانه و هذا اظهر 
السلاطین  البحرین من عهد  بان جزایر  الشمس  من 
السلف الي الان کانت من تراب املاك الدوله  العلیه و 
ایضا ان المشایخ الذین کانوا هناك و اهالیه دائماً في 
تحت اداره و حمایه الدوله العلیه الایران مرفه الحال 
مشغولین بالقیام  الخدمه الي الدوله العلیه ... اني و اخي 
علي بن خلیفه و تمام آل خلیفه و اهالي البحرین کنا 
خدام و رعایا الدوله العلیه و في کل  سنه فصل هذه 
المبلغ الي الخزانه العامره و  ایضا علي الشمس و الاسد 

نشان الدوله العلیه نصبناه علي دارنا.114 
حكومت  ضعف  و  انگلیس  فشار  دلیل  به  بعدها 
   )Colonel Sir Lewis Pelly(   پلي سرهنگ  ایران، 
قراردادي با شیخ محمد و  برادر او امضاء کرد که به  
گرفت.  قرار  انگلیسي ها  نظر  زیر  بحرین  آن  موجب 
با  دیگري  قرارداد   1868 در  بریتانیا  نمایندگان 
جمع  به  بحرین  که  کردند  امضاء  خلیفه  حكام  آل 
پیوست.  خلیج فارس  در  بریتانیا  تحت الحمایگان 
در  دیگري  با  قراردادهاي  بحرین  تحت الحمایگي 
سال 1880-1892 قاطعیت کامل پیدا کرد. بنابراین 
بحرین عملًا و رسماً از 1783 از ایران جدا شد  اگرچه 

اسماً تابعیت ایران را اعلام مي کرد.115 
اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  است که  طبیعي 
مرکزي  دولت  ضعف  دوران  با  همزمان  بیستم  قرن 
ایران و مصادف با بحران هایي  نظیر انقلاب مشروطه، 
دولت ایران یاراي هیچ گونه اعتراض و یا برخوردي با 
مسایلي چون بحرین و یا دیگر جزایر ایراني که  مورد 
تاخت و تاز قدرت هاي بیگانه است نداشت. با ظهور 
داخلي،  اوضاع  یافتن  سامان  و  سر  و  رضاشاه  دولت 
دولت به این امور  طي یادداشت هایي، حتي به جوامع 

آنچه كه در ارتباط با
سه جزیره ي ابوموسي، 

تنب بزرگ و تنب كوچك 
قابل ذكر است، این 

است كه این سه جزیره 
و بعضي  دیگر از جزایر 
تحت حاكميت ایران 
در خليج فارس، در 

گذشته هاي دور به دليل 
عدم اهميت اقتصادي و یا 
عدم دسترسي به  آب -كه 
مطلوبيت هاي مهمي براي 
زندگي و استقرار است- 
به  صورت مستقل مورد 
بحث و تجزیه و تحليل 

قرار نگرفته اند.
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بین المللي اعتراضاتي را ابراز داشت. » در سال 1927 
یك قرارداد سیاسي میان بریتانیا و ملك  عبدالعزیز 
امیر حجاز )مؤسس دولت سعودي در 1932( امضا 
شد که به موجب آن روابط حجاز و تحت الحمایگان 
گسترش  متصالحه(  امارات  قطر،  )بحرین،  بریتانیا 
و طي  اعتراض کرد  قرارداد  این  به  ایران  دولت  یابد. 
خواهان  بازگرداندن  ملل،  جامعه ي  به  یادداشتي 

بحرین به ایران شد.«116 
مردمي  اعتراضاتي  جهاني،  دوم  جنگ  از   » بعد 
به حضور انگلیسي ها در بحرین شد و انگلیسي ها با 
دامن زدن به اختلافات میان  شیعه و سني به دنبال 
اقداماتي  نیز  ایران  در  بودند.  اعتراضات  این  کاستن 
در هواداري از مسایل بحرین آغاز شد و نمایندگان 
 مجلس در 1957 )1336( طرحي را تصویب کردند 
که بحرین استان چهاردهم ایران محسوب مي شد و 

دو کرسي براي بحرین  در نظر گرفتند.«117 
کانال  شرق  از  خروج  سیاست  اعلام  به  توجه  با 
گرداندن  باز  بر  شاه  جدیت  و  بریتانیا  توسط  سوئز 
حاکمیت دوباره ایران بر جزایر  تنب بزرگ و کوچك 
و ابوموسي و نقشي که این جزایر در دفاع استراتژیك 
از ایران داشتند و همچنین ارزیابي شاه از  هزینه هاي 
شاه  حكومت  بحرین،  مسأله ي  در  اقتصادي  گزاف 
بریتانیا  با  بحرین  مسأله ي  به  نسبت  گرفت  تصمیم 
بریتانیا  و  ایران  سرانجام  انجام  دهد.  مصالحه اي 
داوري  به  بحرین  در  حاکمیت  موضوع  کردند  توافق 
بین المللي گزارده شود. البته در ابتدا ایران  مي کوشید 
که از طریق رفراندوم مسأله ي بحرین حل شود ولي 
این امر با مخالفت بریتانیا و آل خلیفه همراه بود، چرا 
که آل خلیفه  این امر را مخالف حضور خود در بحرین 
کردند  موافقت  بریتانیا  و  ایران  مي دانست. سرانجام  
که به جاي رفراندوم از سازمان  ملل خواسته شود از 
راه یك نظرخواهي عمومي   )Plebiscite(   سرنوشت 
سیاسي بحرین تعیین شود. مدیر دفتر سازمان ملل 
در  ژنو توسط دبیر کل مامور این کار شد. او با تعدادي 
از همكاران خود در 1970 کار را آغاز کرد. آن ها در 
طول دو هفته با سران  گروه ها و طبقات مختلف مردم 
به گفتگو نشستند و سرانجام گزارش شماره 9772 
تسلیم دبیرکل شد. )نتیجه ي بررسي ها مرا قانع  کرده 
است که اکثریت قاطع مردم بحرین خواهان کشوري 
مستقل، حاکمیتي کامل و با آزادي روابط با دیگر ملل 
شناخته  شوند(. شوراي امنیت با توجه به گزارش مدیر 
دفتر سازمان ملل در ژنو در ماه مِي 1970 خواسته 
مردم بحرین را تایید کرد و  قطعنامه صادر و به دولت 

بریتانیا و ایران ابلاغ کرد.118 
رسمیت  به  ایران  دولت  است  مسلم  که  آنچه 
فدراسیون  تأیید  یا  و  بحرین  استقلال  شناختن 
امیرنشینان اعراب را منوط به  تأیید  ادعاي مالكیت 
خود بر جزایر ابوموسي، تنب بزرگ و کوچك توسط 

اعراب مي دانست.  

شكایت از اقدام ایران  
ایجاد  و  جزایر  در  ایراني  نیروهاي  استقرار  با 
کشورهاي  از  تعدادي   ،1971 در  مجدد  حاکمیت 
نظامي در  استقرار  نیروي  و  ایران  اقدام  این  از  عربي 
جزایر به شوراي امنیت سازمان ملل شكایت کردند. 
دولتهایي نظیر عراق، لیبي، یمن جنوبي، کویت این 
اقدام  را نیرنگ از جانب انگلستان و سازش با ایران در 
تضییع حقوق اعراب خواندند. البته این شكایت بیشتر 
با تحریك جناح تندرو  کشورهاي عربي انجام مي گرفت 
و عده اي از کشورهاي عربي نیز از روي بي اطلاعي یا 
تهدید و یا رو در بایستي آن  را امضا  کردند. عربستان 
سعودي، قطر و اردن از جمله کشورهایي بودند که از 

امضاء یادداشت عذرخواهي کردند.119 
کشور(  بیست  )حدود  عربي  کشورهاي  شكایت 
در مورخ سه شنبه 16 آذر 1350 )دسامبر 1971( 
در شوراي امنیت مطرح  گردید. در جلسه ي شوراي 
خارجه(  وزیر  مقام  )قائم  افشار  خسرو  امیر  امنیت 
امنیت  شوراي  اعضاي  گفت وگوهاي  استماع  براي 
 حاضر شد. در آن جلسه دلیل حضورش را تنها تذکر 
این نكته دانست که مسأله ي سه جزیره براي ایران 
بین المللي  یك مسأله ي داخلي  است و هیچ مجمع 
حق و صلاحیت قانوني مداخله در این امر را ندارد. 
نماینده ي  ایران،  ایراد سخنان  از  در آن جلسه پس 
نمایندگان لیبي، یمن جنوبي، عراق و کویت، ایران 
را مورد حمله قرار دادند ولي نماینده ي ایران سكوت 
اعضاي  از  موریتاني-  نهایت  نماینده ي  در  کرد. 
اتحادیه ي عرب - پیشنهاد کرد که ادامه ي بحث به 
بعد موکول شود و به این ترتیب شكوائیه علیه  ایران 

بایگاني شد.120 
 » البته در جلسه ي شوراي امنیت، ایران نقشه اي 
مناسبت  به   ،1967 سال  در  که  را  خلیج فارس  از 
پنجاهمین سال انقلاب اکتبر در  شوروي چاپ شده 
با  این نقشه که جزایر تنگه ي هرمز  انتشار داد.  بود 
نام جزایر ایراني و ذیل هر یك از جزایر نام ایران قید 
به   نقشه  این  شد.  چاپ  اطلس  یك  در  شده  است، 

عنوان یك سند در سازمان ملل توزیع گردید.«121 

داشتن بيشترین 
 كرانه هاي آبي، )كرانه هاي 
شمالي خليج فارس،  
تنگه ي هرمز، دریاي 
عمان و گوشه ي غربي 
اقيانوس به ایران 
تعلق دارد.( و  وجود 
جزایري استراتژیك 
در تنگه ي هرمز و 
دهانه ي خليج  فارس، 
یك زنجيره ي دفاعي 
را تشكيل مي دهند و از 
نظر دفاعي  نقش بسيار 
راهبردي دارند.
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امنیت،  شوراي   1971 دسامبر   9 جلسه ي  در 
ثبات  نگران  بریتانیا  دولت  گفت:  بریتانیا  نماینده ي 
بوده و خواستار حل  اختلاف ارضي  امنیت منطقه  و 
ادعاهاي  مورد  در  او  است.  ایران  و  عرب  دولت هاي 
متضاد گفت: جزیره ي ابوموسي با 800 نفر جمعیت در 
  administered    اداره ي شیخ شارجه بود. )او از واژه ي 

به جاي واژه  sovereignty  استفاده کرد(.  
امنیت  شوراي  به   1971 در  امارات  شكایت 

نتیجه اي نداشت و در واقع شكست خورد و بایگاني 
نتیجه  مجدد،  طرح  شكایت  ادعاي  بنابراین  شد، 
بخش نخواهد بود چرا که اگر شوراي امنیت بخواهد 
داوري پیشین خود را نادیده بگیرد بدعتي است که 
در  مرزي  ادعاهاي  از  بیشماري  تعداد  طرح   موجب 

جهان مي شود. 122 
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چكیده  
بهبود  معناي  به  را  انساني «  »  توسعه ي  اگر 
جامعه  کل  مستمر  ارتقاي  و  زندگي  استانداردهاي 
انساني  تر  و  بهتر  به سوي  زندگي  اجتماعي  نظام  و 
این  پیش برنده  ي  مي توانند  عواملي  چه  بدانیم 
خواسته در یك واحد ملي باشند؟ پاسخگویي به این 
 سؤال، ادبیات غني و پردامنه  اي را رقم زده است و 
اگر تا قبل از دهه  ي 70، مطالعات »توسعه« عمدتاً 
بر پارامترهاي  اقتصادي تكیه و تأکید داشت، در این 
و  اجتماعي  عوامل  سوي  به  بیشتر  توجهات  دهه 
فرهنگي معطوف گشته و در این  چرخش نظري، بر 
مقوله اي ذیلِ عنوان »سرمایه  ي اجتماعي« متمرکز 

شده است. 
در سایه  ي آنچه آمد، مي توان گفت: »  سرمایه  ي 
فیزیكي،  سرمایه هاي  تعامل  و  تجمیع  از  اجتماعي 
انساني و فرهنگي زاده و  بارور مي شود و بستر حرکت 
جامعه را به سوي آینده مي سازد«. بر این پایه تعریف 
ارائه کرد:   » سرمایه   ي  را مي توان چنین  آن  خاص 
اجتماعي« از مجموعه ی هنجارها و ارزش هاي موجود 

اقتصادي،  اجتماعي،  علمي،  فكري،  سیستم هاي  در 
این  و  مي شود  منتج  جامعه  سیاسي  فرهنگي  و 
هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تأثیر نهادهاي اجتماعي 
است  انساني  و  روابط  نظام سیاسي  نوع  اقتصادي،  و 
که ویژگي هاي اعتماد متقابل، تعامل اجتماعي متقابل 
گروه هاي اجتماعي، احساس هویت جمعي و  گروهي، 
احساس وجود تصویري مشترك از آینده و کار گروهي 

و تیمي از نقاط کانوني آن به شمار مي روند. 

*****

"سرمایه  ي  وضعیت  بررسي  به  تعریف  این  با 
اجتماعي در ایران در گذر زمان" پرداخته و با تكیه بر 
شاخص هاي مرتبط چشم  اندازي از نحوه  ي مواجهه با 

این وضعیت ارائه مي شود. 
»  سرمایه ي  مقوله ی  با  مرتبط  ادبیات   مرور 
پژوهشگران  نظر  اتفاق  عدم  از  حاکي  اجتماعي« 
است،  آن  تجربي  و  تعریف  مفهومي  در  عرصه  این 
مي توان  سرمایه  انواع  از  کلي  برداشت  یك  در  اما 
سرمایه  رسید.  انواع  مقوله  این  از  خاص  تعریف  به 

علي مزروعي 
کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی 
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اجتماعي.  و  فرهنگي،  انساني،  فیزیكي،  از:  عبارتند 
سرمایه  ي فیزیكي ناظر بر پدیده هایي همچون منابع 
مستغلات  ماشین آلات،  درآمد،  ثروت،   طبیعي، 
میزان  بر  ناظر  انساني  سرمایه  ي  اینهاست.  نظایر  و 
تحصیلات،  معلومات، سطح دانش عمومي، آموزش ها 
چه  اگر  که  اینهاست،  امثال  و  کاري  مهارت هاي  و 
سرمایه ي نقدي )یا  سرمایه  ي فیزیكي( نیستند، اما 
قابلیت تبدیل به آن را دارند. سرمایه  ي فرهنگي، ناظر 
بر نوع پرورش فرهنگي فرد  است و به مسائلي نظیر 
نگاه آینده نگري، انضباط شخصي، پر کاري، اهمیت 
قائل شدن براي تحصیلات،  برنامه  ریزي و ارج نهادن 

بر  مي شود.  اطلاق  اقتصادي  دستاوردهاي  به کسب 
خلاف سرمایه ي انساني که ماهیتي  فردي و اکتسابي 
دارد و محصول تلاشي خود آگاهانه است، سرمایه ي 
فرهنگي ماهیتي جمعي دارد و به صورت  ناخود آگاه 
و از طریق محیط خانوادگي و اجتماعي به درون روح 
این،  هر  وجود  با  مي کند.  رسوخ  افراد  و شخصیت 
قابلیت  این خصوصیت مشترکند که  دوي آن ها در 
تبدیل شدن به سرمایه ي فیزیكي را دارند. نوع چهارم 
سرمایه،  یعني » سرمایه ي اجتماعي«، اشاره به منابعي 
دارد که افراد به واسطه ي حضور یا تعلقشان به یك 
گروه اجتماعي  به آن ها دسترسي مي یابند. این گروه 

برخلاف سرمایه ي 
انساني، سرمایه ي 
فرهنگي ماهيتي جمعي 
دارد و به صورت 
 ناخودآگاه و از طریق 
محيط خانوادگي و 
اجتماعي به درون 
روح و شخصيت افراد 
رسوخ مي كند.
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مي تواند به بزرگي ملت و یا به کوچكي خانواده باشد. 
همچون  ملموس  مي توانند  پدیده هاي  نیز  منابع 
امكانات  یا  پول، مسكن، شغل، حمایت اجتماعي و 
غیرملموس همچون اطلاعات  مفید، مشاوره فكري و 
آرامش روحي باشند. فرد داراي سرمایه ي اجتماعي 
زیاد، کسي است که روابط وسیع تري  داشته باشد 
)یعني با افراد بیشتر در تماس و ارتباط باشد(، این 
قابل توجهي  اعتماد  و  صمیمیت  عمق،  از  روابط 
با  شخص  که  افرادي  بالاخره  و  باشند   برخوردار 
آن ها در ارتباط است داراي میزان قابل اعتنایي از 
سرمایه ی فیزیكي،  انساني و یا فرهنگي مي باشند. 

نظر  اتفاق  نوعي  به  مي توان  تسامح  با  اگر چه 
نسبي در مورد تعریف سرمایه ي اجتماعي و اهمیت 
نظریه پردازان  میان  در  با   »توسعه«  رابطه  در  آن 
مربوطه قائل شد، اما به روشني تفاوت هاي بسیاري 
نحوه ی  اندازه گیري  براي  پژوهشگران  میان  در 
تجربي این مفهوم وجود دارد. در کتابي به نام رابرت 
پانتام، که شاید بتوان آن را مشهورترین اثري  دانست 
که در مورد » سرمایه ي اجتماعي« نوشته شده است 
براي  جداگانه  شاخص  هشت  تك نفره(  ) بولینگ 
اندازه  گیري » سرمایه ي اجتماعي« معرفي مي کند:

1. درصد افرادي که در انتخابات ریاست جمهوري 
شرکت مي کنند.

  2. درصد افرادي که روزنامه مي خوانند.
جامعه  افراد  بیشتر  معتقدند  که  افرادي  درصد   .3

قابل اعتماد هستند.
4.  درصد افرادي که بدون دریافت دستمزد در یك 

پروژه ي محلي یا کار گروهي مشارکت کرده اند. 
انجمن  یا  گروه  یك  عضو  که  درصد  افرادي   .5

شهروندي هستند.
7. درصد افرادي که به طور مرتب به کلیسا مي روند، 

و  بالاخره.
8. درصد افرادي که به طور مرتب به کلوپ یا باشگاه 

مي روند. 
در دسته بندي دیگري از شاخص هاي » سرمایه ي 
عمده  گروه  چهار  در  را  آن ها  » واتناو«  اجتماعي«، 

خلاصه  مي کند: 
نظیر  گروه هایي  و  انجمن ها  در  عضویت  میزان   .1
انجمن خانه و مدرسه، باشگاه هاي ورزشي، انجمن هاي 

 صنفي – حرفه اي و محافل ادبي هنري – علمي.
2. میزان اعتماد به سایر شهروندان.

3. میزان مشارکت در  فعالیت هاي مدني نظیر انتخابات. 
راهپیمایي ها، مناظره هاي  حضور در گردهمایي ها، 

سیاسي، نامه نوشتن به  روزنامه ها و نمایندگان پارلمان 
و مقامات حكومتي نظیر امضاي طومار

4. میزان مشارکت در فعالیت هاي  داوطلبانه مانند 
نهادهاي خیریه، گروه هاي همسایگي و هیات هاي 

مذهبي. 
ادبیات  عمده ی  بخش  فوق الذکر  رویكرد  دو 
مربوط به » سرمایه ي اجتماعي« را به خصوص در 
داده  شكل  بین المللي  مطالعات  تطبیقي  زمینه ي 
که  نیاز،  مورد  اطلاعات  دسترس بودن  در  است. 
عمدتاً مبتني بر داده هاي پیمایشي  هستند، عامل 
چند  هر  است.  بوده  رویكرد  این  تثبیت  در  مهمي 
در سال هاي اخیر و در محافل علاقه مند به موضوع 
 سرمایه ي اجتماعي گرایشي به سوي ارزیابي کمیت 
و کیفیت شبكه هاي اجتماعي به عنوان مناسب ترین 
مي خورد،  چشم  به  اجتماعي  شاخص  سرمایه ي 
به  زمینه  این  در  موجود  مطالعات  محدودیت  اما 
و  جامع  امكان  بررسي هاي  هنوز  که  است  نحوي 
مقایسه هاي بین المللي را فراهم نمي کند )به نقل 

از کتاب سرمایه ي اجتماعي در ایران( 
درباره ي  اخیر  نظري  مباحث  به  توجه  با 
»  سرمایه ي اجتماعي« مهمترین سؤالي که مطرح 
برخورداري  لحاظ  به  اینكه وضعیت  ایران  مي شود 
از » سرمایه ي اجتماعي« چگونه است؟ و آیا در گذر 
زمان )نهادهاي پس از انقلاب( بر  این سرمایه افزوده 
» سرمایه ی  رابطه ي  است؟  یافته  کاهش  یا  شده 
اجتماعي« با » توسعه ي انساني« و مقولاتي همچون 
 .... دموکراسي،  مدني،  جامعه ی  قانون،   حاکمیت 
چیست؟ و جامعه ی ما در گذار به سوي آینده در 
این باره چه باید  بكند؟ و .... در ادامه به این سؤالات 

خواهیم پرداخت.
اجتماعي«  » سرمایه ی  کارکردهاي  و  تأثیرات 
فردي  و  )میانه(  گروهي  ملي)کلان(،   در سه سطح 
کلان،  در سطح  گرفته اند.  قرار  مورد  بحث  )خرد( 
دغدغه ی عمده محققان دانستن تاثیر » سرمایه ی 
و  خصلت  اقتصادي  توسعه ی  بر  اجتماعي« 
بوده است. در سطح  دمكراتیك رژیم هاي سیاسي 
میانه، مباحث عمدتاً پیرامون رابطه ی »  سرمایه ی 
اجتماعي« و  رفتار جمعي گروه هاي قومي و نژادي،  
چگونگي  نیز  و  مختلف  نسل هاي  میان  تفاوت 
تاثیر گذاري » سرمایه ی  اجتماعي« بر فرصت هاي 
افراد ساکن در مناطق و محلات مختلف  اجتماعي 
بوده است. و بالاخره در سطح خرد،  محققان تلاش 
کرده اند تا رابطه ی میان » سرمایه ی اجتماعي« و 

وجود اعتماد
در ميان افراد جامعه 
 بسياري از ترتيبات 
رسمي و كنترل هاي 

قانوني را غير رسمي و با 
هزینه كمتر مي كند، گویي 
كه »سرمایه ی اجتماعي«

ماشين اقتصاد را 
روغن كاري مي كند 

تا روان تر و سریع تر 
حركت نماید.
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و  اشتغال، درآمد، سلامتي  موفقیت هاي تحصیلي، 
عمده اي  بخش  کنند.  روشن  را  زندگي  از   رضایت 
پیرامون  زمینه  این  در  شده  انجام  پژوهش هاي  از 
اجتماعي«،  » سرمایه هاي  ارتباط  میان  موضوع 
جامعه ی مدني و دموکراسي بوده و به میزان زیادي 
مبتني بر این باورند که نوعي  همبستگي مثبت میان 
این سه پدیده وجود دارد. مسائل عمده ی مورد بحث 
در این  باره عبارتند از: نقش سرمایه ی  اجتماعي در 
بازار و دولت  قوت بخشیدن به جامعه مدني، نقش 
و جامعه ی  اجتماعي  تقویت سرمایه ی  فرآیند  در 
مدني،  تفكیك میان  اعتماد خاص )نسبت به گروه 
خودي( و اعتماد عام  )نسبت به کل افراد جامعه( و 
چگونگي تبدیل  اولي به دومي، تعامل میان اعتماد 
سیاسي )  اعتماد افراد نسبت به نهادهاي سیاسي و 
اجتماعي ( و اعتماد اجتماعي   )  اعتماد افراد نسبت 
به یكدیگر  (، و بالاخره رابطه ی سرمایه ی اجتماعي 

و موفقیت اقتصادي. 
اجتماعي «  »  سرمایه ی  کلان نگر  مطالعات 
سیاسي  فرآیندهاي  بر  آن  تاثیر  به  معطوف  تنها 
نیست و فرآیندهاي اقتصادي  را نیز شامل مي شود. 
اقتصادداناني که مفهوم »  سرمایه ی اجتماعي« را به 
کار بسته اند، معتقدند که سطح بالاي »  سرمایه ی 
 اجتماعي« در یك کشور مي تواند رشد اقتصادي آن 

را نیز تسریع بخشد، این کار عمدتاً از طریق کاستن 
بار  اقتصادي موسوم به هزینه هاي معاملاتي صورت 
مي پذیرد. به بیان دیگر، وجود اعتماد در میان افراد 
جامعه  بسیاري از ترتیبات رسمي و کنترل هاي قانوني 
با هزینه کمتر مي کند، گویي که  و  را غیر رسمي 
»  سرمایه ی اجتماعي«  ماشین اقتصاد را روغن کاري 
مي کند تا روان تر و سریع تر حرکت نماید. در یك 
بررسي تطبیقي بین المللي توسط  فرانسیس فوکویا، 
وي این نظریه را مطرح مي کند که تفاوت کشورها 
به لحاظ ساختار صنعتي شان بیش از آنكه به  سطح 
»  سرمایه ی  به  باشد  داشته  ربط  آن ها  توسعه ی 
اجتماعي« شان – یعني میزان اعتماد ورزي افراد یك 
جامعه به  یكدیگر و نیز مشارکت آن ها در تشكیل 
دارد.  بستگي   – شهروندي  انجمن هاي  و  گروه ها 
جامعه  یك  در  اعتماد  دیگر سطح  بالاتر  عبارت  به 
مي شود  پویاتر  و  کارآ  اقتصادي  پیدایش  موجب 
بین  و  مستحكم  وثیق  ارتباط  که  روست  این  از  و 
»  سرمایه ی اجتماعي و توسعه ی انساني« هر جامعه 
منعكس  دیگري  در  یك  هر  رتبه ی  و  دارد  وجود 
نتایج  پایه ی  بر  اینكه  توجه  قابل  نكته  مي شود. 
یافته هاي  از  استفاده  با  که  اینگلهارت،  پژوهشي 
پیمایش هاي جهاني  ارزش ها عرضه داشته است، در 
میزان سطح اعتماد در جامعه، مذهب نقش عمده و 

سطح  بالاتر اعتماد 
در یك جامعه موجب 
پيدایش اقتصادي كارآ
و پویاتر مي شود و از این 
روست كه ارتباط وثيق و 
  مستحكم بين
» سرمایه ی اجتماعي و 
توسعه انساني«
هر جامعه وجود دارد و
رتبه ی هر یك در دیگري 
منعكس مي  شود. 
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تاثیري بسیار بیشتر از درجه ی  توسعه ی اقتصادي 
دارد. یافته هاي او نشان داده اند که بالاترین سطوح 
اعتماد را مي توان در میان پیروان مذاهب  پروتستان 
و آیین کنفوسیوس، و پایین ترین سطح را در میان 
حائز  نكته ی  یك  یافت.  کاتولیك ها  و  مسلمانان 
اهمیت  در مورد یافته هاي اینگلهارت این است که 
در نظر وي مذهب منعكس کننده ی کلیت میراث 
ترتیبات  فقط  نه  و  تاریخي یك  جامعه   – فرهنگي 
همین  به  است.  بررسي  مورد  مقطع  در  آن  نهادي 
از  تاثیرهاي  ترکیبي  واقع  در  مذهب  تاثیر  جهت، 
عوامل فرهنگي، تاریخي و سیاسي است که هویت 

اجتماعي یك گروه را شكل مي دهد. 
»  سرمایه ی  تاثیر  به  محققان  از  دیگري  گروه 
اجتماعي« بر سطوح میاني حیات جمعي پرداخته اند. 
میان  تفاوت  بررسي  به  موارد  مي توان  این  از جمله 
استان ها و مناطق یك کشور به لحاظ شاخص هاي 
محلات  میان  و  تمایز  اقتصادي  و  اجتماعي  مختلف 
اجتماعي،  امنیت  لحاظ  به  شهر  یك  درون  مختلف 
فرصت هاي شغلي، و خرده فرهنگ مسلط و  بالاخره، 
گروه هاي  اجتماعي   – اقتصادي  تجربیات  تفاوت 
میزان هاي  از  متاثر  نژادي  و  قومي، مذهبي  مختلف 
 متفاوت ذخیره ی سرمایه ی اجتماعي شان اشاره کرد. 

بخشي از پژوهش ها نیز به تاثیرات و کارکردهاي 
» سرمایه ی اجتماعي« در سطح خرد پرداخته و در 
پي این بوده اند  تا میزان موفقیت افراد به لحاظ شغل 
یا راه اندازي یك کسب و کار مستقل را با آن دریابند. 
نتایج بیانگر آن است  که موفقیت اقتصادي افراد نسبت 
مستقیمي با وسعت شبكه ی روابط اجتماعي آن ها 
و نیز عمق این روابط دارد. این  معادلات همچنین 
حاکي از آن بودند که افراد داراي خزانه هاي غني تر 
و  کوتاه  تر  بیكاري  دوره هاي  اجتماعي  سرمایه ی 
درآمدهاي بالاتري دارند. در ادامه ی این مطالعات، 
راه براي بررسي سایر جنبه هاي حیات اجتماعي و 
ارتباط  آن ها با سرمایه ی اجتماعي نیز هموار شد. 
از میان این مطالعات مي توان به بررسي سرمایه ی 
اجتماعي خانواده و ارتباط  آن با موفقیت تحصیلي 
افراد  وضع  با  اجتماعي  سرمایه ی  ارتباط  فرزندان،  
بالاخره  تاثیر  و  و روحي  لحاظ سلامتي جسمي  به 
از  افراد  رضایت  میزان  روي  اجتماعي  سرمایه ی 

زندگي اشاره کرد. 
با توجه به آنچه آمد، تاثیرگذاري و کارکردهاي 
»  سرمایه ی اجتماعي« در سه سطح کلان، میانه و 
خرد بستري را مي  سازد که در دامن آن مي تواند امر 

» توسعه ی انساني« شكل گیرد و از این روست در 
کشورهایي همانند ما این بحث  که » چگونه مي توان 
گام  اجتماعي  سرمایه ی  انباشت  و  احیا  جهت  در 
برداشت؟« و »  چه توصیه هاي علمي مي توان  در این 
مسیر داشت؟« بحثي کلیدي و بسیار مهم به شمار 
مي رود. در پاسخ به این سؤالات مي توان گفت؛ بر 
سرمایه ی  بازسازي  انجام شده  مطالعات  پایه ی 
اجتماعي و حیات مدني از طریق افزایش دامنه ی 
اعتماد ممكن مي شود، و براي  تحقق این هدف چهار 
اقدام عمده را پیشنهاد مي کنند: نخست، به منظور 
به  باید  دست  اعتماد سازي، مقامات دولتي  احیاي 
به  عمدتاً  که   – مردم  اعتماد مخدوش شده  ترمیم 
واسطه ی خلف وعده هاي گذشته صورت گرفته – 
بزنند،  و راه این کار نیز نشان دادن و ابراز این نكته 
است که حقیقتاً از عملي نشدن وعده هایشان متاسف 
هستند. دوم، از  آنجا که یك ریشه ی بي اعتمادي در 
امكاناتشان است که  افراد محدودیت منابع و  میان 
آن ها را به شدت در مقابل  ریسك هاي موجود در 
اعتماد ورزي نسبت به دیگران آسیب پذیر مي کند، 
یك راه احیاي اعتماد کاهش این ریسك  از طریق 
افزایش منابع و امكانات است، این کار عمدتاً از طریق 
توزیع  و  اجتماعي  عدالت  به  معطوف  سیاست هاي 
اینكه  به  توجه  با  سوم،  است.  میسر  درآمد   مجدد 
اعتماد کردن به دیگران متضمن نوعي خوش بیني 
و  ساز  غیاب  در  حتي  افراد  که  این  است  این  به 
کارهاي قانوني نیز به دلایل اخلاقي به تعهدات خود 
پایبند مي مانند، هرگونه تلاش  براي احیاي اعتماد 
اجتماعي از مسیر احیاي حیات اخلاقي مي گذرد. 
چهارم، اگر چه مطالعات بسیاري نشان داده  اند که 
مشارکت افراد در فعالیت هاي مدني و انجمن هاي 
داوطلبانه معمولاً سطح بالاتري از اعتماد را در میان 
صورتي  در  تنها  امر  این  اما  مي کند،  آن ها  ایجاد 
تحقق مي یابد که فعالیت هاي این گونه گروه ها و 
انجمن ها زمینه  تعامل میان افراد را فراهم کرده و به 

شناخت عمیق تر اعضا از یكدیگر بیانجامد. 
 باید توجه و تاکید داشت که احیاي »  سرمایه ی 
آغاز  کوچك  گام هاي  برداشتن  با  باید  اجتماعي« 
شود. گام هایي که  دامن زدن به همكاري جمعي و 
تقویت  بازي،  قواعد  و  قانون  به  احترام  تیمي،  کار 
و  عدالت  به  اصل  پایبندي  نیز  و  دیگران  تحمل 
برابري از الزامات پیمودن راه انباشت »  سرمایه ی 
این  انطباق  به  راجع  ادامه  در  و  است،  اجتماعي« 

بحث  با ایران خواهیم پرداخت. 

احياي  »سرمایه ی 
اجتماعي« باید با برداشتن 
گام هاي كوچك آغاز شود. 

گام هایي كه  دامن زدن 
به همكاري جمعي و كار 
تيمي، احترام به قانون 
و قواعد بازي، تقویت 
تحمل دیگران و نيز 

پایبندي به  اصل عدالت و 
برابري از الزامات پيمودن 
راه انباشت »سرمایه ی 

اجتماعي« است.
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اندازه گیري » سرمایه ی اجتماعي« توجه به  در 
سه جنبه ی اعتماد، گستردگي روابط دیرپا و وجود 
استراتژي هاي  به  پیدایش  مشترك،  هنجارهاي 
این  به  مربوط  پژوهش هاي  در  متعددي  تحقیقاتي 
به  اندازه گیري  است که هر یك  منجر شده  موضوع 
اجتماعي«  »  سرمایه ی  مفهوم  از  خاصي  جنبه ی 
پرداخته اند. در این میان، استفاده از چهار سنجه ی 
عمده ی سرمایه ی  اجتماعي قابل تشخیص هستند: 
میزان  دوم،  عمومي.  اعتماد  میزان  شاخص  نخست، 
داوطلبانه  نیز  فعالیت هاي  و  انجمن ها  در  مشارکت 
و  خودکشي  طلاق،  جرم،  میزان  سوم،  اجتماعي. 
غیره، به عنوان نمایانگر میزان شدت و قوت  ارتباطات 
روابط  شبكه ی  غناي  و  وسعت  چهارم،  و  اجتماعي 
و  اجتماعي«  »  سرمایه ی  از  افراد.بحث  اجتماعي 
جنیني  مرحله  در  هنوز  ایران  در  اندازه گیري  آن 
دارد  وجود  این باره  در  اندکي  پژوهش هاي  و  است 
بین  المللي  در  چشم  انداز  که  است  حالي  در  این  و 
مطالعات و پژوهش  هاي زیادي در این باره، به ویژه در 
انجام گرفته  مورد کشورهاي صنعتي و توسعه یافته 
است. مطالعات و پژوهش هایي که به خوبي به تحلیل 
و  این  کشورها  در  اجتماعي«  »  سرمایه ی  وضعیت 
روند صعود یا نزول آن پرداخته و امكان یك مقایسه 
بین کشوري و دلایل رخداد هر وضعیت را به وجود 
آورده و ادبیات غني  و پرباري را براي استفاده دیگر 

جوامع دامن زده اند. 
بررسي آماري تحول »  سرمایه ی اجتماعي« در 
ایران با چالش هایي جدي همراه است که مهمترین 
در  است.  اعتماد  قابل  وجود  اطلاعات  عدم  آن ها 
آمریكاي  و  غربي  اروپاي  کشورهاي  از  بسیاري 
شمالي، بخش زیادي از اطلاعات  مورد نیاز از طریق 
پیمایش هاي موسوم به »  پیمایش اجتماعي عمومي« 
و نیز سرشماري ها که به طور منظم و با  فاصله هاي 
از  برخي  در  مي شوند.  گردآوري  شده اند،  انجام  کم 
به طور  نیز  فنلاند حتي سرشماري ها  نظیر  کشورها 
اخیراً  اینها،  بر همه ی  انجام مي شوند. علاوه   سالانه 
پیمایش هاي  انگلستان  و  آمریكا  نظیر  کشورهایي 
اجتماعي«  » سرمایه ی  حول  محور  نیز  را  خاصي 
مورد  سؤالات  و  موضوعات  که  کرده اند  طراحي 
جوانب  مختلف  به  مستقیمي  نحو  به  آن ها  مطالعه 
در  مي شوند.  مربوط  اجتماعي«  » سرمایه ی  بحث 
ایران، پیمایش »  ارزش ها و نگرش هاي ایرانیان«، که 
تاکنون دو  موج آن توسط دفتر طرح هاي ملي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شده، گام اولیه اي در 

اندازه گیري  براي  نیاز  مورد  تولید  داده هاي  جهت 
»  سرمایه ی اجتماعي« است. اما این پیمایش هنوز 
بسیار نوپاست و علاوه بر این،  فقط در سال هاي 1379 
و 1382 انجام شده است و لذا اتكا به داده هاي آن 
جامعه  تحولات  درازمدت  از  کاملي  تصویر  نمي تواند 
ایران به دست دهند. در مطالعه ی حاضر به ناچار از 
است،  که  استفاده شده  نیز  دیگر  پیمایش  دو  نتایج 
اولین آن در سال 1353 و دومین در سال 1375 به 
اجرا درآمده است. از آنجا که این پیمایش ها به طور 
جداگانه  و مستقل از یكدیگر طراحي و اجرا شده اند، 
طبعاً مشكل عدم تطابق موضوعات و سؤالات آن ها 
بحث  با  مرتبط  موضوعات  اما  جدي  است،  مشكلي 
»  سرمایه ی اجتماعي« در هر یك از این پیمایش ها و 
معادل هاي تقریبي آن ها در  پیمایش هاي دیگر مبناي 
»  سرمایه ی  اندازه گیري  شاخص هاي  اندازه گیري 

اجتماعي« در ایران قرار گرفته است. 

1. اعتماد
1-1- اعتماد اجتماعي )مابین افراد(

در هر دو پیمایش سال هاي 1353 و نیز 1382 
سؤالي در مورد میزان اعتماد  پاسخگویان به مردم وجود 
دارد. نتایج به دست آمده حاکي از کاهش میزان اعتماد 
به  از حدود 50درصد در  سال 1353  افراد  اجتماعي 
حدود 10درصد در سال 1382 است که در مقایسه 
با روندهاي مشاهده شده در سایر کشورهاي جهان، 
 میزان افول اعتماد اجتماعي در ایران در فاصله ی نسبتاً 

کوتاه، بسیار زیاد و قابل تأمل است. 
شواهد دیگري که مؤید این نتیجه گیري است و 
ارتباط  افراد  میان  اعتماد  میزان  به  نزدیكي  طور  به 
دارد، نتایج  پاسخگویي به سؤالات در مورد میزان رواج 
صداقت و راستگویي در میان مردم و پایبندي افراد به 
قول و  قرارهاست. نسبت کساني که معتقدند صداقت 
و راستگویي در میان مردم رواج زیادي دارد، از رقمي 
بالاي 20درصد به  پایین تر از 10درصد کاهش یافته 
است و این کاهش تنها در فاصله ی هفت ساله میان 
پیمایش 1375 و 1382 صورت  گرفته است و نسبت 
افرادي که معتقدند پایبندي افراد به قول و قرارهاي 
خود رواج زیادي در جامعه دارد در  فاصله ی سه ساله 
20درصد  حدود   1382 و   1379 پیمایش  دو  میان 
از آن است که  نتایج حاکي  این  یافته است.  کاهش 
فاصله  در  شهروندان  سایر  به  نسبت  افراد   اعتماد 
سال هاي میان 1353 و 1382 رو به کاهش گذاشته 
است و این  کاهش در سال هاي اخیر شتاب بیشتري 

پيمایش »ارزش ها و 
نگرش هاي ایرانيان«، 
كه تاكنون دو  موج آن 
توسط دفتر طرح هاي 
ملي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامي انجام 
شده، گام اوليه اي در 
جهت توليد  داده هاي 
مورد نياز براي 
اندازه گيري »سرمایه 
اجتماعي« است.
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گرفته است. پژوهشگراني که پیمایش سال 1353 را 
انجام و داده هاي آن را  تحلیل کرده  بودند، با مشاهده 
سطح اعتماد میان افراد چنین نتیجه  گرفته بودند که 
گفته  این  اگر  مواجه  است،  مشكلي جدي  با  جامعه 
در مورد آن زمان صادق باشد، با توجه به روند نزولي 
میزان اعتماد در سال هاي اخیر، به طور قطع در مورد 

ایران امروز صادق تر است. 

 1-2- اعتماد سیاسي )میان افراد و حكومت(
اعتماد  میزان  از  را  شاخص  این  اندازه گیري  اگر 
دولتي  کارگزاران  و  به  مدیران  نسبت  پاسخگویان 
پي جویي نماییم، نتایج پیمایش 1382 نشان مي دهد 
و  به  مدیران  نسبت  زیاد  اعتماد  داراي  افراد  که 
کارگزاران دولتي، کمتر از 20درصد جامعه را تشكیل 
مي دهند و در مقابل بخش بزرگتري از پاسخگویان، 
آن ها  به  نسبت  چنداني  اعتماد  در  حدود 30درصد 
ندارند. اگر از طریق نظر افراد نسبت به کارکردهاي 
پیمایش  دو  نتایج  کنیم  را  دنبال  موضوع  حكومت 
که  افرادي  تعداد  مي دهد  نشان   1382 و   1379
معتقدند حكومت به نظر شهروندان  احترام مي گذارد، 
در  40درصد  به   1379 سال  در  50درصد  حدود  از 
به  اعتماد  مورد  در  است.  یافته  کاهش   1382 سال 
که  است  آن  از  حاکي  پاسخ ها  نیز  قانون   حاکمیت 
به  از 30درصد(  از شهروندان )کمتر  درصد کوچكي 
تعداد در سال 1382  این  تازه  دارند  و  باور  امر  این 
کاهش  که  است،  یافته  کاهش  10درصد  حدود  به 
چشمگیري براي یك فاصله کوتاه سه  ساله است. در 
مورد این سؤال که: »  به نظر شما حكومت همه مردم 
را به یك چشم  نگاه مي کند؟« نیز در سال   1379 
حكومت  که  بودند  باور  این  بر  پاسخگویان  از  نیمي 
همه را به یك چشم نگاه مي کند، اما در سال 1382 
است.  یافته  از 22درصد کاهش  به کمتر  این  میزان 
به  مردم  اعتماد  کاهش  موازات  به  که  است  روشن 
عدالت  و  قوانین  کارایي  و  نیز  حكومتي  کارگزاران 
در سیاست گذاري ها  آن ها  مشارکت  میزان  سیاسي، 
به  امور، کاهش مي یابد و  نهادهاي حكومتي  اداره  و 
سیطره ی افراد داراي نفوذهاي سیاسي و اقتصادي در 
مي آید. در ایران همین روند باعث شده  حدود نیمي 
باور داشتند  از جمعیت پاسخگو در سال 1379 که 
متنفذین  و  عادي  افراد  مورد  در  یكسان  به  قانون 
نزدیك  به   1382 سال  در  مي شود،  اجرا   حكومتي 
10درصد برسد و البته روند شرکت مردم در انتخابات  
خود ملاك  دقیق تري براي ارزیابي » اعتماد سیاسي« 

در گذر زمان است. 

 1-3- اعتماد نهادي )مشاغل، حرفه ها و موقعیت ها(
و  طولاني  نسبتاً  فرآیندهاي  محصول  نهادي  اعتماد 
متراکم شدن  تجربیات اجتماعي بوده که کمتر دچار 
نوسانات شدید کوتاه مدت همانند اعتماد اجتماعي و 
اعتماد سیاسي  مي شود. نتایج پیمایش هاي 1379 و 
1382 حاکي از کمترین میزان اعتماد پاسخگویان به 
افراد شاغل در بنگاه هاي  معاملات ملكي و نیز درگیر 
پا،  اتومبیل، در کنار کسبه ی خرده  خرید و فروش 
که  نظر  مي رسد  به  است.  تاکسي  رانندگان  و  تجار 
وجه مشترك همه این مشاغل منفعت طلبي شخصي 
و عدم وجود یك استاندارد رفتاري قانوني و یا  اخلاقي 
حاکم بر افراد شاغل در این حرفه هاست. در مقایسه با 
این افراد، معلمان و استادان دانشگاه از اعتماد بالایي 
 در میان پاسخگویان برخوردارند. دلیل این اعتماد بالا 
را شاید بتوان این واقعیت دانست که این گروه هاي 
در  لزوماً  نخست،  دسته  گروه هاي  شغلي،  برخلاف 
خود  شغلي  وظایف  نبوده،  خود  شخصي  منافع  پي 
را در چارچوب  مجموعه سنگیني از قوانین و اصول 
اخلاقي انجام مي دهند. علاوه بر این، محصول نهایي 
کار آن ها، یعني پرورش  نسل جوان نیز تنها به سود 

آینده و نه لزوماً نفع شخصي این افراد است. 
دیگري  گروه  فوق،  گروه  دو  میان  فاصله ی   در 
متوسطي  اعتماد  از سطح  عمدتاً  که  دارد  وجود  نیز 
اعتماد  این  که  مي رسد  نظر  اما  به  است،  برخوردار 
در فاصله ی سال هاي 1379 و 1382 رو به کاهش 
قضات،  از:  پزشكان،  عبارتند  گروه ها  این  است.  بوده 
روحانیون، و بالاخره، کارگران، میزان کاهش اعتماد 
ترتیب 8/7درصد، 8/7درصد،  به  اینها  از  یك  هر  به 

  6/6درصد و 2/5درصد بوده است. 

 2. حساسیت و توجه به سرنوشت کشور
 نتایج پیمایش 1379 حاکي از آمادگي نیمي از 
اعزام  از طریق  از خاك خود  دفاع  براي  پاسخگویان 
میزان  این  مي باشد.  جنگ  به  جبهه هاي  داوطلبانه 
در مقایسه با برخي کشورهاي دیگر که در آن مردم 
حرفه اي  نظامیان  را  مسوولیت  نظامي  دفاع  اساساً 
و  توجه  قابل  نكته ی  اما  بالاست.  بسیار  مي دانند، 
این  میزان  این است که به فاصله ی سه سال  تأمل 
روند  نتایج  است.  یافته  کاهش  10درصد  حدود  در 
مشابهي را در مورد آمادگي افراد براي کار داوطلبانه 
در مناطق  محروم نشان مي دهد، اما باز در این مورد 

به موازات كاهش اعتماد 
مردم به كارگزاران 

حكومتي و  نيز كارایي 
قوانين و عدالت سياسي، 

ميزان مشاركت آن ها 
در سياست گذاري ها 

و اداره ی امور، كاهش 
مي یابد و  نهادهاي 

حكومتي به سيطره ی 
افراد داراي نفوذهاي 
سياسي و اقتصادي 

در مي آید.
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نیز شاهد کاهش این اعلام آمادگي از 70 به 60درصد 
طي گذر زمان  هستیم. دنبال کردن اخبار سیاسي اگر 
چه به خودي خود حاکي از وجود میزاني از سرمایه ی 
اجتماعي است، اما  کیفیت این سرمایه، تا حدودي نیز 
پانتام  دارد.  بستگي  نیز  اخبار  عمده کسب  منبع  به 
داده  نشان  جامعه  آمریكا  مورد  در  خود  مطالعه  در 
سیاسي  اخبار  دنبال کنندگان  جدي ترین  که  است 
آن هایي هستند که این اخبار را از طریق روزنامه ها 
 و نه تلویزیون به دست مي آورند. اگر این شاخص را 
که  گفت  مي توان  بدانیم،  صادق  نیز  ایران  مورد  در 
کیفیت این  بخش از سرمایه ی اجتماعي در ایران در 
سال هاي پس از انقلاب ارتقاء یافت، اما از سال 1375 
موازات  به  است.  بوده  افول  حال  در  مستمراً  بعد  به 
با  از  تلویزیون  استفاده  روزنامه ،  از  استفاده  کاهش 

شتابي چشمگیر رو به افزایش گذاشته است. 

 3. مشارکت در فعالیت هاي خیریه و داوطلبانه
 در سال 1379 نزدیك به 30درصد از پاسخگویان 
بر این باور بودند که کمك به دیگران در جامعه بسیار 
رواج دارد.  این میزان در سال 1382، اما، به پایین تر 
از 25درصد کاهش یافته است. این کاهش به طریق 
دیگري نیز خود را منعكس  کرده و آن نسبت بسیار 
پایین کساني است که به کار داوطلبانه در بنگاه هاي 
این  کرده اند.  نسبت  اقدام  مالي  کمك  یا  و  خیریه 
افراد در سال 1382 تنها به حدود 10درصد جامعه 
بالغ مي شود. با توجه به نقشي که مذهب و مذهبي  
و  فعالیت هاي خیریه  بودن  مي تواند در مشارکت در 
داوطلبانه داشته باشد مطالعه رابطه و تأثیر گذاري این 

دو در یكدیگر  ضرورت دارد. 

4. عضویت در انجمن هاي شهروندي
 وجود حساسیت نسبت به کشور و اعتماد نسبت 
به شهروندان زمینه ی مشارکت افراد را در انجمن هاي 
شهروندي  میسر مي کند قدرت و استحكام این گونه 
از جمعیت  قابل توجهي  و مشارکت بخش  انجمن ها 
ارتباطي  به یك کانال  را  در آن ها، رفته رفته  آن ها 
مي کند.  تبدیل  عادي  شهروندان  و  دولت  میان 
اینگونه  انجمن ها -که  پدیده اي جز  مدني  جامعه ی 
فضاي اجتماعي خالي میان خانواده ها و دولت را پر 

مي کنند- نیست. 
سابقاً  ایران  در  )که  مربیان  و  اولیا   انجمن هاي 
انجمن هاي خانه و مدرسه خوانده مي شدند( از جمله 
دیرپاترین  زمینه ی مشارکت مدني شهروندان عادي 

بوده اند و اولین نشانه هاي افول »  سرمایه ی اجتماعي« 
این  افراد در  در کشورهاي مختلف  کاهش مشارکت 
انجمن ها بود. در ایران میزان مشارکت افراد در انجمن 
اولیا و مربیان از 7درصد در سال   1353 به 26درصد 
در سال 1375 افزایش یافته و تا سال 1382 در همان 
سطح باقي مانده است. این تحول اگر چه  مثبت بوده 
و مي تواند به ارتقاي سطح سرمایه ی اجتماعي کمك 
به  توجه  با  شود.  نگریسته  احتیاط  با  باید  اما  کند، 
 اینكه این افزایش در شرایطي صورت گرفته که تعداد 
افزایش  مدارس خصوصي و نیمه خصوصي نیز رو به 
این احتمال وجود دارد که مشارکت در   گذاشته اند، 
این انجمن ها بیشتر معطوف به کمك  مالي به مدارس 
در  است،  بوده  مربیان  و  اولیا  طریق  انجمن هاي  از 
این صورت نقش این مشارکت در افزایش سرمایه ی 

اجتماعي بسیار محدود  خواهد بود. 
انجمن هاي  مورد  در  نیز  مشابهي  کاملًا   روند 
ورزشي و تفریحي دیده مي شود. انجمن ها و شوراهاي 
محلي از  ویژگي هاي منحصر به فرد جامعه مدني در 
نهادها  این  افزایش میزان عضویت در  ایران هستند. 
در فاصله ی سال هاي   1353 و 1382 نشان دهنده ی 
به  اجتماعي  سرمایه ی  تقویت  جهت  در  تحولي 
شمار مي آید. اما نكته ی قابل تأمل این  است که در 
از 10درصد جمعیت کشور  تنها کمتر  سال 1382، 
شرکت  داشته اند.  عضویت  انجمن ها  این گونه  در 
گونه اي  به  نیز  دوستانه  و  غیررسمي  در  محافل 
گونه  این  است.  منعكس کننده ی علایق شهروندي 
ایراني  شهروندان  از  میزان  بالایي  غیررسمي  محافل 
را به خود جلب کرده و مي کند. در سال 1375، بیش 
از 50درصد پاسخگویان اوقات فراغت  خود را عمدتاً 
با دوستان و خانواده خود مي گذراندند و این رقم در 
سال 1382 به بیش از 70درصد افزایش یافته است. 
از 20درصد  نیز  عزاداري  و  مراسم روضه   شرکت در 
 1382 سال  در  35درصد  حدود  به   1375 سال  در 

افزایش یافته است. 

جمع بندي و نتیجه گیري
»  سرمایه ی اجتماعي« به سیماني تشبیه شده 
که بلوك هاي تشكیل دهنده ساختمان جامعه را در 
روغني  به  را  آن  نیز  برخي  نگاه  مي دارد.  هم  کنار 
تشبیه کرده اند که موجب مي شود چرخ   دنده   هاي 
اقتصاد به رواني بگردند.  صرف نظر از اینكه کدامیك از 
این تشبیه ها »  سرمایه ی اجتماعي« را بهتر توصیف 
مي کنند، هر دوي آن ها این نكته را  القا مي کنند که 

قدرت و استحكام 
انجمن هاي شهروندي و 
 مشاركت بخش
قابل توجهي از جمعيت، 
رفته رفته  آن ها را به 
یك كانال ارتباطي ميان 
دولت و شهروندان 
عادي تبدیل مي كند؛ 
جامعه ی مدني پدیده اي 
جز اینگونه  انجمن ها 
نيست.
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بدون » سرمایه ی اجتماعي« نیز جامعه مي تواند به 
حیات خود ادامه دهد، اما این حیات بسیار شكننده، 
که  روست  این  از  و  بود.  کم  دوام خواهد  و   پرهزینه 
هم  به  انساني«  توسعه ی  و  اجتماعي  » سرمایه ی 
انباشت  با  فقط  توسعه اي  هر  گونه   و  خورده اند  گره 
وضعیت  بررسي  مي خورد.  رقم  اجتماعي  سرمایه ی 
کلي تحول شاخص هاي »  سرمایه ی  اجتماعي« در 

گویاي جریان  اخیر  به سه دهه ی  نزدیك  در  ایران 
افول و نزول این سرمایه، علي رغم تحولات سیاسي و 
 اجتماعي حادث است و درك و دریافت این واقعیت، 
نگرش ها  سایه  در  را  سرمایه  این  بازسازي  ضرورت 
میان  این  در  البته  و  مي طلبد  نو  و  سیاست هاي 
دولتمردان و نخبگان جامعه نقشي راهبردي و مهم 

را به عهده دارند.  
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آیا مي توان انسان ها را از هر جهت برابر انگاشت؟
آیا باید با آن ها به طور »برابر« برخورد کرد؟

انواع نابرابری کدامند؟
چگونه مي توان با نابرابري ها مقابله کرد؟

جهت هاي  بر  مبتني  جامعه اي  مي توان  چگونه 
برابر حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و سیاسي و مذهبي 

ایجاد  کرد؟
سؤال هاي  به  پاسخ  دادن  و  برابري  موضوع 
مكتب ها  و  نظریه ها  تقسیم بندي  مبناي  فوق الذکر 
حقوق  اقتصاد،  جامعه شناختي،  حوزه هایي  نظیر  در 

و روان  شناختي شده است. 
ارسطو، هنگامي که برابري حقیقي میان شهروندان 
سیاسي  زندگي  واقعیت هاي  از  یكي  عنوان  به  آتني 
 محسوب مي شد، در نحوه ي برخورد اجتماعي دو قسم 
از  حیث  برابري  ساخت.  متمایز  یكدیگر  از  را  برابري 
برابري  و  مي بخشید  برابر  حقوق  هرکس  به  که  عدد 
از حیث تناسب که براي آدمیان حقوقي متناسب  با 
شایستگي هاشان قائل بود. او تصور مي کرد که دومي 

متضمن عدالت است. 

از  انسان ها  اگر  این طور فكر مي کنند که  برخي 
یك حیث با هم برابر باشند، ممكن است خود را از 
اندیشه  این  از  دیگر  برخي  بدانند.  برابر  همه  لحاظ 
برتري  از یك حیث  اگر گروهي  پیروي مي کنند که 
داشته  باشند ممكن است مدعي برتري از هر لحاظ 

باشند. 
در اندیشه ي دیني بالاخص دین اسلام بر برابري 
حضرت،  عدالت  و  قسط  پیامبر  است.  شده  تأکید 

 محمد)ص( مي فرماید: 
اعدل الناس من رضي للِناس ما یرَضي لنِفسه و 

کرِهَ لهَُم مایكَرُه لنفسه )میزان الحكمه، جلد 7( 
براي   » عادل ترین مردم کسي است که بپسندد 
نپسندد  و  مي پسندد  خودش  براي  را  چه  آن  مردم 

براي آن ها  آن چه را براي خودش نمي پسندد.« 
الحق  في   الناس  مي فرماید:  )ع(  علي  حضرت 
در  »مردم  ن(  حرف   ،7 جلد  الحكمه،  )میزان  سواء 
حق یكسان  هستند« و باز حضرت در گفتاري دیگر 
مي فرماید: العدل اساس به قوام العالم )میزان الحكمه، 
به  و  است  پایه  و  اساس  »عدالت  ع(  7،  حرف  جلد 
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 دکتر رضا اسماعیلي
جامعه شناس و پژوهشگر مسایل اجتماعي - فرهنگي 
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به  وجود آمدن طيف 
جدیدي از صاحبان 
ثروت كه بعضاً به 
دليل دسترسي به 
قدرت سياسي از 

قدرت  اقتصادي بالایي 
برخوردار گردیدند، از 

جمله پيامدهاي منفي و 
نا آشكار خصوصي سازي 
اقتصادي و حاكم  شدن 
نظام بازار و گسترش 
شكاف هاي اقتصادي 

را در جامعه ي ایران در 
یك دهه ي اخير باید 

دانست.

وسیله ي آن جهان بر پا مي شود.« 
به  نظر متفكران اجتماعي موضوع عدل و برابري 
از جمله موضوع هاي مورد ملاحظه در قرون معاصر 
و  جدید است. در قرن هفدهم و هیجدهم نظریه ي 
قرارداد اجتماعي، مفهوم برابري بنیادي را بار دیگر 
احیا  ساخت تا منشأ جامعه و دولت را تبیین کند و 
با ادعاهاي سلاطین موروثي و اشرافیت برخوردار از 
نظریه ي  واقع  در  برخیزد.  مبارزه  به  ویژه   امتیازات 
قرارداد اجتماعي روسو مستلزم پذیرش نوعي برابري 
محسوب  قرارداد  طرفین  که  است  میان  کساني 
معطوف  نابرابري  به  را  خود  توجه  روسو  مي شوند. 
است:  نوع  دو  نابرابري  که  اظهار  مي دارد  و  کرده 
و  تندرستي  اختلاف سن،  شامل  و جسمي  طبیعي 
نیرومندي و  کیفیت هاي ذهني یا روحي و اخلاقي یا 
سیاسي که به نوع میثاقي وابسته است که استقرار 
یافته یا دست  کم  به تصویب انسان ها رسیده است و 
بر  تفوق  و  شهرت  ثروت،  لحاظ  از  امتیازاتي  شامل 

دیگران است. 
به نظر او انسان ها با برخي از نابرابري هاي طبیعي 
پاي به جامعه مي گذارند، اما این نابرابري ها از طرق 
میثاق  اجتماعي و از سوي دولت ها مؤکد، دایمي و 
اجتماعي،  علوم  فرهنگ،  )یونسكو،  مي شوند  افزوده 

ص   145(. 
علوم  حوزه ي  دانشمندان  جمله  از  دارندروف 
درباره ي  عمیقي  مطالعات  که  است  اجتماعي 
نابرابري  نوع  چهار  به  او  است.  انجام  داده  نابرابری 

اشاره مي کند: 
 1. تفاوت طبیعي قیافه ي ظاهري افراد، کیفیت 

و علاقه ي آنان. 
و  استعداد  هوش،  نظیر  طبیعي  تفاوت هاي   .2 

نیرو )قدرت بدني(. 
)مثلًا  هم ارزش  موقعیت هاي  بین  تمایز   .3 

راننده ي تاکسي، بقال(. 
 4. قشربندي بر اساس منزلت و ثروت به عنوان 
 ،1378 ) رفیع پور،  اجتماعي  پایگاه  درجه بندي 

ص 442(. 
درباره ي  جامعه شناسي  نظریه هاي  دارندروف، 
طبقه بندي  ذیل  شرح  به  را  نابرابری  پیدایش  علل 

 مي نماید: 
 * نظریه ي ارسطو و پیروانش مبني بر طبیعي و 

خدادادي  بودن نابرابري. 
بر  که  )فونكسیونالیست ها(  کارکردگرایان   * 
کارکردي و مفید  بودن نابرابري در جامعه تأکید 

مي کنند. 

که  مارکس  جمله  از  تضادگرایان  و  روسو   * 
نابرابري را خلاف مشي طبیعي مي دانستند. 

در  را  نابرابری  اصلي  علت  خود  دارندروف 
هنجارها مي بیند. به زعم او به دلیل میزان پایبندي 
به هنجارها و  تبعیت از هنجارها یك نوع طبقه بندي 

و نابرابري حاصل مي شود. 
طبقات مسلط، به نظر دارندروف، هنجارها را وضع 
کرده و دیگران نظام ارزشي و هنجاري گروه مسلط 
گرچه   )474 ص   ،1378 )رفیع پور،  را  مي پذیرند. 
نظریه ی داروندروف لایه هاي جدیدي از نابرابری را 
توضیح  مي دهد اما نمي تواند تبیین جامعي از موضوع 

نابرابري در جامعه ارائه کند. 
به لحاظ تاریخي، انقلاب هاي بزرگ اجتماعي که 
در چندین قرن اخیر در کشورهاي انگلیس، فرانسه، 
 آمریكا و روسیه اتفاق افتاده است، هر کدام به نحوي 
منادي »برابري« بوده اند. انقلاب هاي مذکور درجات 
در  داده اند.  قرار  تأکید  مورد  را  برابري  از   مختلفي 
با  توأم  » برابري«  فرانسه  کبیر  انقلاب  شكل گیري 
جنبش  اصلي  شعارهاي  از  » آزادي«  و    » برادري« 
اجتماعي مردم فرانسه به شمار مي آمد. در جامعه ي 
ما  گرچه مفهوم برابري جزء سه واژه ي اصلي شعارهاي 
مردم )استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي( در انقلاب 
سال 1357 نبود، اما به  عنوان یكي از خواسته هاي 
بنیادین، عامل تعیین  کننده اي در جنبش  اجتماعي 
توفنده ي مردم مسلمان به شمار مي رفت، خواسته ي 
مذکور به نحو قابل توجهي در اصول قانون  اساسي 
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تبلور پیدا کرد.  
با تصویب قانون اساسي مردم انتظار داشتند که 
از فرصت هاي برابر برخوردار شوند. برابري فرصت ها 
که  از روح عدالت جویانه ی اندیشه ي اسلامي نشأت 
مي گرفت، اهداف و مسیر بخش هاي مختلف حكومت 
را  تعیین کرد. اما با وقوع جنگ تحمیلي، قابلیت ها 
و توانمندي هاي انساني و مادي و تجهیزات جامعه و 
دولت  در نخستین دهه بر امر جنگ و دفاع متمرکز 
موجب  اجتماعي  وفاق  ضرورت  علاوه  به  گردید. 
تقاضاي  عنوان  به  اجتماعي  موضوع  برابري  گردید 
مزایاي  تقسیم  آن،  از  ناشي  تبعات  و  اجتماعي 
اقتصادي و اجتماعي در  جامعه به آن شدت اولویت 
در  رزمندگان  اشتغال  و  جنگ  تداوم  با  نكند.  پیدا 
جبهه هاي نبرد، برخي از  اشخاص و اقشار اجتماعي 
از فرصت هاي پدیده آمده ناشي از اقتصاد جنگ، به 
تدریج مزایاي اجتماعي  بیشتري را به خود تخصیص 
دادند. با اتمام جنگ و شروع مرحله ي بازسازي توأم 
با جریان  خصوصي سازي و تعدیل اقتصادي، فرآیند 
بهره گیري از امكانات و مزایاي اجتماعي و اقتصادي 
برخي  که  به   طوري  گردید.  وارد  مرحله ي جدیدي 
و  مناصب حكومتي  وابستگان  و  از صاحبان سرمایه 

 تكنوکرات هایي که در دایره هاي دولت و حكومت قرار 
داشتند و یا به نحو غیرمستقیم با آن ها مرتبط  بودند 
با استفاده از امتیاز ویژه ی دسترسي به اطلاعات و 
فراگرد تصمیم سازي و تصمیم گیري، به نحو  مطلوب، 
شده  ایجاد  فرصت  از  خود خواهانه  و  هوشمندانه 
حداکثر بهره برداري را به نفع خود، خانواده و  گروه 

متعلق به خود عمل آوردند. 
به  وجود  آمدن طیف جدیدي از صاحبان ثروت 
از  سیاسي  قدرت  به  دسترسي  دلیل  به  بعضاً  که 
جمله  از  گردیدند  برخوردار  بالایي  قدرت  اقتصادي 
پیامدهاي منفي و نا آشكار خصوصي سازي اقتصادي 
شكاف هاي  گسترش  و  بازار  نظام  حاکم  شدن  و 
اخیر  دهه ي  یك  در  ایران  جامعه ي  در  را  اقتصادي 

باید دانست. 

پیامدهاي اجتماعي نابرابري
لحاظ  به  پذیرفته شده(  تفاوت  )نه  نابرابري 
اجتماعي داراي پیامدهاي اجتماعي است و مهمترین 
پیامد  نابرابري، کاهش حس تعلق اجتماعي شهروندان 
به جامعه است. به بیان دیگر شهروند نسبت به محیط 
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نمي پندارد.  خود  از  را  آن  فرهنگي  و  اجتماعي  و 
کاهش سطح  اجتماعي،  درماندگي  و  احساس  انزوا 
اعتماد اجتماعي و نارضایتي و در نهایت شورش و 
نابرابري  مهم  پیامدهاي  جمله  از  عصیان  اجتماعي 
اجتماعي مي باشند. شورش اجتماعي داراي دامنه ي 

وسیع  مي باشد. 

به قول مولوي: 
چاه مظلم گشت ظلم ظالمان

این چنین گفتند جمله عالمان    
هر که ظالم تر چهش با هول تر 

      عدل فرموده است بتر را بتر 
گرد خود چون کرم پیله بر متن 

            بهر خود چَه مي کني، اندازه کن 
اي خنك آن کو نكوکاري گرفت 

   زور را بگذاشت او زاري گرفت 

دامن  شورش  آتش  شدید،  نابرابري  فضاي  در 
همه از جمله ظالمان را فرا خواهد گرفت، لذا نفع 
جامعه و  هم نفع ثروتمندان جامعه در این موضوع 
حدي  از  اجتماعي  نابرابري هاي  نگذارند  که  است 
و  مختل  را  جامعه  کارکردي  نظام  نماید  که  تجاوز 
پور،  )رفیع  افكند.  مخاطره  به  را  ثروتمندان  منافع 

1378، ص 485( 

نابرابري فرهنگیان )زمینه ها و راه  حل ها( 
مسأله  اي  صورت  به  وقتي  اجتماعي  نابرابري 
نابرابري  شدت  و  انواع  که  در  مي آید  اجتماعي 
شناخت  اثر  بر  شود.  درك  توسط  اشخاص  نخست 
نابرابري  به  نسبت  فرد  احساس  حاصله،  آگاهي  و 
گرایش  )عمدتاً  احساسي  مي گیرد.  گرایش  شكل 
در  و  نابرابري  مدافعان  و  عاملان  به  نسبت  منفي 
و  یافته  تجلي  کل  جامعه(  به  نسبت  مبهم  حالت 
)فردي،  رفتاري  اقدام  صورت  به  آخر  مرحله ي  در 

جمعي( بروز مي نماید. 
با توجه به قانون مندي اجتماعي مذکور مي توان 
استنتاج نمود که احساس نابرابري اجتماعي با آگاهي 
به  دارد.  کامل  ارتباط  ذهني  مقوله ي  یك   به  عنوان 
همین دلیل درجه ي احساس نابرابري اجتماعي و نوع 
 واکنش نسبت به پدیده ي نابرابري با درجه ي آگاهي 
به  عنوان  معلمان  دارد.  تفاوت  اجتماعي  گروه هاي 
از   )1382 روشه،  )گي  فرهنگي  نخبه ي   گروه هاي 
جمله اقشاري هستند که از آگاهي کافي در زمینه ي 
براساس  هستند.  برخوردار  خود  اجتماعي   شرایط 

جمعي  ارتباط  وسایل  در  اظهار شده  گزارش هاي 
درآمد  جمع کثیري از معلمان زیر خط فقر قرار دارد. 
به همین دلیل آنان نمي توانند نیازهاي اساسي خود و 

 اعضاي خانواده شان را تأمین نمایند. 
مختصات  از  فرهنگیان  کافي  بالنسبه  آگاهي 
و  اجتماعي  اقتصادي،  ابعاد  زندگي مناسب در  یك 
واقعي  شرایط  آنان  که  است  شده  فرهنگي  موجب 
رعایت  با  مناسب  زندگي  یك  شرایط  با  را  خود 
موجود  وضع  از  و  کرده  استاندارد  مقایسه  حداقل 
پرورش  و  آموزش  کارکنان  اکثریت  باشند.  ناراضي 
در سال 1385  اصفهان  در  استان  مثال  )به  عنوان 
به  پرورش  و  آموزش  کارکنان  61550  نفر  کل  از 
جز خدمتگزاران 0/17 درصد داراي  مدرك دکتري، 
لیسانس،  51/7  درصد  لیسانس،  فوق  3/7  درصد 
27/6  درصد فوق دیپلم و 16/4درصد  داراي مدرك 
با  دیپلم  از  کمتر  0/37درصد  و  دیپلم  تحصیلي 
متوسط درآمد بین 200 تا 250 هزار تومان در ماه 
انجام مطالعه موردي درباره ي  با   زندگي مي کنند. 
چگونگي هزینه  کردن درآمد این قبیل فرهنگیان 
آنان  زندگي  از  دهنده اي  آزار  و  تلخ   واقعیت هاي 
یكایك دست  اندرکاران،  براي  که  آشكار مي شود 
در  امور  مجریان  سیاست گذاران،   برنامه ریزان، 
قواي مختلف ) اداري و اجرایي، تقنیني و قضائي، 
امنیتي و  انتظامي ( و کل آحاد اجتماعي قابل تأمل 

درجه  و  موضوع  واقعي  جایگاه  که  آن  براي  است. 
است خود  کافي  گردد،  هویدا  آن  برایمان  و شدت 
و  زندگي خود  و شرایط  داده  قرار  آنان  به جاي  را 
اعضاي  خانواده مان را به مدت یك ماه )اگر بتوانیم( 
با آنان تطبیق دهیم. در چنین حالتي، به مرحله اي 
این  غیر  نایل گشته ایم در  فهم  عمیق تر موضوع  از 
ناظر  دریچه ي  از  بیروني  نگاه  یك  ما  نگاه  صورت 
است به  طوري  که واقعیت ها را به گونه اي دیگر درك 
مي کند. علل و عوامل را به گونه اي دیگر شناسایي 
کرده و بروز  رفتار )حتي در صورت اعتراض گونه ي 

آن( را به گونه ي دیگر توصیف و تبیین مي کند. 
نامساعد  معیشتي  و  اقتصادي  شرایط  بر  علاوه 
و  تعلیم  عرصه هاي  خدمتگزاران  براي  دشوار  و 
از  معلمان  اجتماعي  شأن  و  کاهش  منزلت  تربیت، 
جمله مواردي است که نظام فرهنگ پذیري و تربیت 

جامعه را مورد  تهدید قرار داده است. 
جامعه،  در  معلم  منزلت  و  اعتبار  کاهش  نتایج 
دانش آموزان  براي  معلمان  الگویي  تأثیرات  کاهش 
تربیت  و  تعلیم  نظام  کارآمدي  کاهش  در  نتیجه  و 
جهت پرورش نسل آینده است. به  همین دلیل ایجاد 

علاوه بر شرایط اقتصادي 
و معيشتي نامساعد و 

دشوار براي خدمتگزاران 
عرصه هاي تعليم و 

تربيت، كاهش  منزلت و 
شأن اجتماعي معلمان 
از جمله مواردي است 

كه نظام فرهنگ پذیري 
و تربيت جامعه را مورد 
 تهدید قرار داده است.
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منزلت  و  به شأن  دستیابي  برابر جهت   فرصت هاي 
واقعي از جمله مواردي است که در درجه ي نخست 
عرصه ي  رسمي  کارگزاران  دغدغه ي  باید  بیشتر 

فرهنگ و تعلیم و تربیت باشد تا معلمان. 
و  حقوق  و  برابر  فرصت هاي  عدم  دیگر  نكته ي 
برای  مصوب  قوانین  قالب  در  شده  تصریح  مزایاي 
معلمان مي باشد. با مرور قوانین  مصوب در مجالس 
لازم  توجه  مي شود  قانون گذاري ملاحظه  دوره هاي 
به آموزش و پرورش در بعُد تقنیني  به عمل نیامده 
حیات  دوره  چهار  طول  در  که  به  طوري  است. 
مجلس شوراي اسلامي از تعداد 1288 قانون  مصوب 
فقط30 قانون )یعني 2/3درصد( در ارتباط با مسائل 
آموزش و پرورش بوده  است. )شیراني   1378؛ ص 
امتیازات  حتي  قضایي  لحاظ  به  هم چنین   )257
تصریح شده ي قانوني ) به عنوان مثال تعلق 40  درصد 
تولید  و  فرهنگیان  به  زمین شهري  سازمان  اراضي 
مسكن براي آنان( مورد پي گیري جدي واقع نشده 
 است. تشكیل ستادي از کارشناسان عرصه ي حقوق 
و تعلیم و تربیت و بازخواني قوانین و آیین نامه ها و 
و  آموزش  موضوع  به  نحوي  به  که   دستورالعمل ها 
پرورش و معلمان و مزایاي آنان و طراحي و اجراي 
خواهد  برابري  تحكیم  موجب  اصلاحي،   برنامه هاي 
شد. هم چنین ایجاد دایره ي حقوقي )حتي در قالب 
 تشكل صنفي و غیردولتي( دستیابي به فرصت هاي 
برابر حقوقي را امكان پذیر مي نماید. در صورتي که 
قوه قضائیه، در ساختار خود شعبه ي خاص به منظور 
پي گیري موارد حقوقي فرهنگیان در نظر گیرد، در 
 روند خواسته مطرح شده تسریع حاصل خواهد شد. 

نابرابري  کاهش  به  منظور  فرهنگي  لحاظ  به 
از  برخورداري  صورت  در  فرهنگیان  اجتماعي، 
تریبون هاي  تبلیغي به  عنوان ابزاري مناسب، مي توانند 
ارتباط معقول با جامعه برقرار نمایند. در بعد رسمي 
تحت  با  پرورش  و  آموزش  عظیم  دولتي  دستگاه  و 
دانش آموز  میلیون   16 از  بیش  قرار دادن  پوشش 
شبكه ي  یك  فاقد  خانوارها  از  سه چهارم  تقریباً  و 
ابزارهاي مذکور زمینه سازی تعامل  تلویزیوني است. 
مناسب جامعه و دست اندرکاران آموزش و پرورش و 

بهبود کارآیي نظام تعلیم و تربیت را فراهم کرد. 
در زمینه ي اطلاع  رساني و افزایش تعامل با مردم 
ماهنامه  راه اندازي  با  خانواده ها  و  آموزش  اولیای  و 
تشكل هاي  طرف  از  روزنامه  حتي  و  و  هفته نامه 
را  فرهنگیان  منزلت  و  اقتدار  مي توان  دولتي  غیر 
عرصه ي  به  اجتماعي  قدرتمند  یك  قشر  عنوان  به  
و  ایجاد  اجتماعي  زمینه ي  در  گرداند.  باز  جامعه 

بخشیدن  تقدم  و  تشكل هاي  صنفي  از  حمایت 
فردي  و  سیاسي  منافع  به  نسبت  صنفي  منافع  به 
بهره  فرهنگیان  حداکثر  انرژي جامعه ي  از  مي توان 
برداري را به عمل آورد. این موضوع مستلزم تمرین 
و ممارست و هم چنین گذشت است.  فرهنگیان باید 
عین  در  نمایند که  تمرین  براي خود  را  آموزه  این 
متفاوت بودن جهت گیري ها و اندیشه ها و  حتي تغایر 
فعالیت  به  محیط  یك  در  یكدیگر  با  بتوانند  آن ها، 
حرفه اي و آموزشي و صنفي خود ادامه دهند،  بدون 
توانمند  نمایند.  دیگر  بخش  فداي  را  بخشي  آن که 
کردن تشكل هاي صنفي و هم چنین ایجاد بخش ها 
)به عنوان  تشكل ها  ساختار  در  مناسب  واحدهاي   و 
راهبرد،  و  گفتمان  ایجاد  و  حقوقي(  واحد  مثال 
مذاکره و  مبادله با صاحبان قدرت زمینه ی پیشبرد 
فرهنگیان  رابطه ي  بهبود  و هم چنین  منافع صنفي 
از رفتارهاي  با دولت و حكومت  خواهد شد. پرهیز 
احساسي و قرار گرفتن در چارچوب رفتارهاي عقلاني 
و حساب شده مبتني  بر دستیابي به اهداف منطقي 
و استفاده از ابزارها، شیوه ها و راه هاي نیل به هدف، 
موجب مي شود که  فرهنگیان در معادلات اجتماعي 
با حداکثر قدرت و کارآمدي دخالت ورزند، در غیر 
و  بي تفاوتي  و  قهر  بر  مبتني  حالت،  رفتارهاي  این 
حتي تخریبي جایگزین مي شوند که هزینه و ضرر 
و  دولت  مردم،  و  جامعه ي  فرهنگیان  متوجه  آن 

حكومت خواهد شد. 
نكته ي دیگر اصلاح و بهبود شیوه ها و روش ها در 
درون دستگاه آموزش و پرورش است. معلم در درون 
 نظام اداري و اجرایي آموزش و پرورش باید جایگاه 
به مشارکت طلبیدن معلمان در  پیدا کند.  را  خود 
همچنین  و  تصمیم گیري  و  تصمیم سازي   عرصه ي 
مواردي  جمله  از  سازماني  مختلف  سطوح  در  اجرا 
است  که مي تواند روح تازه اي به جان پیش قراولان 
عرصه ي تعلیم و تربیت بدهد. چگونگي تحقق این 
موضوع  خود مستلزم بحث و بررسي تخصصي است 
که ان شاء ا... در نوشتار دیگري باید به آن پرداخت. 

اجتماعي  نابرابري  کاهش  این که  آخر  کلام  و 
به طور عام و احساس نابرابري براي فرهنگیان به طور 
خاص،  مستلزم همكاري همه جانبه ي قواي مختلف 
ما  اگر  قانونگذاري( است.  و  اجرایي  اداري،  )قضایي، 
مسأله ي  آموزش و پرورش را به حق مسأله ي اصلي 
نظام و جامعه بدانیم بایستي در اولویت بودجه  گذاري 
و  سیاست گذاري فرهنگي و آموزش آن را ملاحظه 
کنیم و در صورت لزوم تغییرات لازم را پیش بیني 

 کرده و برنامه هاي مناسب را طراحي نماییم. 

كاهش نابرابري اجتماعي 
به طور عام و احساس 
نابرابري براي فرهنگيان 
به طور خاص،  مستلزم 
همكاري همه جانبه ي 
قواي مختلف )قضایي، 
اداري، اجرایي و 
قانونگذاري( است. 
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به نظر مي رسد اگر بودجه ي کل کشور را به مانند 
کیك دایره اي شكل تلقي کنیم برش و قطع در نظر 
 گرفته از این کیك براي آموزش و پرورش ناکافي است. 
آیا مي توان محیط این کیك را افزایش داد؟ یا  تغییراتي 

در سهم هر یك از بخش ها ایجاد کنیم. 
اصل اقتصاد به ما مي گوید که چنین امري ) در 
کنوني  رویه ی  حفظ  و  داخلي(  اقتصاد  چارچوب 
سرمایه گذاري  و  مالي  تزریق  بدون  بودجه گذاري 
خارجي در این شرایط دشوار است. اگر چه در سال هاي 
اخیر با  افزایش بهاي نفت، این امكان براي دولتمردان 
ایراني پیش  آمده است که براي آموزش و پرورش و 
 خدمات رفاهي در جامعه اولویت بیشتري قائل شود 
بالاخص براي دولت نهم که به درستي عدالت طلبي 
است  برگزیده  خود  اصلي  جهت گیري  عنوان  به   را 
انتظار مي رود که فرصت ها را از دست نداده و در 
 جهت تحقق آرمان وعده شده به صورت جدي وارد 

عرصه عمل شود. انتظار حداقل و معقول فرهنگیان 
 آن است که تبعیض دستمزدها بین مشاغل اداري و 
و  اجرایي  سازمان هاي  مختلف  سطوح  در  آموزشي 

بین آموزش  و پرورش و دانشگاه مرتفع شود. 
پرورش  و  آموزش  مالي  افزایش سهم  منظور  به 
در بین بودجه هاي عمومي دولت چاره اي نیست که 
از  سهم سایر بخش ها کاسته شده و یا با استفاده از 
و  آموزش  به  بیشتري  روش ها، سهم  اصلاح  فرایند 
از  که  است  این  سؤال  اما  دهیم.  تخصیص   پرورش 
سهم چه بخش هایي کاسته مي شود؟ و میزان آن 

 چقدر باشد؟
و  مذکور  سؤالات  به  تحلیلي  پاسخ هاي  یافتن 
بودجه ی  در  پرورش  و  آموزش  بودجه  تعیین سهم 
کل،  استراتژي ما را نسبت به آموزش و پرورش در 

دهه ي آینده ترسیم مي کند. 

منابع: 
 - محمدي ري شهري، محمد، 1374، میزان  الحكمه، قم: دارالحدیث

 - رفیع پور، فرامرز )1377(، آناتومي جامعه، مقدمه اي بر جامعه شناسي کاربردي، تهران: شرکت انتشار. 
 - جلال  الدین محمد بلخي رومي، )1361(، مثنوي معنوي، به کوشش محمد رمضاني، تهران: پدیده. 

 - روشه، گي، )1382(، تغییرات اجتماعي، ترجمه ي منصور وثوقي، تهران: نشر ني. 
 - یونسكو )1376(، فرهنگ علوم اجتماعي، ویراستار محمد جواد زاهدي، انتشارات مازیار، ص 145(. 

نامه ی  سازمان آموزش و  از مجموعه مقالات همایش معلم، جامعه، آمار   - شیراني، رضا، مقاله آموزش و پرورش و قوانین 
پرورش استان اصفهان. 
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چكیده ی نوشتارهای پیشین
»خردمندی  عنوان  با  نوشتاری  در  این  از  پیش 
به منزله سنگپایه ی اقتصاد« کوشش شد تا واژه ها، 
یا  دست  کم مفاهیم مترادف و متضاد با خردمندی 
برای  که  است  این  کار  این  دلیل  شود.  شناسایی 
شده  ارائه  متنوعی  و  متعدد  تعاریف   خردمندی 
همین  به  می سازد.  دشوار  را  توافق  به  رسیدن  که 

دلیل  کوشش شد تا تعریف نسبتاً جامع و کاملی از 
طریق شناخت واژه ها یا مفاهیم مترادف و متضاد با 

 خردمندی به دست آید. 
نتیجه و برآیند نوشتارهای پیشین این است که 
شده  تقسیم  متعددی  اقسام  و  انواع  به  خردمندی 
یا  رابطه،  نوع  یك  باید  ناگزیر  به  رو  از  این  است. 
تناسب، یا اولویت برای طبقه بندی آن ها وضع کرد. 
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دکتر عبدالحسین ساسان
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
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زیرا  تعاریف متعدد و متنوعی برای خرد ارائه شده، 
که نماد هر تعریف به صورت یك »پسوند« به مفهوم 

 خردمندی و خردگرایی گره خورده است. 
با  فارسی  کهن  عرفانی  و  فلسفی  متون  در 
عقل  عرفانی،  عقل  فلسفی،  عقل  مانند  اصطلاحاتی 
عقل  جِبِّلی،  عقل  فطری،  عقل  عقل  بالفعل،  بالقوه، 
احرازی، عقل غریزی، عقل الهامی، عقل مجازی، عقل 
حقیقی،  عقل کلی، عقل جزئی و ... برخورد می کنیم. 
نیز  جدید  علمی  و  فلسفی  متون  در  آن  بر  افزون 
 اصطلاحاتی همچون عقل تحلیلی، عقل سیاسی، عقل 
ابزاری، عقل شهودی، عقل  ادراکی،  کارکردی، عقل 
عقل  تاریخی،  عقل  استدلالی،  عقل  انتزاعی،  عقل 
سازنده، عقل تكاملی، عقل انتقادی، عقل  اقتصادی، 
عقل جمعی، عقل جهانی و مانند اینها را می بینیم. 
تعاریف  این  اصطلاحات  از  یك  هر  که  است  روشن 
ویژه خود را دارند و سنگ بنای یك مكتب فلسفی، 

جامعه شناختی، یا اقتصادی  هستند. 
پرسش اساسی این است که آیا هر یك از این 
عقلانیت ها ناقض دیگری است؟ یا نسبت به یكدیگر 

 خنثی هستند؟  یا همه آن ها مكمل یكدیگرند؟
انواع  از  یك  هر  که  برسیم  پاسخ  این  اگر  به 
خردگرایی ناقض نوع دیگر خردگرایی است به ناگزیر 
باید  به تعریفی از خردگرایی نائل شویم، که همه ی 
تعاریف دیگر را پوشش دهد، یا منتفی سازد. به دیگر 
 سخن ناگزیر هستیم سلسله مراتب ناسخ و منسوخ را 
نماییم. حتی  انواع گوناگون خردمندی مشخص  در 
متضاد  یكدیگر  با  خردمندی ها  انواع  همه ی   اگر 
نباشند دست  کم باید تعاریف متضاد را پیدا کنیم و 
 میان تعاریف متضاد رابطه ناسخ و منسوخ را پیگیری 

نماییم. 
گوناگون  انواع  که  برسیم  پاسخ  این  به  ما  اگر 
خردمندی نسبت به یكدیگر خنثی هستند و هیچ 
تضادی با  هم ندارند، در این صورت ناگزیر خواهیم 
بود رابطه ی تقدّم زمانی در متون فلسفی و علمی 
و یا حتی  رابطه ی »  الاهم فالاهم« میان آن ها را 

پیدا کنیم. 
سرانجام اگر به این نتیجه برسیم که انواع گوناگون 
خردگرایی،  و تعاریف متعددی که از آن ها به عمل 
 آمده، نه تنها تضادی با یكدیگر ندارند، بلكه مكمل 
و متمم همدیگرند، در این صورت نیز ناگزیر  خواهیم 
بود رابطه ی اولویت و یا رابطه ی پیش  نیاز  بودن میان 

آن ها را تعیین و تبیین نماییم. 
همه ی مقالاتی که پیش از این منتشر شد،  به 

طور مستقیم یا غیر مستقیم،  پیرامون »خرد فردی« 
یا »خرد  اقتصادی«  نوشته شده  بود. بخش نخست 
این نوشتار نیز همچنان به »  خرد فردی « اختصاص 
دارد و  رابطه ی آن را با » خودپرستی « در حوزه ی 

علم اخلاق بررسی می کند. 
هدف این نوشتار آن است که نشان دهد » خرد 
اقتصادی « یك پدیده ی ضد اخلاقی،  یا حتی غیر 
 اخلاقی نیست. هنگامی که این مهم انجام شد، خرد 
انواع  زیربنای  منزله ی  به  فردی  خرد  یا  اقتصادی 
 دیگر خردمندی ها مورد ژرفكاوی قرار خواهد گرفت. 
گوناگون  خردگرایی ها  انواع  بین  رابطه ی  بدینسان 

روشن و مشخص خواهد شد. 

خردگرایی فردی
به یاد می آوریم که خرد اقتصادی یا به تعبیری که 
نویسنده ی این نوشتار برگزیده، خرد فردی عبارتست 
از » پیش بینی،  گریز،  یا جلوگیری از خطرها، زیان ها، 
با  شناسایی،   همزمان  خویشتن؛  به  بد آیندها  یا 
به  دست  آوردن و بهره برداری از آسودگی ها، سودها، 

یا نیك آیندها،  برای خویشتن.« 
تعریف  این  شكل  فشرده ترین  که  شد  گفته 
عبارتست از: »  دفع شر از خود و جذب خیر برای 

خود.« 
اکنون این پرسش پدیدار می شود که اگر این 
آن  معنای  به  آیا  بپذیریم  فردی  خرد  از  را  تعریف 

نیست  که: »  عقلانیت یعنی خود پرستی « !؟
هدف  خویش  از  شر  دفع  حقیقت  در  چون 
قرار می گیرد، نه از » دیگری «، و جذب خیر برای 
» خود «  انجام می شود، نه برای » دیگری«. در این 
صورت آیا می توان گفت خردگرایی چیزی نیست جز 
 خود پرستی  و استنكاف از نیكوکاری،  فداکاری و یاری 
به همنوعان و سایر جانداران. بدینسان می توان  پرسید 
آیا خردگرایی همان بهره کشی از طبیعت، جانداران و 
انسان های دیگر نیست؟ آیا عقلانیت  علت اصلی و 

زیربنای تئوریك استعمار و استثمار نمی باشد؟

ارزیابی اخلاق خرد فردی
به  ایراد  دو  است  ممكن  اخلاقی  دیدگاه  از 
فردی  خردگرایی  تعریف  از  سوم  و  دوم  بخش های 
»  برای  دوم  »  منفعت طلبی «،  نخست  وارد  شود: 
خویشتن «. بسیار بعید است که کسی از موضع علم 
اخلاق  نسبت به بخش اول تعریف خرد فردی،  یعنی 
» دفع شر از خویشتن « انتقاد کند. بنابراین می توان 

پيگيری منفعت شخصی 
نه تنها غير اخلاقی 

نيست،  بلكه كاملاً  اخلاقی 
است. زیرا یكی  از 

بالاترین فضایل آن است 
كه انسان سربار دیگری 

نباشد.  
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به  ارزیابی همین دو ایراد بسنده کرد. 
منفعت طلبی یا پیگیری منافع شخصی نه تنها 
اصول  در شمار  می تواند  بلكه  نیست،  اخلاقی  غیر 
اولیه ی  اخلاق قرار گیرد. دلیل این مدعا آن است 
گروه  یا یك  فرد  انحصار یك  در  منفعت طلبی  که 
خاص  قرار ندارد. بلكه این امر یك دعوت عام است، 
که هیچ استثنایی ندارد. به دیگر سخن همه ی مردم 
حتی  و  همسایه،  کشورهای  همه ی  و  کشور   یك 
کشورهای دور دست به پیگیری منافع شخصی خود 

 فراخوانده می شوند. 
اینكه گفته می شود خرد فردی حس مشترك یا 
زبان مشترك همه ی آحاد بشر است دقیقاً  به همین 
دلیل  است. هنگامی که دو انسان - به عنوان اشخاص 
حقیقی یا حقوقی-  با یكدیگر گفتگو می کنند هر  یك 
از آن دو از یكسو منافع خود را پیگیری می کنند و از 
سوی دیگر انتظار دارند طرف مقابل نیز  صرفاً  به دنبال 
منافع خویش باشد. این امر موجب جستجو و پیدایش 
گفت وگو  دو  طرف  هر  برای  که  می شود  حلی  راه 

سودمند باشد،  و منافع آن ها را تأمین نماید. 
همه ی  که  هنگامی  نیز،   اجتماعی  دیدگاه  از 
اعضای جامعه می کوشند تا منافع شخصی خویش 
حداکثر  به  آن ها  مجموع  کنند،  منافع  را  پیگیری 
می رسد. به دیگر سخن جامعه هنگامی خوشبخت 
می شود  که همه ی اعضای آن پیگیر منافع شخصی 
هر  منفعت طلبی،  بدون  بنابراین  باشند.  خویش 
گونه قید و  شرط اضافی، جامعه را خوشبخت تر از 
اخلاقی  هنگامی می کند که منفعت طلبی رذیلت 

شمرده شود. 
منفعت طلبی از یك زاویه ی دیگر نیز یك عمل 
کاملاً  اخلاقی تلقی می شود. کسی که پیگیر منافع 
 شخصی خویش است - اگر در این راه موفق شود-  
بر » دیگری«  یا تحمیل  تأمین زندگی سربار  برای 
شخص  هر  »دیگری«  از  منظور  بود.   نخواهد 
یا هر شخص  حقیقی مانند خویشاوندان متمكن  و 
خیریه ها  و  امدادی  سازمان های  حقوقی  مانند 
خصوصی،   یا  دولتی  امدادی  سازمان های  هستند. 
آن ها  به  که  فردی  از  قطعاً   انجمن های  خیریه،  یا 
ولی  بود.  خواهند  سپاسگزار  می کند  مالی  کمك 
قاعدتاً  کسی که از  مراجعه به آن ها برای درخواست 
کمك بی نیاز است و مستقلاً  منافع شخصی خود را 
این سازمان ها  به  بیشتری  به  درجات  تأمین کرده 
کمك مالی کرده است. زیرا افزون بر مبلغ پولی که 
از سازمان ها یا  انجمن های خیریه دریافت نمی کند 

تلفن،  گاز،   برق،   آب،  مانند  اداری  هزینه های  در 
حقوق کارکنان و  هزینه ی ایاب و ذهاب آن ها نیز 

صرفه جویی کرده است. 
نه  شخصی  منفعت  پیگیری  دیدگاه،  بنابر این 
است.  اخلاقی  کاملاً   نیست،  بلكه  اخلاقی  غیر  تنها 
زیرا یكی  از بالاترین فضایل آن است که انسان سربار 

دیگری نباشد.  
اشكال  دو  استدلال  این  به  نسبت  است  ممكن 
فرد  یك  معادله،  در  اگر  اینكه  نخست  شود؛  گرفته 
زورمند  و یك فرد ناتوان بخواهند منافع شخصی خود 
را پیگیری کنند، انتظار می رود که فرد زورمند حقوق 
 فرد ناتوان را غصب کند و مانع شود که وی به منافع 

شخصی خود نائل گردد. 
اخلاقی  اصالت  به  آسیبی  هیچ  اشكال  این 
به حقوق  تجاوز  زیرا  نمی کند.  وارد  طلبی  منفعت 
ناتوانان  نشانه ی فقدان یا ضعف قانون است، نه آنكه 
باشد.  خردگرایی  مبانی  در  نظری  ضعف  نشانه ی 
روشن  است که در یك جامعه ی مدنی زور مبنای 

حق نخواهد بود. 
ژان  پل  سارتر،  فیلسوف بزرگ اگزیستانسیالیست، 
را  » اومانیته«  مارکسیستی  روزنامه ی  که  هنگامی 
اداره   می کرد نوشت »پولی که یك نفر در پیاده رو 
در  دیگری  فرد  که  است  پولی  همان  می کند  پیدا 

پیاده رو گم کرده است.«  
را  انسان  احساسات  آنچنان  زیبا  سخنان  این 
علت  رابطه ی  می کند  فراموش  که  می انگیزد  بر 
است  واقعیت آن  ولی  را مطالبه کند.  معلولی  آن  و 
پول  خیابان  هر  سنگفرش  از  خردگرایی  اثر  بر  که 
تراوش می  کند. بنابراین لزومی ندارد پولی که شما 
به دست می آورید همان پولی باشد که دیگری گم 
کرده  است. ژان  پل  سارتر بدون تردید یكی از نوابغ 
بشر در سده ی پیشین بوده است. ولی هنگامی که به 
 اسارت ایدئولوژی درآمد، به یك واپسگرایی چندین 
هزار ساله دچار شد. زیرا می توان تصور کرد در  آغاز 
پیدایش بشر بر سیاره ی خاکی، انسان ها در غارها و 
شكاف کوه ها زندگی کردند، که یك موهبت  طبیعی 
بود و قابلیت تولید با ابزارهای ابتدایی آن روزگار را 
نداشت. بنابراین هر کس سرپناهی به دست  می آورد 
از دست داده  لزوماً همان سرپناهی بود که دیگری 
بود. ولی پس از آن که بشر خانه سازی را  آموخت، 
دیگر لزوماً خانه ای که شما به دست می آورید همان 
بلكه  کرده  است.  گم  دیگری  که  نیست  خانه ای 
برعكس، هنگامی که شما خانه ای به دست می آورید  

ژان  پل  سارتر،  فيلسوف 
بزرگ اگزیستانسياليست، 
هنگامی كه روزنامه ی 
ماركسيستی » اومانيته« را 
اداره   می كرد نوشت »پولی 
كه یك نفر در پياده رو 
پيدا می كند همان پولی 
است كه فرد دیگری در 
پياده رو گم كرده است.«  
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به تولید کننده ی مسكن کمك  کرده اید تا خانه های 
فراوانی  استادان  و  کارگران  به  و  بسازد،  جدیدتری 

کمك کرده اید تا مشاغل  جدیدی به دست آورند. 
بر خلاف اشكال نخست، اشكال دومی که ممكن 
است نسبت به اصالت اخلاقی منفعت شخصی گرفته 
 شود بسیار اساسی است. اگر در معادلات اقتصادی 
هیچ کس متجاوز و زورگو نباشد، یا به دلیل وجود 
هیچكس  نظارتی  نهادهای  دقیق  نظارت  و   قانون 
نیاورد،  به دست  را  منافع دیگران  به  تجاوز  فرصت 
ولی  یك فرد بسیار هوشمند و ذاتاً توانا و فرد دیگر 
کم هوش و بسیار ناتوان باشد چه اتفاقی می افتد؟! 
 بدیهی است که در این صورت فرد هوشمند قادر به 
فرد  و  بود  پیگیری منفعت شخصی خویش خواهد 
تأمین  را  خود  منافع شخصی  نمی تواند   کم هوش 
کند. پس آیا یك جامعه ی خردگرا به یك جامعه ی 

 طبقاتی تبدیل نمی شود؟
متأسفانه  است.  مثبت  پرسش  این  به  پاسخ 
باید پذیرفت که یك جامعه ی خرد  گرا، که در آن 
منافع شخصی خویش هستند،  پیگر  همه ی  مردم 
مطلقاً یك جامعه ی مسطح  شده نیست. جامعه ی 
خردگرا هیچ  شباهتی به یك دشت گسترده یا یك 
سرزمین  یك  شبیه  کاملاً   بلكه  ندارد.  پهناور  کویر 
ناهموار  کوهستانی است که در افق آن ده ها یا حتی 
صدها قله ی بلند از پشت یكدیگر سر بر می کشند 
و می کوشند تا نگاه همگان را به سوی خود جلب 
کنند. قله های بلندی که گاه از یخچال های طبیعی و 
 برف های متراکم پوشیده شده اند. در چنین سرزمینی 
دره های بسیار گود و فرورفتگی های بسیار  عمیقی نیز 
به چشم می آید که حقیرانه در پای قله های سرفراز 
آرمیده اند. یك جامعه خردگرا چنین  سیمایی دارد. پر 
است از قله هایی که سر در ابرها دارند و تپه هایی که 
از مسابقه عقب مانده اند، و درّه  هایی که هیچ ادعا یا 

امیدی به سر فرازی ندارند. 
شاید نتوان اثبات کرد که دشت بهتر از کوهستان 
است، یا برعكس. ولی هر کسی می تواند بگوید  کدام 

یك را بیشتر می پسندد. 
هواداران خرد گرایی می گویند داوری در این امر 
مهم را نباید بر عهده ذوق و سلیقه گذاشت. ممكن 
 است احساسات رقیق انسانی آرامش، سكوت و سكون 
یك دشت کویری را بر هیبت، ترس و عظمت  یك 
فراموش  نباید  ولی  دهد.  ترجیح  کوهستان وحشی 
سرچشمه ی  کوهستانی  سرزمین های  که  کرد 
به  دشت ها  در  باران  حتی  هستند.  آبادانی  و   آب 

تنداب های ویرانگر تبدیل می شود. ولی در قله های 
 بلند کوهستانی، به برف و یخچال های طبیعی بدل 
می گردد، که در تابستان های گرم و سوزان نیز باقی 
 می ماند و جویبارهای پاك و جوشانی از آب گوارا به 

دره ها و دشت ها سرازیر می کند. 
که  بگذریم،  شاعرانه  تشبیهات  این  از  اگر 
اجتماعی  نامشهود  مسایل  همانند  سازی  برای 
هواداران  شد،  ارائه  طبیعت  پدیده های  عینی  با 
در  مستمندان  و  ناتوانان  که  دارند  باور  خردگرایی 
یك جامعه ی خرد گرا  به مراتب بیش از جوامع دیگر 
است  ممكن  برخوردارند. حتی  اقتصادی  مواهب  از 
ناتوان جسمی در یك  یا  یك عقب مانده ی  ذهنی 
جامعه ی خردگرا خوشبخت تر از همگنان خود در 

یك جامعه ی برابری  گرا باشد. 
رابطه ی علت و معلولی یا ساز و کاری که موجب 
همانند  خردگرایی  که  است  آن  می شود،   امر  این 
خردگرایی  نردبان  این  نخست  پله  است.   نردبان 
فردی است ولی پله ی دوم آن خردگرایی خانوادگی 

 می باشد، که اکنون بررسی خواهد شد. 

خرد خانوادگی
از  تا  می کوشد  همواره  که  خردمند،  فرد 
جذب  خویشتن  برای  و  کند  شر  دفع  خویشتن 
خود  و  شده  متولد  خانواده  در  یك  نماید،  منفعت 
نیز پس از چندی یك خانواده تشكیل خواهد داد. 
فرض می کنیم که  او روی پلكان نخست خردگرایی 
ایستاده، و بسیار منفعت طلب است. همچنین فرض 
می کنیم که  مباحث پیشین ما را متقاعد کرده است 
که منفعت طلبی یك فضیلت اخلاقی است. اکنون 
پرسش تازه  ای رخ نمایی می کند. پرسش تازه این 
است که؛ » آیا فرد خردگرا منافع خانواده را پایمال 
فضایل  اخلاقی خویش در امر پیگیری منافع شخصی 

نخواهد کرد؟« 
گریز،  پیش بینی،  راستای  در  خردمند  انسان 
به  بد آیندها  یا  زیان ها،  خطرها،  از  جلوگیری  یا 
وی  سرنوشت  که  می یابد  در  بی  درنگ  خویشتن، 
با سرنوشت خانواده در آمیخته است. اگر ساختمان 
خانه فاقد  اصول ایمنی فنی، یا در معرض آسیب های 
یا  آتش سوزی،  فرونشینی،  زلزله،  مانند  طبیعی، 
همه ی  منفعت طلب  خردگرای  فرد  ویرانی  است، 
یا  گریز  برای  و  پیش بینی می کند  را  این خطرها 
خانواده  اگر  می اندیشد.  راهكاری  آن  جلوگیری  از 
داشته  قرار  اقتصادی  یا  مالی  زیان  یك  معرض  در 

فرد خردمند، كه همواره 
می كوشد تا از خویشتن 

دفع شر كند و برای 
خویشتن جذب منفعت 
نماید، در  یك خانواده 
متولد شده و خود نيز 
پس از چندی یك 

 خانواده تشكيل
خواهد داد.
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به  بی درنگ  خانواده  آن  عضو  فرد  خردمند  باشد، 
پیش بینی و گریز یا جلوگیری از آن اقدام می کند. 
زیرا می داند که از راه های گوناگون درآمد خانواده 
عاید هر یك از اعضا، از جمله خود وی خواهد شد. 
میراث خانوادگی در  و  بلا عوض  هدایا،   کمك های 
شمار راه هایی هستند که منافع فرد و خانواده را به 

هم  پیوند می دهند. 
درك  دلایل  همین  به  استناد  با  خردگرا  فرد 
خواهد کرد که باید به شناسایی سودها و نیك آیندها 
برای  خانواده خود اقدام کند، و برای به دست آوردن 

و بهره برداری از آن ها کوشش نماید. 
سرنوشت  خانواده  و  فرد  که  واقعیت  این  درك 
آمیخته ای دارند، انسان خردگرا را از یك فرد پیگیر 
و  خود  منافع  پیگیر  فرد  یك  به  شخصی،   منافع 

خانواده تبدیل می کند. 
این  نگران  اخلاق،  هواداران  است  ممكن  ولی 
جدید  خانواده  تشكیل  از  خردگرایی  که  باشند 
حمایت  نكند. بنابراین پرسش تازه ای پدید می آید. 
اینكه آیا اصولاً یك فرد خردگرا ازدواج خواهد کرد 

و  تشكیل خانواده خواهد داد یا نه؟
برخی از هواداران خردگرایی این پرسش را جدی 
نگرفته، و یا ترجیح داده اند که آن را ناشنیده  بینگارند. 
نداده اند.  پاسخی  اساسی  پرسش  این  به  رو  این  از 
همین زاویه ی تنگ یك میدان فراخ برای  تاخت و تاز 
به خردگرایی پدید آورده است. تا جایی که چندین 
کهن  همانند  مكتب  هنری  و  فلسفی  جدید  مكتب 

اشعریان خرد گریزی را در پیش گرفته اند. 
ممكن است واقعاً تشكیل یك خانواده جدید را 
نتوان با گزاره هایی مانند » جلوگیری از خطرها، زیان ها،  
 و بد آیندها « توجیه کرد. همچنان که نمی توان آن را 
با گزاره هایی همچون » به دست آوردن آسودگی  ها،  
سودها، و نیك آیندها« سازش داد. زیرا ممكن است 
نیك آیندها و لذاتی که با تشكیل خانواده به  دست 
می آید از راه های دیگر نیز حاصل شود. بنابراین چه 
به  را  خرد  گرا  انسان  یك  که  دارد  وجود  انگیزه ای 

تشكیل خانواده تشویق یا وادار کند !؟
پاره ای از شواهد و قرائن اجتماعی در کشورهای 
جدی تر  را  پرسش  این  هم  صنعتی  پیشرفته ی 
می  کند. واقعیت این است که بنیان خانواده در جوامع 
خرد گرا بسیار سست شده است. سن ازدواج بالا رفته 

 و ازدواج های غیر متعارف افزایش یافته است. 
دلایل  به  پدیده  این  است  ممكن  اگرچه 
بی شماری به غیر از خرد گرایی رخ داده باشد، ولی 

همواره  خرد گرایی در برابر این پرسش قرار می گیرد 
یك  عنوان  به  را  خانواده  بنیان  است  نتوانسته  که 
فضیلت  اخلاقی تقویت کند. آیا هواداران خرد گرایی 

توانسته اند به این اشكال پاسخ دهند؟
متأسفانه برخی از خردگرایان، به ویژه در شاخه ی 
جامعه شناسی رادیكال، خانواده را به چشم یك نهاد 
پیشرفته  جوامع  ملازمات  با  که  می نگرند،   سنتی 
سازگار نیست. بنابراین گرایشی به گسترش مرزهای 

 خردگرایی برای تقویت بنیان خانواده ندارند. 
دیدگاه  زمینه  این  در  نوشتار  این  نویسنده ی 
متفاوتی دارد و بر این باور است که ترویج خرد گرایی 
خانواده  نهاد  از  پشتیبانی  برای  چتری  می تواند 

بگستراند. ساز و کار این فرایند به شرح زیر است: 

خرد خانوادگی و رابطه ی آن با خرد مآل اندیش
فرایند دفع شر و جذب خیر نیازمند چهارچوب 
زمانی است. از این رو خرد گرایی بر حسب وقوع خیر 
و  شر با توجه به چهارچوب زمان، به پنج نوع تقسیم 

می شود که عبارتند از: 
 -  خرد آنی. 

 -  خرد کوتاه مدت. 
 -  خرد میان مدت. 
 -  خرد بلند مدت. 

 -  خرد مآل اندیش. 
چنانكه پیش از این گفته شد انسان در راستای 
تحقق خرد فردی باید بتواند به پیش بینی خطرها، 
خردمند  که  کسی  بپردازد.  بد آیندها  زیان ها  یا 
نباشد مطلقاً قادر به پیش بینی خطرات، زیان ها و 
بد آیندها نیست.  ممكن است فردی خردمند باشد اما 
فقط قادر به پش بینی خطرات آنی باشد. این مرتبه 
را » خرد   آنی«  نامیده ایم. ممكن است فرد دیگری 
حتی  یا  میان  مدت  یا  کوتاه  مدت  خطرات  بتواند 
بلند  مدت را هم  پیش بینی کند. روشن است که وی 
در مرتبه ی بالاتری از خردمندی قرار می گیرد. افراد 
بسیار  خردمند که از عقلانیت بسیار قوی برخوردارند، 
کاری  هر  پایان  خطرات  بتوانند  است  ممكن  حتی 
خرد  را  عقلانیت  از  مرتبه  این  کنند.  را  پیش بینی 

مآل اندیش نامیده ایم. 
و  دست آوردن  به  شناسایی،  ترتیب  همین  به 
نیك آیندها  یا  سودها  آسودگی ها،  از  بهره برداری 
فرد  یك  است.  متفاوت  زمانی  دوره ی  نیز  مشمول 
و  سود  آسودگی،  شناسایی  به  قادر  اصولاً  بی خرد 
نیك  آیندهای زندگی نیست. یك فرد کم خرد تنها 

انسان در راستای تحقق 
خرد فردی باید بتواند به 
پيش بينی خطرها، زیان ها 
 یا بد آیندها بپردازد. 
كسی كه خردمند نباشد 
مطلقاً قادر به پيش بينی 
خطرات، زیان ها و 
بد آیندها نيست.
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می تواند نیك آیند های آنی را شناسایی کند و برای 
به  دست آوردن و بهره برداری از آن ها تلاش نماید. 
قرار  »خرد  آنی«  پایه ی  یا  مرتبه  در  فردی  چنین 
می گیرد. فرد دیگری خردمند تر است. زیرا می تواند 
منافع کوتاه  مدت خویش را نیز تشخیص دهد.  روشن 
است که پایگاه خردمندی وی بالاتر خواهد بود. به 
همین ترتیب مرحله ی خردمندی اشخاص  بر حسب 
قدرت فكری آن ها در شناسایی منافع دورتر، بالاتر 
می رود تا اینكه فردی به بالاترین مدارج  خردمندی 
یعنی پایگاه خرد مآل اندیش می رسد. چنین فردی 
قادر است منافع و نیك آیندهای پایان  زندگی خویش 
را نیز در دوران جوانی تشخیص دهد و از همان آغاز 
جوانی به پیگیری منافع شخصی  خود در دوره های 

پایانی زندگی همت گمارد. 
یا  آنی،  خرد  با  است  ممكن  خانواده  تشكیل 
فرد  یك  ولی  نباشد.  موجّه  کوتاه مدت  خرد  حتی 
خردمند،  که به مرتبه ی »خرد بلند مدت« یا »خرد 
تشخیص  است  ممكن  باشد،  رسیده  مآل اندیش« 
از دفع شر و جذب خیر در  دهد که بخش  مهمی 
دوران کهولت منوط به تشكیل خانواده است. در این 
»خردگرایی  سطح  به  فردی«  صورت   »خردگرایی 

خانوادگی« ارتقاء می یابد.  

خرد خانوادگی و رابطه ی آن با فطرت
افزون بر تأثیرات مثبتی که » خرد مآل اندیش« 
جای  به  خانواده  تشكیل  بر  مدت«  بلند  » خرد  و 
می  گذارند، یعنی موجبات صعود »خرد فردی« به 
فراهم  را  خانوادگی«  » خرد  نام  به  بالاتری  پلكان 
می کنند.  غرایز انسانی یا همان فطرت نیز بر تشكیل 

خانواده اثر گذار است. 
کاملًا  و  خودآگاه  امر  یك  خردگرایی  اگر 
حسابگرانه باشد و غرایز از تراوشات ناخودآگاه مایه 
گرفته  باشند، می توان ادعا کرد که در این صورت 
است،  از ضمیر خودآگاه  منبعث  که  عقل حسابگر، 
نقش  مثبتی در امر تشكیل خانواده بازی نمی کند. 
فطرت  که  گردیم،  باز  کهن  فلسفه ی  به  اگر  ولی 
می دانست،  انسان  وجود  در  کل  عقل  ودیعه  ی  را 
این ترتیب  نتیجه گیری ما متفاوت خواهد شد. به 
می توان  گفت نفس همه ی اعمال غریزی و فطری 
یا همان  ازدواج، به حكم »خرد والا«  انسان، مانند 
و چگونگی  ولی جزئیات  عقل کل  انجام می گیرد. 

و  خودآگاه  ضمیر  توسط  بلكه  نیست.  غریزی  آن 
حسابگر  انسان در مرحله ی »خرد خانوادگی« مورد 

تصمیم گیری قرار می گیرد. 
بدینسان بار دیگر بر این نكته تأکید می کنم که 
اعتقاد به عقلانیت و خردگرایی نباید به معنای نفی 
 فطرت و غریزه تلقی شود. بلكه فطرت که از تدبیر 
» خرد والا « سرچشمه گرفته یك موهبت همگانی 
یك  فردی«  »خرد  حالی که  در  است.  انسان   برای 
موهبت ویژه است که به درجات متفاوت در انسان ها 
 دیده می شود. زیرا همه ی انسان ها فطرت دارند، 
ولی همه ی انسان ها خردمند نیستند. انسان های 
نبرده اند.  بهره  خرد  از  میزان  یك  به  خردمند  نیز 
برخی از انسان ها در پله ی نخست خردمندی یعنی 
»خرد فردی« و   »خرد آنی« متوقف شده اند و برخی 
»خرد  و  جهانی«  »خرد  مانند  بالاتر  پله های  به 

مآل اندیش« پای  نهاده اند. 
تا کنون بخشی از تناسب ها و روابط میان انواع 
گوناگون خردمندی بیان شد. چنانكه مشاهده می شود 
  »خردمندی« یك سكوی افتخار برای ایستادن نیست. 
بلكه یك نردبان بلند برای بالا رفتن است. نخستین 
 پله ی این نردبان، که من آن را خرد فردی نامیده ام، 
به همان اندازه فضیلت اخلاقی دارد که دومین پله  ی 
آن یعنی »خرد  خانوادگی«؛ و این نیز به نوبه ی خود 
به همان اندازه فضیلت اخلاقی دارد که سومین  پله، 

یعنی »خرد سازمانی«. 
انسان خردمند  میان  رابطه ی  سازمانی«   »خرد 
با سازمان و تشكیلات شغلی وی را تعیین می کند. 
» دانش  منزله ی  به  حقیقت  در  »خرد  سازمانی« 
مدیریت معكوس« است. زیرا »دانش مدیریت« به ما 
می آموزد  که چگونه یك مدیر موفق باشیم و به خوبی 
یك سازمان را اداره کنیم. ولی »خرد سازمانی« به ما 
می آموزد که چگونه یك کارگر، کارمند یا کارشناس 

سودمند و اثر گذار باشیم. 
این پدیده ی متعالی و مترقی،  به  آینده  نوشتار 
که جایگاهی بسیار والا در فرآیند تكامل خردگرایی 
 است، می پردازد. در آن نوشتار خواهیم دید که تنها 
خردمندان بلند پایه به اهمیت سازمان پی می برند، 
 و عمر گرانبهای خود را در راه اعتلای سازمان وقف 

می کنند. 

 فرد خردمند،
 كه به مرتبه ی

 »خرد بلند مدت« یا
»خرد مآل اندیش« 

رسيده باشد، ممكن است 
تشخيص دهد كه بخش 
 مهمی از دفع شر و جذب 

خير در دوران كهولت منوط 
به تشكيل خانواده است.
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فدای خانه ی دربسته ات شوم مجنون
          به هر طرف که نظر کار می کند صحراست                

                                              )مقيمای مقصود( 

جرس هر گام با محمل نشین گوید در این وادی
          که مجنون از نفس افتاد و نشنیدی فغانش را                   

                                            )عاشق اصفهانی( 

من دیوانه ی مجنون، دو لیلی بایدم بودن 
          پری رویی که من دارم، پری رویی دگر دارد!

                                            )فوجی نيشابوری( 
 

عاقلانِ خوشه چین از سرّ لیلی غافلند 
          کاین کرامت نیست جز مجنون خرمــن سوز       

                                            )سعدی شيرازی( 

من و مجنون دو اسیریم که غم شادی ماست
           هرکه این شیوه ندانست نه از وادی مـاست

                                            )هلالی شيرازی( 

مسلمّ است که اندر قضاوت لیلی
          هر آنچه حکم شود بر علیه مجنون است    

                                            )علی محمد اصفهانی( 

اثر الفت معنی است که هر جا بینی
          صورت لیلی و مجنون به هم الفــت دارد

                                            )نقره ای كمره ای( 

ز حسن و عشق به هر گوشه داستانی هست
          حدیث لیلــی و مجـــنون به هر زبــانی هست
                                            )عبدالعلی سيچانی اصفهانی( 

چو من دیوانه ای هرگز قدم در دشت غم ننهاد
          در آن وادی که مـن سر می نهم مجـــنون قدم ننهاد 

                                            )غفاری( 

مجنونِ دل چو کرد گذر در دیار عشق
          لیــلای حســن آمـــد و او را عنـــان گرفـت
                                            )بانو مهر ارفع جهان بانو( 

سطری از دفتر سرگشتگی مجنون است
          گردبادی که در ایــن دامن صحراســت بلند
                                            )صائب تبریزی اصفهانی( 

آن که پریشان نمود طرهّ ی لیلی
           خواسـت که مجــــنون اسیر سلسله بـــاشد

                                             )فروغی بسطامی( 

ز خون چو دیده ی مجنون، ز باده چون لب لیلی 
          به جام بین که چنـــــین آشکار گریـــد و خندد

                                            )مصطفی قليخان سينا كرونی اصفهانی( 

مگر، این وادی عشقست و این لیلی است در محمل 
          که هر خاری زند دستی به دامان رهروانــش را

                                            )مجمر اصفهانی( 

آن نه شبنم بود در ایام لیلی هر صباح
           آسمان شب تا سحر بر حال مجنون می گریــست

                                            )هلالی جغتایی( 

به مجنون زین چه ناخوشتر که دور آسمان او را
          گـــذارد ایـنـقــدر کـز مـرگ لیــلی بــا خـبـر گردد

                                            )طایر شيرازی( 

خاک شد دیده ی غمدیده ی مجنون و هنوز
          چشم جـــان جانب لیلـــی نگرانـــســـت هنوز

                                            )جامی( 

همه جا قصه ی دیوانگی مجنون است
          هیچ کس را خبری نیست که لیلی چون است

                                            )عاشق اصفهانی( 
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 بامداد هفدهم اسفندماه
 هشتاد و پنج، آفتابِ
 بر بامِ فلک رسیده ی
 » بابا عباس غازی «

غروب کرد.
 پدر پیری که مشفقانه

دستِ اصحابِ » دریچه « را فشرد و 
با سرانگشتان مهربانش

 طریق تعالی را
به آنان نشان داد.

صفحه ی جرعه ها که یادگار 
حافظه ی بی نظیر شعری اوست، 

 این شماره عزادار
 این عارف بزرگ است.

 دریچه این سوگ جانسوز
 را به اهالی هنر، قلم و

فرهنگ، به ویژه خانواده،
فرزندان و نوادگان هنرمندش 

تسلیت می گوید.
در شماره ی آینده بازگوی

 شرحی از انعام
این پیر فرزانه خواهیم بود.

سایه بید گزیدم که ز سودا برَِهَم
          بید مجنون شد و آن هم ره صحرا برداشت

                                            )مير شوقی ساوه ای( 

شرار سینه ی مجنون ز آتش لیلی
          کباب کرد همــــه آهوان صحـــرا را

                                            )جامی( 

مجنون که خویش را به جهان روشناس کرد
          پنداشــت عاشقـــی نتـــــوان در لباس کــــرد

                                            )ملا علی دانش ( 

هرجا محبت رو نهد، خاصیت وحدت دهد
          خون از رگ مجنون جهد، لیلی اگر نشتر زند

                                            )صحبت لاری( 

مجنون به گوشه ای ز جفای زمانه رفت
          دیوانه اش مخوان که عجب عاقلانه رفت 
                                            )امير الهی استر آبادی( 

داغ هر لاله که در سینه ی هامون باشد
          مهری از محضر رسوایـــــی مجـــنون باشد
                                            )صائب تبریزی اصفهانی( 

طریق لیلی و مجنون، اگر کفر و اگر ایمان
          محبـــت در میان دوســـتان باید چنــــین باشـــد

                                            )نوری اصفهانی( 

هزار سال گذشت از حکایت مجنون
          هنوز مردم صحرانــــشین سیه پوشنــــد

                                            )علی محمد لاری اصفهانی( 

مگر چشم مجنون به ابر اندر است
          که گل رنــــگ رخسار لیلــــی گرفت

                                            )رابعه ی قزداری( 

زمانه بر سر مجنون گذاشت تاج جنون، گفت: 
           که هرکه پادشه عشق گشت، افسرش این است

                                            )مجنون اصفهانی( 

نام لیلی به سر تربت مجنون نبرید
          بگذارید که بیـــچاره قراری گیـــــــرد
                                            )غازی قلندر اصفهانی( 

به غلط هم نرود بر سر مجنون لیلی
           عاشق این بخت نــدارد، سخــــنی ساخته اند

                                            )عاشق اصفهانی( 
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جواد زهتاب

ای که فردای من معطل توست ، پشت آن چشم های یلدایی 
صبح مانده است پشت چشمانت ، شاید آهسته پلک بگشایی 

راه اهریمن خزانی را ای سرا پا بهار می بندی 
هم گل مریمی، مسیحایی، هم گل آتشی، اهورایی،

تو از افسانه آفریده شدی، روی بام قصیده دیده شدی 
از زبان غزل شنیده شدی ای سراپات شعر نیمایی 

آهوی وحشی ام ، بیابانت کو که خواهم دوم به دامانت 
ای که می آید از گریبانت بوی گلپونه های صحرایی 

ای فریبای من ، غزل بانو! پیک فردای من ، غزل بانو !
صبح مانده ست پشت چشمانت ، شاید آهسته پلک بگشایی 

در این کشاکش سرما و بی اجاقی من
بیا به خلوت شب های بی چراغی من

بهار بی تو خزان می شود، ولی سبز است
اگر که با تو بیاید خزان، اقاقی من!

به غارت دل من آمده ست چشمانت
بتاز با نگهت ترک مست یاغی من!

دلم که مست تر از شعر حافظ و سعدی ست
فدای چشم خمار تو باد ساقی من!

در این زمانه که شعرم تهی ز حادثه است 
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تو ریختی عسل ناب را به کندوها
به رنگ و بوی تو آغشته اند شب بوها
شبی به دست تو موگیر از سرم وا شد

و روی شانه ی من ریخت موج گیسوها
تو موی ریخته بر شانه را کنار زدی

و صبح سر زد، از لابلای شب بوها
و ساقه های من از برگ ها برهنه شدند

و پیش هم که نشستند آلبالوها؛  
تو مثل باد شدی؛ گردباد... و می پیچید

صدای خنده ی خلخال ها، النگوها
و دست های تو تالاب انزلی شد و ... بعد

رها شدند در آرامش تنت قوها
■

شبیه لنج رها روی ماسه هایی و باز
چقدر خاطره دارند از تو جاشوها

تو نیستی و دلم چکه  چکه خون شده است
مکیده اند مرا قطره  قطره زالوها

 »فروغ« نیستم و بی تو خسته ام کرده است
 »جدال روز و شب فرش ها و جاروها« 

شنیده ام که به جنگل قدم گذاشته ای
پلنگ وحشی من! خوش به حال آهوها! 

بیش از تمام رنگ هایت رنگ کاشی را...
بیش از تمام لحظه ها وقتی تو باشی را...

■

روزی زنی در عهد شاه عباس عاشق کرد
سرپنجه های روح یک معمار باشی را

آنوقت شعر و رنگ و موسیقی به هم آمیخت
پوشاند اسلیمی تن عریان کاشی را...

حالا دوباره اصفهان آبستن است ای عشق
تندیس زیبایی که از من می تراشی را 

روح مرا سوهان بکش، چکش بزن، بشکن
بیرون بریز از من هواها را حواشی را

حل کن مرا ای عشق ای تیزاب افسونگر!
ذرات روحم تشنه هستند این تلاشی را

■

از نغمه ها آوازهای اصفهانت را...
بیش از تمام رنگ هایت رنگ کاشی را....

پانته آ صفایی
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فراخوان تحقیق و نگارش

دیروز، امروز، فردا
قابل توجه محققین، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم

کانون نشر و ترویج فرهنگ اسلامی حسنات اصفهان بنا بر رسالتی که به عهده دارد، تحقیق، پژوهش و تولید اثری مكتوب و 
جامع را در خصوص سنت نیكوی حسنه قرض الحسنه با شرح جزئیات، پیشینه، موانع، مشكلات، راهكارهای اجرایی و عملیاتی 

و... در دستور کار خود قرار داده است طرح پیشنهادی بایستی شامل موارد ذیل باشد: 

• تعریف دقیق موضوع و مسأله.
• روش تحقیق ) شامل جامعه ی آماری، روش جمع  آوری به ابزار تجزیه و تحلیل و....(.   

• شرح خدمات طرح.
• زمان بندی و نحوه  ی ارائه  ی گزارشات.

• مشخصات علمی و پژوهشی اعضا )مجری و همكاران(.
• بودجه  ی مورد نیاز به تفصیل.

از علاقه  مندان و افراد مستعد در این زمینه دعوت می  شود با توجه به موارد ذیل طرح مكتوب خود را به نشانی:

اصفهان• خیابان 22 بهمن• مجموعه  ی اداری امیرکبیر ساختمان تعاونی اعتبار حسنات، معاونت فرهنگی،
cultural@hasanat.org.ir :کد پستی 8158713313 )تلفن تماس 2667215( و یا پست الكترونیك

تا پایان آبان ماه 1386 ارسال فرمایند.

کانون نشر و تروج فرهنگ اسلامی حسنات اصفهان        



فراخوان مقاله 
انجمن زنان پژوهشگر تاریخ 

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ سومین سمینار بین المللی خود را با عنوان » زن در تاریخ اسلام از آغاز تا فروپاشی خلافت عباسی« در چارچوب اهداف علمی انجمن طی روزهای 
30-29 آبان 1386 ش. )23-22 نوامبر 2007 م.( در یزد برگزار می کند. لذا از اساتید، متخصصان و پژوهشگران علاقمند به ارائه ی مقاله دعوت به همكاری می شود.

نحوه ی ارسال مقالات: 
خلاصه مقالات باید به یكی از سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی حداکثر در 250 کلمه تهیه و به نشانی دبیرخانه ارسال شود. آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 25 مرداد 1386 
ش. ) 16 آگوست 2007م.( است. اصل مقالات باید حداکثر در 20 صفحه A4  تا 15 مهر 1386 ش. )7 اکتبر 2007م.( به دبیرخانه ارسال شود. دیسكت ارسال حاوی خلاصه 

و اصل مقاله در word 2000 یا word xp با فونت نازنین و سایز 14 باشد.

ویژگی های مقالات ارسالی: 
براساس روش های علمی پژوهش در تاریخ، مستند به منابع معتبر، دارای نوآوری و تحلیل، ذکر مشخصات کامل پی نوشت ها، منابع و مأخذ، الزاماً مقالات برای اولین بار ارائه شده باشد.

 
نحوه ثبت نام: 

• هزینه ثبت نام: شرکت در سمینار برای علاقمندان داخل کشور 400000 ریال و برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی شامل 50درصد تخفیف خواهد بود. 
• لازم به توضیح است که هزینه ثبت نام شامل شرکت در جلسات سمینار، اسكان دانشجویی، پذیرایی و برنامه های جنبی است. 

• از متقاضیان شرکت در جلسات سمینار درخواست می شود هزینه ثبت نام را به حساب جاری شماره 32920 نزد بانك ملت – شعبه بنیاد شهید – به نام انجمن زنان پژوهشگر 
تاریخ واریز نموده و فیش بانكی را به دبیرخانه ارسال نمایند. 

• هزینه ثبت نام و اقامت برای ارائه دهندگان مقالات به عهده برگزار کنندگان سمینار خواهد بود.
• ثبت نام و اقامت برای اعضای پیوسته انجمن زنان پژوهشگر تاریخ رایگان خواهد بود.

زمان ثبت نام حداکثر تا پایان شهریور ماه است که هزینه ثبت نام پس از تاریخ تعیین شده 50درصد افزایش خواهد یافت. 

نشانی دبیرخانه سمینار: تهران، میدان انقلاب، بعد از جمالزاده جنوبی، خیابان نوفلاح، خیابان دیلمان، شماره 71  تلفن: 66917570  - 66917569
Webesait: www.wahr.ir               E-mail: zananetarikh@yahoo.com

فرم ثبت نام
نام: ......................................... نام خانوادگی: ................................................. سن: ................ رشته تحصیلی: ............................................ مدرك تحصیلی: ............................................

محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی: ........................................................... نشانی: ....................................................................................................................................................................... 
ایمیل: .................................................................................................... تلفن:....................................................................................... فاکس: ..............................................................................

مایل به شرکت در سمینار با ارائه مقاله هستم.          مایل به شرکت در سمینار بدون ارائه مقاله هستم.          مایل به استفاده از اسكان دانشجویی هستم.  

فرم ارسال مقاله
عنوان مقاله:

نام: ......................................... نام خانوادگی: ................................................. سن: ................ رشته تحصیلی: ............................................ مدرك تحصیلی: ............................................

رتبه دانشگاهی: ................................................................................................ نام مؤسسه یا دانشگاه: .......................................................................................................................................

نشانی: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ایمیل: ............................................................................................... تلفن: ........................................................................................  فاکس: ..............................................................................

مشارکت کنندگان: 
پژوهشكده ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
مؤسسه ی بین المللی گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها. 

مؤسسه ی امام موسی صدر.
مرکز مطالعات ادیان و مذاهب حوزه ی علمیه ی قم.

دانشگاه یزد. 
مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.

پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

اهداف: 
1. شناخت و تبیین جایگاه و موقعیت زن در تاریخ اسلام.

2. ارائه ی دستاوردهای نوین پژوهشی در موضوع مورد نظر. 
3. برقراری ارتباط مستمر میان اندیشمندان مرتبط با موضوع. 

4. شناسایی اولویت های پژوهشی در موضوع مورد نظر. 

محورهای علمی: 
اقتصاد، اندیشه اسلامی، زن و سیره، زن و حقوق )فقه و شریعت(، زن و   زن و 

زن و ادیان، زن و عرفان، زن و آموزش، زن و سیاست و قدرت، زن و هنر، زن و 
اجتماع، و سایر. 

برنامه ها: 
و  تخصصی  میزگردهای  برگزاری  پوستر،  و  سخنرانی  قالب  در  مقالات  ارائه ی 
بحث های گروهی، برگزاری نمایشگاه های تخصصی، برنامه های جنبی )بازدید از 

آثار تاریخی و فرهنگی یزد( 
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